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و تكامل از منظر استاد مطهری 1چارچوب نظريه پيشرفت

* حميد پارسانيا

**اكبر دوايي

 چكيده
و ان نيازمنـد الگـويى بـومى سـال از انقـلاب اسـلامى، كشـور ايـر40با گذشت نزديك به

و در راسـتای برای پيشرفت است؛ الگويى كه متناسب با مبانى شكل اسلامى گيری انقـلاب
. رهبران الهى آن باشد اهداف ترسيمى

و هــدف آن رســيدن بــه بــرای ترســيم الگــوی پيشــرفت، اولــين گــام مفهــوم پردازی اســت
د ديگر آن، امكان تشخيص پيشرفت فواي. چارچوبى نظری برای يافتن حدود پيشرفت است

و توان تشخيص پيشرفت صحيح از غير آن است . واقعى از پيشرفت مجازی
و انواع تكامل جامعه انسـانى از منظـر اسـتاد مطهـری در اين تحقيق به بررسى مفهوم، مبانى

و در نهايـت بـه چـارچوبى نظـری بـرای تعيـين حـدود پيشـرفت منتهـى  پرداخته شده است
در.تگرديده اس روحـى،،تمدنى،فرهنگى:عرصه چهاردر اين چارچوب، انواع پيشرفت

اری تصوير شده است؛ البته در ادامـه، بـا ترسـيم روابـط ميـان ايـندجسمى، به شكل نموو 
و وزن چهار از عرصه و ميـزان اهميـت هـر يـك و تـأخر دهى به اين روابط بر اساس تقـدم

و آنهـا، مى هــای پردازی پيشـرفت در حوزه از آن در الگــوتـوان ايــن چـارچوب را تكميـل
.مختلف اجتماعى بهره جست

ها كليدواژه
.نظريه پيشرفت، تكامل حقيقى، تكامل مجازی، تكامل فردی، تكامل اجتماعى

نظ برگرفته از قسمتى از رساله مقطع دكتری در رشته مدرسى معارف اسلامى.1 ری اسلام با عنـوان گرايش مبانى
.باشدمى» پيشرفت از ديدگاه استاد مطهری مبانى نظريه اسلامى«

و دانشيار دانشكده علوم اجتماعى دانشگاه تهران*  h.parsania@gmail.com مدرس سطوح عالى فلسفه در حوزه
و معارف اسلامى **  akdavaei@gmail.com)نويسنده مسئول( مبانى نظری اسلام،دانشجوی دكتری مدرسى الهيات
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و تكامل از منظر استاد 7 مطهری چارچوب نظريه پيشرفت

 مقدمه

ــه نظريــه ــه برانگيزتــرين نظريــه از مناقشــه لحاظ علمــى های توســعه ب و ب لحاظ های اجتمــاعى

ها در نيمه دوم قـرن بيسـتم بـوده اسـت؛ ها در حيات ملت نظريهكاركردی از تأثيرگذارترين 

و تبعات متفاوتى در جوامع مختلف از خود بر جای گـذارده اسـت گونه به البتـه. ای كه آثار

مى برخلاف تلقى رايج، نظريه و پيشرفت، فاقد الگـوی واحـد اسـت لـيكن تـوان های توسعه

الگوهـای توسـعه ليبراليسـتى، ضـد توسـعه:كـردطور كلـى آنهـا را در سـه دسـته تقسـيم به

و پساتوسعه جديد كه حـاكى از دوران گـذار از توسـعه اسـت امـا قـدر مسـلم. ماركسيستى

و هرچنــد آنكــه در آســتانه قــرن بيســت ويكم، هيمنــه الگوهــای جهــانى توســعه فروريختــه

به نسخه و هايى انـ مانده، منجر به پيشـرفت اصطلاح عقب های تجويزی برای كشورهای دك

بـه. ظاهری در برخى از آنها شده، ليكن در مجموع، شكست اين الگوها بيشـتر نمـود يافـت

های پسامدرن در مغـرب زمـين، جنبشـى دينـى در كشـور ايـران گيری جنبش موازات شكل

شكل گرفت كه در نهايت، منجر به پديدآمدن انقلاب اجتماعى متفاوتى گرديد كه عـلاوه 

غر بر چالش و نمـود اصـلىب، مدعى چالشهای عملى برای و مدرنيسـم های نظری اسـلام

نوپا به دليل نبود الگويى عملياتى بـرای توسـعه آن يعنى توسعه بوده است؛ البته نظام اسلامى 

بومى، به ناچار، مجبور به ادامه مسير توسعه گذشته با اصطلاحاتى روبنايى بوده اسـت لـيكن 

متناســب بــا مقتضــيات) دينــى-ملــى(هــايى بــومى در دوران بلــوغ خــود نيازمنــد ارائــه الگو

از زيست و حتى فراتر از آن به دنبال ارائه چـارچوبى عـام اسـت كـه بوم فرهنگى خود است

بـه تـدوين الگـوی گـرا، ها بتوانند در برابر الگوهـای مركزمحـور غرب طريق آن ساير ملت

. مناسب بپردازند بومى 

مى پردازان الگوی بومى، استاد از نظريه توان نـام بـرد كـه بـا دغدغـه مرتضى مطهری را

و از جملـه مبـاحثى كـه ايشـان كارآمدی اسلام به عرصـه های نـوين امـروزين، ورود يافتـه

و تا حدی ارائه كردند؛ طراحى چارچوبى نظری برای تكامل اجتماعى با رويكـردی  بررسى

و اسلامى  را در ايـن مسـير گام بود كه يارای رقابت با الگوهای جهانى را دارا باشـد -هـايى

هـای در اين مقاله سعى بر آن است تا حاصل تلاش. نيز برداشت-هر چند اندك ولى متقن

و در قالبى جديد ارائه گردد . استاد، استخراج
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 بيان مسأله-1

آن شامل گستره مفهومى پردازی در هر موضوعى، نيازمند شناخت چارچوب مفهومى نظريه

م  و تبيين و نظريه. بنای آن استموضوع و توسـعه نيـز چنـين اسـت پردازی در باب پيشرفت

ــد، مى ــن فرآين ــت اي ــدم رعاي و ع ــرفت ــوانين پيش ــى ق ــا در بررس ــار خط ــا را دچ ــد م توان

بى سازی مشابه كـه مورد تكامل اجتماعى با امور ديگر از قبيل تكامل طبيعى كنـد؛ چنان های

و طبيعـى[دو نكردن ايـن تفكيـك«: نويسد استاد مطهری مى از يكـديگر]تكامـل اجتمـاعى

به عبارت ديگر،.)524:ب1384و همان، 795:ج 1377مطهری،(» شود سبب اشتباهات بزرگ مى

و تكامل را در قالب يك نظريه اسلامى زمانى مى آن توان پيشرفت ارائـه كـرد كـه پـيش از

. بتوان چارچوب نظری مناسبى برای آن تدارك ديد

كهبنابراين سوا مى:ل اصلى اين پژوهش عبارت از اين است تـوان چـارچوبى بـرای آيـا

و بر مبنای آراء استاد مطهری ترسيم نمود؟ و تكامل انسانى اجتماعى از منظر اسلام  پيشرفت

و تكامـل اجتمـاعى پژوهش حاضر با هدف دستيابى به چنين چـارچوبى بـرای پيشـرفت

و در پى آن است كـه بـا بررسـ و مهمى مفهـومى انجام شده است تـرينو وجـودی تكامـل

و جامعـه بـه تقسيمات آن، بـه عرصـه های كـلان تكامـل ويژه عرصـه های تكامـل در انسـان

و انـواع تكامـل انسانى دست يافته، در نهايت در چارچوبى نظری ابعاد، عرصـه-اختياری ها

و به و تبع آن گستره موضوعى پيشرفت اجتماعى اعم از ابعاد طبيعى انسانى و انسانى، فـردی

و مادی آن را مشخص كند و سطوح معنوی .جمعى

طور مسـتقيم بـه موضـوع گرفته، پـيش از ايـن، اثـری كـه بـه با توجه به بررسـى صـورت

و عمـق مـورد نظـر در ايـن(طراحى چارچوب پيشرفت از ديدگاه استاد مطهری  بـا گسـتره

شى مرتبط با ديدگاه استاد مطهری كه از ميان آثار پژوه. پرداخته باشد، يافت نگرديد) مقاله

و دو پايان نامه بـا حيطـه موضـوعى ايـن مقالـه دارای پيش از اين نگارش يافته، تنها دو مقاله

از. باشد قرابت مى و توسعه در انديشـۀ مطهـری«مقاله: اين آثار پژوهشى عبارتند » مبانى دين

ان«، مقالـــه)179-143: 1385اصـــغری،( » ديشـــه آيـــت االلهّٰ مطهـــریدگرگـــونى اجتمـــاعى در

اسلام گرایان ایران� ای توسعه از دیدگاه بررس� مقایسههای نامهو پايان)20-18: 1381زايى،لك(
و شریعت� متفکـران تغییرات اجتماع� در دیـدگاه دو تـن ازو)1385شاليكار،(»استاد مطهری

و علامــه طباطبــايى ســاله اخیــر ۱۰۰مســلمان در  .)1370ظفرقنــدی، ســميعى(؛ اســتاد مطهــری
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به نويسندگان چهار اثر پژوهشى فوق رغم تلاش بـرای تبيـين ديـدگاه اسـتاد در بـاب الذكر،

و پيشـرفت  و دگرگـونى اجتمـاعى، بـه ارائـه چـارچوب نظـری واحـد بـرای تكامـل توسعه

. اند كه داعيه آن را نيز نداشته اند؛ چنان نپرداخته اسلامى 

 مفاهيم اساسى-2

م - الف  فهومىچارچوب
و پردازی در باب هر موضوعى، نيازمند شناخت گسـتره مفهـومى نظريه و عمـق آن موضـوع

و اسـكلت،مبنای آن اسـت بندی ماننـد سـاختمانى كـه در ابتـدای كـار، نيازمنـد چـارچوب

و پايه منظور حفـظ وحـدت سـاختاری موضـوع چـارچوب نظـری، بـه. محكم است متعادل

و بـهد از شناخت مفهومى در اين چارچوب باي. شود طراحى مى و مبنايى موضوع آغاز كرد

و روابط ميان آنها دست يافـت تـا بتـوان چـارچوب نظـری صـحيحى و وجوه موضوع ابعاد

. برای آن ترسيم نمود

و پيشرفت-ب  تكامل
و از جمله استاد مطهری، درك تكامـل، ماننـد اسـتعداد تكامـل از نظر متفكران اسلامى

:13،ج1374؛ طباطبـايى، 436: 1378؛ خمينـى، 324: 1389؛ مطهری، 792:ج1377مطهری،(فطری است

مى آدمــى.)455 و از نظــر. يابــد در نهــاد خــود، كمــال را و حضــوری ايــن آگــاهى، فطــری

و به همين دليل، قطعاً مايل است رمز تكامل را دريابد مفهومى،  و راهـى را كـه بديهى است

مى خواه و موجـودات را بشناسـد قبلاً بشناسد،رود ناخواه مطهـری،(و حقيقـت سـير خـويش

و مفهوم بديهى اجمالى تكامل بـرای حركـت در مسـير)324: 1389 ليكن اين دريافت فطری

و از نظر استاد، همين كه بخواهيم تعريف دقيقى از اين مفهوم به دسـت  تكامل، كافى نيست

مى دهيم، دچار دشواری مى ها آن شويم؛ -397: همـان(چندان ساده نيسـت بينيم تعريف دقيق

علاوه بر اينكه انسان در رابطه با تكامل، دارای سه نوع محدوديت)511: الف 1390؛ همو، 398

و: است و خطاپذير اسـت فطرت او، تنها واجد علم اجمالى است؛ علم تفصيلى او، حصولى

مى. امكان خطا در تشخيص مصاديق تكامل وجود دارد گفت به يكـى توان بر همين اساس،

و فطـری؛: گردد از سه دليل ذيل، دچار انحراف از مسير كمال مى غفلت در درك اجمـالى
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بـر ايـن اسـاس، بايـد مفهـوم. جهل در درك حصولى تفصيلى؛ خطا در تشـخيص مصـاديق

و بـه)400: 1389همو،(» يافتن تدريجى تكامل يعنى كمال«از نظر استاد. تكامل را درك كرد

مىت«عبارت ديگر، گيرد كـه مـا كامل، مفهومى است كه از تشكك مفهوم كمال سرچشمه

به،الاشتراك به اگـر بخـواهيم تكامـل را دقيقـاً«بنـابراين.)377: همـان(» الامتياز اسـت عين ما

و.)400: همان(» را تعريف كنيم» كمال«تعريف كنيم، اول بايد  البته برخى منكر كمال هستند

مىتكامل را بدون كمال دنبا بنابراين، ابتدا بايد معنای كمـال.)2پ 657:ج1377همو،(كنندل

دوو نقطه) تمام(و واژه نزديك به آن  .)287:ج1379همو،(را شناخت) نقص(مقابل اين

و» تمـام«استاد مطهری، از نظر لغـوی را» كمـال«را وصـفى، دال بـر اجـزاء يـك شـىء

و«برای فهم دو واژه.)215-214:ب1384 همو،(داند وصفى، دال بر مراتب آن شىء مى كمال

و«توان از كلمهمى،»تمام و تمـام اسـت» نقصان نقص : 1371همـو،(كه حاكى از عدم كمال

: استفاده كرد)400: 1389و 770-771

را«: نقص در مقابل تمام، عبـارت اسـت از » فاقـدبودن يـك شـئ بعضـى از اجـزاء خـود

ءِ يكشى«به معنى اين است كه)377: 1389و همو، 512: الف 1390؛ همان، 771-770: 1371همو،(

و اعضـاء خـود نيسـت و در مقابـل،)400: همـان(» داراى اجزاى گوناگون، واجد همه اجـزاء

مى« شد: گوييم وقتى كه آخرين جزئش هم آمد، -استاد برای نمونه)755: 1378همو،(» تمام
الخلقه است ولى اگـر اگر فاقد عضوى باشد، ناقص،يك نوزاد«: نويسد مى-در مورد انسان

و سالم باشد، تامّ همه اعضايش بى .)400: 1389همو،(» الخلقه است عيب

تكامـل يعنـى تحـول از نقـص بـه«و اما درباره نقص در مقابل كمال؛ استاد با بيان اينكـه

،…ص در مقابل كمالنق«: نويسد به اين مفهوم از نقص پرداخته، مى)770: 1371همو،(» كمال

و همـهرا به اين معنى است كه يك شئ، همه مراحلى كه بايد طى كنـد، طـى نكـرده باشـد

يعنـى؛)771-770: همـان(تحصيل نكرده باشد]را[امكانى كه طبيعت براى او تهيه ديده است 

و به مرتبه عالى آنچه در مرتبه پايين« بـه عبـارت)400: 1389همو،(» تر، بالا نرفته است تر است

و ابعـاض«تر، دقيق و درجـات اسـت نـه اجـزا : همـان(» نقص در مقابل كمال به اعتبار مراتب

مثلاً يك جنين در رحم مـادر بـه حـد تمـام«: نويسد مى-در مورد انسان-برای نمونه)377

رشدكردن غير از ايـن اسـت كـه. را كه بايد بكند، نكرده است آن رشدى]ولى[... رسد مى

ن .)755: 1378همو،(»اقصى داشته باشدجزء
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ي مىك جمعدر و هويت بندی، وصفى برای(توان وصف كمال را مربوط به وجود

كه) در مقابل نقص در مراتب(و مراتب شىء) فعليت استعداد شىء دانست؛ وصفى

و حركت است؛ برخلاف وصف تمام كه مربوط به اجزاء  و ملازم زمان مشكك، نسبى

و) وصفى برای تحقق همه ذاتيات شىء(، مربوط به ماهيت)ل نقص در اجزاءدر مقاب(شىء 

و حركت است و ملازمت با زمان و نسبيت از. بدون تشكيك قابل ذكر است كه نقص

و نسبت و مقوله عدم ملكه است نه عدم مطلق دادن عدم در اين صورت، نيازمند شأنيت

م چنان. قابليت ملكه در عدم است و«: نويسدىكه علامه حلى ... والعدم، انعدام تلك الملكه

و تهيؤ الموضوع له .)34: 1363حلى،(» عدمه فى وقت امكانه

و ويژگى-3 و پيشرفت انسانى مبنا  های تكامل

و چـارچوب خـاص انسـانى، دارای مراحلـى از نقـص بـه مسير تكامل انسانى علاوه بر مدار

و دوام است و واجد تدريج مىعلامه طباطبا. كمال وجود«: نويسد يى در مورد تكامل انسان

و دائمـاً مـى سوی كمالبه انسان، وجودى است متحول، كه در مسير خود از نقطه نقص رود

و خلاصـه و تحـول اسـت به،و تدريجاً در تغير » كنـد مرحلـه طـى مـى راه تكامـل را مرحلـه

ج 1374طباطبايى،( ،1:172(.

و جايگاه انسان در هستىانواع موجودات از نظر كمال) الف
ــام ــىء ت ــه ش ــوط ب ــل را مرب ــوق، تكام ــر ف ــين نظ ــام تبي ــری در مق ــتاد مطه الوجود اس

بـه اعتبـار ... مقابل كمال نقصدر«: نويسدو مى)770: 1371مطهری،(الحصول دانسته تدريجى

طـى،هاى وجـود خـود كـه در حـال بـالقوه اسـت الوجود در پلهء تامّ امكاناتى است كه شى

الحصـول، به عبارت ديگر، جايگاه اين شىء تدريجى)377: 1389همو،(»ه يا نكرده باشدكرد

های وجـود را طـى تواند پلـهمى،يافتن بدواً در رتبه آخر موجودات است كه به سبب فعليت

الرئيس اشـاره بندی ربـاعى موجـودات از شـيخ برای شناخت اين جايگاه، استاد به طبقه. كند

موجـودات) تمـام(بنـدی در آن، از جهـت مراتـب نقـصو كمـال طبقه كه ملاك1كند مى

 
و تمام مرادف مفهوماين تقسيم برخلاف مباحث.1 و در آن مفاهيم كمال .گرفته شده است شناسى ذكر شده است
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و 242-240:الـف 1379؛ همـو، 258-257:ج1372همـو،(: چهار قسم به شرح ذيل استاين1.است

.)388-377: 1376همو،

 انواع موجودات از نظر كمال-1جدول

موجود كامل

 بالذات
الوجود بالذات واجب-موجود فوق تمام

وبه ساير مو  جودات افاضه وجود

 كند كمال مى

 اند به نهايت تكامل خود رسيده عقول مجرده-موجود تام بالغير

موجود

 استكمالى

اخذ كمال از عالم عقول در باطن خود نفوس فلكى-موجود مكتفى بذاتهتكامل با علل درونى

و عالم طبيعت-موجود ناقصتكامل با علل بيرونى )علل معدّه(ی ماداسباب دنياى علل

بندی، جزو موجودات ناقص هستند كه به مدد عوامل بيرونـى ها در اين طبقه عموم انسان

های كامـل كـه در زمـره موجـودات بـرخلاف انسـان)240:الـف 1379همـو،(شـوند كامل مى

.)258:ج1372همو،(اند مكتفى بذاته قرار گرفته

 رابطه تكامل با حركت)ب

و مراتبى است؛ پس تـوأم بـا حركـت هر تكاملى از آنجا و مراحل كه مستلزم طى مسير

مى. است و«: نويسد استاد و حركـت اسـت كمال در مراحل است » لهذا توأم با مفهوم زمـان

و تكامـل برقـرار اسـت؟ ليكن بـه)377: 1389همـو،( لحاظ منطقـى چـه نسـبتى ميـان حركـت

و خصوص مطلق يا من وجه؟   تساوی، عموم

فى، دو نوع اصطلاح برای تكامل داريم كه نبايد با هم خلط شود؛ در يك از منظر فلس

و در ديگری، تكامل، اخص از حركت است؛  اصطلاح، تكامل مساوی با حركت است

به دليل. يعنى هر حركتى، مستلزم تكامل نيست با آنكه هر تكاملى، مستلزم حركت است
 

3سينا، الهيات شفا، فصل سوم از مقاله چهارم به نقل از مطهری، مرتضى، دروس الهيات شفا، مقدمه فصـل ابن.1
و فصل .از مقاله هشتم6از مقاله چهارم
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و عدم خلط آنها اهميت فوق با هم، به توضيح آنها از منظر استاد العاده اين دو اصطلاح

: شود اشاره مى

و تكامل: تكامل نوع اول  نظريه تساوی حركت

و فعليت تكامـل بـه(ملازمت كمـال بـا حركـت= تكامل نوع اول يـابى هـر معنای پيشـرفت

)استعداد در مقابل ايستايى

علا» بودن هر نوع حركت ضرورت تكاملى« و مـه طباطبـايى را استاد مطهری تبيين كرده

و.)319: همان(نيز بر آن صحه گذارده است  استاد مطهری، در تبيين نظريـه تسـاوی حركـت

و و استعداد به فعليت دانسته؛ بر مبنای اصالت وجود با تكامل، حركت را به معنى تبديل قوه

و فعل در يك شىء متحـرك حركـت كـه خـروج از قـوه بـه«: نويسـدمى،مقايسه ميان قوه

ا و خروج از ضعف به شـدت اسـتفعليت پـس بـه ايـن. ست، قهراً خروج از نقص به كمال

اسـتاد، دو نمونـه از مـوارد.)374: الـف 1384همـو،(» معنا، هر حركتى ملازم بـا تكامـل اسـت

از«و»و وضـعى ينـىعحركات كاهنده«كننده اين قاعده را با عنوان نقض حركـات تنقصـى

به» كمال به نقص و آن« صورت نقل كرده و)319: 1389همـو،(» تركب حركت نه كاهندگى

تكامـل. كنـد رد مى)375: الـف 1384همو،(»فعليت محدود به زمان معين؛ نه حركت تنقصى«

مى است كه شامل همه موجودات زمان نوع اول، تكامل عمومى  . شود مند

 حركت اعم از تكامل: تكامل نوع دوم

ان= تكامل نـوع دوم و بـهتكامـل در مقابـل و تنـزل معنای تبـديل فعليـت بـه فعليتـى حطـاط

)هاترقى وتعالى در فعليت(برتر

كنـد كـه حـاكى از عـدم تسـاوی ميـان استاد، به اصطلاح ديگـری از تكامـل اشـاره مى

و تكامل است و فعـل، موجـب. حركت برخلاف مبنای تكامل نوع اول كه مقايسه ميان قوه

و حركت گرديد،  و حكم به تساوی تكامل مبنای اصطلاح دوم، مقايسـه ميـان فعليـت قبلـى

و حركـت مى مى. گـردد بعدی است كه موجب عـدم تسـاوی تكامـل وقتـى: نويسـد اسـتاد

مى فعليت اگر فعليت بعدی نسبت به فعليت قبلـى، نـوعى افـزايش،شود ها با يكديگر مقايسه
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و فعلي داشته باشد، آن را تكامل مى كـه[ت را در نظر بگيرنـد گويند نه اينكه نسبت ميان قوه

.)374: همان(]اش، تكاملى است هر فعليتى نسبت به قوه،در هر صورت

در»مبـدأ كمـال«ما بايـد يـك» تكامل«در: نويسد استاد، در تبيين تكامل نوع دوم مى ى

و بعد مسيرى از همان مبدأ در نظر بگيريم ء در همـان مسـير در مرحلـه كـه شـى نظر بگيريم

.)534:ب 1372همـو،(»تكامـل«گـوييم ايـن را مـى. بـالاتر قـرار گرفتـه اسـتدر سـطح،بعد

. بدانيم، چون تنزّل هم تغييـر اسـت توانيم تكامل هر تغييرى را ما نمى«:از نظر استاد،بنابراين

و ممكن است تغييرش در جهـت يك انسان در انسانيت خودش، ممكن است كامل تر بشود

طور كلـىبه.)534-533:ب 1372مطهری،(»» فساد اخلاق«وييمگ عكس باشد، همان كه ما مى

و زمـان، همـان طـورى كـه پيشـروى«: تـوان گفـت از نظر اسـتاد، مى و تكامـل دارد، فسـاد

و انحـراف زمـان هـم بايـد زمان، پيشروى بايد با پيشرفت. انحراف هم دارد و بـا فسـاد كرد

.)104:ب 1379همو،(» مبارزه كرد

و تكامل ژگىبرخى وي-ج و الزامات كمال  ها
مى با دقت در آثار استاد، برخى ويژگى و تكامل به ترتيب ذيل ارائه : گردد های كمال

از برخى ويژگى• و مصطفوى، 755: 1378مطهری،(وصفى كيفى: های كمال عبارت است

و ثبـات)1:395و همان، جلـد 10:112ج،1430 )238: الـف 1372مطهـری،(، دارای وحـدت

؛ تشـكيكى)400: 1389و همـو، 215:ب1384همـان،؛378-376: الـف 1384همـو،(ذومراتب

و دارای)1پ 573:ج 1377همـو،(و اشـتدادی)446-445و 189و 181-180:ب 1377همو،(

و تعالى ؛)377: 1389و همو، 259:ج 1372و همو، 770: 1371همو،(ترقى

و• و استعداد فعليتكمال ملازم با وجود تدريجى شىء و بـا)770: 1371همو،(يابى قوه

؛)321: 1389همو،(زمان

و همـو، 106: 1378همـو،(پيوند تكامل نوع اول با گذار از طبيعت بـرای موجـود مـادی•

؛)34:ج1377

و فطــرت• ــا نفخــه الهــى و ب و اجتمــاعى ــردی ــا آگــاهى ف ــوع دوم ب ــد تكامــل ن پيون

؛)217-216و 148:ب1384همو،(انسانى

و در تمام، به گسترش مظاهر اسـت؛ چنان در كمال، توجه به نهايت عمق• در دهى كـه
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و و در اتمـام ديـن بـه توجـه) بـا ولايـت(اخـلاق اكمال دين، به تكميل عقايـد شـده

.)216-215:ب1384و همو، 259:ج1372همو،(تماميت احكام شرع 

آن تكامل بر اساس عرصه گستره مفهومى-4 و انواع  ها

و هستى مفهوم(شناسى تكامل و انـواع منتهى بـه بازشناسـى عرصـه،)شناسى تكامل شناسى ها

. اسـت بندی تكامـل يـا از حيـث مفهـومى يـا از حيـث وجـودی گردد؛ زيرا طبقه تكامل مى

مى جدول ذيل، رابطه انواع تكامل را با مباحث تكامل :دهد شناسى ذكر شده، نشان

تك مهم-2جدول  املترين تقسيمات

)انواع تكامل(بندی تكاملطبقهمبنای تقسيم

و نفسىاز نظر عوامل تكامل و ديناميكى(تكامل مادی در موجودات استكمالى)مكانيكى

و انسانىاز نظر تأثير عوامل تكامل )اجتماعى(تكامل طبيعى

و مجازینوع تكامل تكامل حقيقى

در ادامـه مـورد،تكامل در قالب سه تقسيمعنوان مكمل بحث قبل، شش نوعبه،بنابراين

:گيرد بررسى قرار مى

)نفسى(و ديناميكى) مادی(مكانيكىتقسيم تكامل به-4-1
تكامل، بر ايـن. بندی كرد توان بر اساس نوع عوامل دخيل در تكامل، طبقه تكامل را مى

يـ) در موجود ناقص(اساس، به دو قسم تكامل مادی يا مكانيكى  ا دينـاميكىو تكامل نفسى

:دكرتقسيم) بذاته در موجود مكتفى(

 تكامل موجود ناقص

و در رسيدن بـه كمـال، نيـاز بـه علـل بيرونـى دارد لـذا؛موجود ناقص، فاقد كمال است

به به و و عـالم مـاده، واسطه نياز به علل بيرونى، تكاملش، مكانيكى واسطه وقـوع در طبيعـت

در. تكاملش مادی است موجـودات، مـادی اسـت؛ البتـه تـا زمـانى كـه مصداق اين تكامـل

اند؛ زيرا هيچ مـانعى نيسـت كـه يـك موجـود مـادى در مراحـل تبديل به ماورای ماده نشده
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و تكامل هـيچ«همچنـين.)34:ج1377همـو،(خود تبديل شود به موجـودى غيـر مـادى ترقى

و تكامل بـه موجـودى خود تبديل شود مانعى نيست كه يك موجود مادى در مراحل ترقى

.)34: همان(» غير مادى

 بذاته تكامل موجود مكتفى

اش كفايـت بذاته، فاقد كمال است ولى در رسيدن به كمال، علل درونـى موجود مكتفى

به مى به كند؛ لذا و و واسطه نياز به علل درونـى، تكـاملش دينـاميكى واسـطه وقـوع در درون

.نفس موجود، تكاملش، نفسى است

و استقلال انسانى است مصداق اين تكام )99: 1378همو،(ل، حركت انسان به سوى كمال

و كمـال حقيقـى قـرار دارد كه در مورد انسانى صدق مى كند كه در مسـير خـاص انسـانيت

و اولياء هستند( های عـادی ماننـد ديگـرو در غير اين صورت، انسان) مصداق بارز آن انبياء

و نياز و 796:ج1377همـو،(منـد عوامـل بيرونـى اسـت موجودات مادی، حركتش، مكـانيكى

.)258:ج1372همان،

)اختياری(و انسانى) جبری(تقسيم تكامل به تكامل طبيعى-4-2
نوع تأثير«بود، ليكن تقسيم دوم بر اساس» بخش نوع عوامل تكامل«تقسيم اول بر اساس

ت لازمه تقسيم اول است؛ به اينو بوده» آن عوامل ) مـادی(كامـل مكـانيكى معنـا كـه لازمـه

و لازمـه تكامـل دينـاميكى و جبـری اسـت ، تكامـل)نفسـى(موجود ناقص، تكاملى طبيعـى

.اختياری است

مى،استاد معنى تكامل طبيعى، روشن است؛ يعنى تكـاملى كـه«: نويسد درباره اين تقسيم

و خواسـت خـود انسـان، بـه وجـود آورده اسـت ولـى تكامـل  جريان طبيعت بدون دخالت

، تكاملى است كه انسان با دست خود آن را كسب كرده است ...ريخى يا تكامل اجتماعىتا

مطهـری،(» منتقـل كـرده اسـت-نه وراثـت-، آن را از طريق تعليم وتعلمّو دوره به دوره هم

يك نكـات دقيقـى هسـت كـه«: نويسد استاد، در مورد اهميت اين تقسيم مى)509: الف1390

و انسان با حساب دادن يـك قـانونى از جـايى بـه جـايى، دچـار هزارهـا اشـتباه تعميم نكردن

:گـوييم كه ما هميشه مـىهم) در جامعه(بيند تكامل در طبيعت كه هست، اينجامى. شود مى
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خواهم تمام قوانينى را كه در تكامل طبيعت هست، اينجا هـممى:گويد تكامل، بعد فوراً مى

.)524:ب1384همو،(» بياورم

و تكامـل اجتمـاعى(ه، توضيحى اجمالى در مورد دو قسم تكامل در ادام تكامل طبيعـت

:مفيد خواهد بود) انسان

و تكامل زيستى انسان-الف تكامل طبيعى جبری كه به دو دسته تكامل جبری طبيعت

: شود به شرح ذيل تقسيم مى

ا سـاس تكامل جبری طبيعت در مقابل نظريـه پويـايى هسـتى اسـت كـه اسـتاد آن را بـر

و طبيعـى مى و پويايى را مختص پويايى هستى مادی همـو،(دانـد حكمت الهى مردود دانسته

و(و ضمن بيان برخى خصوصيات اين عالم)789:ج1377 و تبـدل شامل ماده، حركت، تغيير

و تزاحم اسـت، نـه لازمـه ذات» ايـن عـالم«اين خصوصيات، لازمـه ذات«: نويسدمى) تضاد

.)239-238: 1378همو،(» هستى

گـردد كـه ماننـد سـاير موجـودات تكامل زيستى انسان نيز شامل بعد جسمانى انسان مى

در،بنــابراين. طبيعــت، مــادی اســت و ايــن رونــد را مشــمول قــوانين تكــاملى طبيعــت بــوده

مى چارچوب قوانين طبيعى به  1390همـو،(كنـد طور جبری همراه ساير موجودات مادی طـى

.)509: الف

 اختياری انسان تكامل-ب

استاد مطهری، در مـورد ويژگـى تكـاملى انسـان در مقايسـه بـا سـاير موجـودات مـادی

]بلكـه[...هر موجودى، واجد طبيعت اسـت مگـر انسـان كـه فاقـد طبيعـت اسـت«: نويسد مى

و راه خودش را از ميان داراى طبيعت و مختلف است سِفلى طبيعت هاى متضاد و عِلوى هاى

:ب1390همـو،(» حيوانات ديگر، انتخاب به عهده آنان گذاشته نشـده اسـت. بايد انتخاب كند

مى استاد، در رابطه با ساير ويژگى.)110-112 اين تكامل، تكامـل«: نويسد های اين تكامل نيز

و از دوره... يعنــى1اكتســابى اســت؛ ــه نســلى ــه دوره انتقــالش از نســلى ب از اى ب ــاً و احيان اى
 

و جبرى است.1 .از نظر ماركسيسم اين تكامل هم به نحوى طبيعى



 1395تابستان، اول، شماره چهارمسال 18

و اى، اى به منطقه منطقه و امكان هم نداشته است بلكه به وسـيله تعلـيم به وسيله توارث نبوده

و در درجه اول به وسيله فن نوشـتن انجـام شـده اسـت و يادگرفتن و ياددادن جامعـه ... تعلمّ

و رو به تكامـل  بشر از بدو پيدايش، از زمانى كه شروع به ايجاد تمدن كرده، رو به پيشرفت

.)510-509: الف1390همو،(» بوده است

ـــاری اســـت ـــوع تكامـــل اختي و: از نظـــر اســـتاد، انســـان دارای دو ن ـــردی ـــل ف  تكام

ــاعى ــل اجتم مى. تكام ــتاد ــد اس ــيده،«: نويس ــه رس و اراده ك ــل ــه عق ــه مرحل ــان ب  از ... انس

و اختيــار، بــرايش امكــان نــوع خاصــى از تكامــل  هســت كــه همــين مجــراى آزادى

همـو،(» هـم دارد عى تكامـل فـردى اختيـارىكه نـو تكامل اجتماعى تاريخى است؛ همچنان

.)613-612:ج1377

و تقسيمات زيرمجموعه آن-4-3 و مجازی  تقسيم تكامل به حقيقى

و تقسـيمات تكامـل بيـان گرديـد جـز-از ابتدای مقاله تا اين قسمت، آنچـه در مفهـوم

ادامـه، مـواردیدر. گيرد در دايره تكامل حقيقى قرار مى-مواردی از تكامل اختياری انسان

و توجـه بـه شـاخص مطرح مى های تكامـل، شود كه در ظاهر شبيه تكامل است ولى با دقت

اينجاسـت كـه. آن موارد حقيقتا تكامل نبـوده، بلكـه شـبه تكامـل يـا تكامـل مجـازی اسـت

و تفكيك آن از تكامل حقيقى اهميت زيادی مى در. يابـد شناخت تكامل مجازی بنـابراين،

در مفهومابتدا،ادامه و مجـازی و مجازی سپس انـواع تكامـل حقيقـى شناسى تكامل حقيقى

.گردد زندگى انسان تشريح مى

و مجازی و اقسام تكامل حقيقى  مفهوم

و مجازی مى تكامـل«: نويسد استاد مطهری در مورد اهميت تفكيك ميان تكامل حقيقى

و در دو مورد نزديك به يكديگر بـه كـار مـى و در دو معنى از تفكيـكرود نكردن ايـن دو

.)795:ج1377مطهری،(» شود يكديگر سبب اشتباهات بزرگ مى

شناسى تكامل؛ معيار تكامل حقيقى آن اسـت كـه بر اساس مباحث گذشته درباره مفهوم

تر ارتقا يابد؛ خواه اين تكامل، مكانيكى يـا ای كامل ای ناقص به مرحله شىء واحد از مرحله
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نف،ديناميكى تكامل مجازی در مقابل تكامـل حقيقـى. اختياری يا جبری باشدوسى مادی يا

بـه. معنای واقعى از نقص خود بـه كمـال خـود راه نيافتـه اسـت قرار دارد؛ يعنى يك شىء به

و با ساير اشـياء مقايسـه كـرد عبارت ديگر، يك شىء را مى . توان از جهات مختلف با خود

ــان دو ــه مي ــر مقايس ــت ب ــى، دلال ــل حقيق ــد تكام ــىء واح ــال در ش ــصو كم  وضــعيت نق

ها تحـت عنـوان دارد برخلاف تكامل مجازی كه اصطلاحى بـرای بازشناسـى سـاير مقايسـه

.است تكامل

آن-3جدول و مصاديق  اقسام تكامل مجازی

 مصاديق هر قسم تكامل مجازی اقسام تكامل مجازی

از يك نوع=ل تكام  اميدواری يك فرد به اين كه اينشتين شود تبديل يك شىء به شىء ديگر

از نوعى به شىء ديگر از= تكامل تبديل يك شىء

برخلاف تبدل نوعى شىء واحد از نوع(نوع ديگر

)حركت جوهری= اضافى به نوع اخير

:برخلاف شعر مولانا(تبديل يك عروسك به انسان

 شدم نامىواز جمادی مردم

زو سر زدمز نما مردم )حيوان

از مدلى به= تكامل تبديل يك وسيله ساخته انسان

 مدل بالاتر

تبديل ماشين مدل پائين به مدل بالاتر يا انقلاب

در صنعت

تبديل يك وصف شىء به وصف شىء= تكامل

تر كامل

 تبديل سبزی سيب به زردی يا سرخى

ش= تكامل ىء به لازمه شىءتبديل لازمه يك

تر كامل

حركت از پايه اول به پايه دوم در:از نظر علمى

 آموز يك دانش

تبديل يك سبك زندگى به سبك ديگر:از نظر فرهنگى

و مجــازی و فلســفى دارد،اســتاد، در تفكيــك تكامــل حقيقــى ايشــان،. نگــاهى عميــق

و در)796:ج1377، مطهـری(دانـد تفكيك دقيق ميان دو نـوع تكامـل را وظيفـه فيلسـوف مى

و» حركـت درونـى شـىء متكامـل«:تحليل فلسفى تكامل، تكامل را در حقيقـت عبـارت از

و. دانـدمى» ای عـالى ای دانـى بـه مرحلـه رسيدن آن از مرحلـه« بـر خـلاف مفهـوم اعتبـاری
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اسـت» شـدن نـاقص معدوم«و» جانشينى كامـل بـه جـای نـاقص«معنای مجازی تكامل كه به

.)448: الف 1372همو،و 795: همان(

را استاد از نظر معرفت را» عقلـى-فلسـفى«شـناختى، تكامـل حقيقـى و تكامـل مجـازی

و اعتباری متناسب با غرض انسان« و نسبى از ايـن.)320: 1389همـو،(كند توصيفمى» حسى

از نظـر فلسـفى،«: گـردد منظر، حركت جـوهری، مصـداق تكامـل فلسـفى عقلانـى بيـان مى

شى تكامل از ء، اشتدادى پيدا شده نه آنكـه اجـزاء آن نظر است كه در واقعيت جوهرى اين

و با يكديگر تأليف شده از موجودى تغيير شكل داده نظـر كـه وجـود رو بـه] اين[اند، بلكه

و اين و تازه خود به خـود مسـتلزم نوشـدنِ بـه،كمال رفته است و معناى واقعـى جهـان شـدن

و تجدد است .)همان(» حدوث

و مجازی  انواع تكامل حقيقى

مى بازشناسى انواع تكامل را دارای اهميت فوق العاده،استاد مى ای و :نويسد داند

مى« گوييم، تكامل پيدا كرده؛ ايـن كلمـه را، هـم در مـورد ما به خيلى از چيزها در عالم

و زيستى بـه كـار مـى تكامل حيـوان مثـل تكـاملى كـه در مـورد نبـات يـا.بـريم هاى طبيعى

و حتى تكاملى كه در مورد رشد يك نباتِ بالخصوصمى مى و هم در مـورد گوييم گوييم،

ــوى انســان اعــم از ســاخته-هــاى انســان ســاخته ــا معن ــادى ي ــه كــار مــى-هــاى م ــريم ب . ب

: گـوييم صنعت ماشين يـا صـنعت هواپيماسـازى تكامـل پيـدا كـرده، يـا مـى: گوييم مثلاً مى

پ صنعت خانه  علـم: گـوييم در امـور معنـوى، مثـل اينكـه مـى] يـا[يـدا كـرده سـازى تكامـل

آن تكامل پيدا كرده، يا مى گوييم قوانين تكامل پيدا كرده، آيا اينها به يك معناست؟ يعنـى

و تكـاملى كـه در اينجـا هسـت، هـر دو يـك حقيقـت اسـت؟   تكاملى كـه در آنجـا هسـت

و بعضـى از » اينهـا تكامـل اسـت مجـازاً نـه حقيقتـاً يا نه، بعضى از اينها تكامل اسـت حقيقتـاً

.) 517:ب1384همو،(

و مجازی بر اساس موضوع تكامـل دو نـوع اسـت تكـاملى: از نظر استاد، تكامل حقيقى

بعُد انسانىِ انسان است و تكاملى كه موضوعش، با ايـن تعبيـر،. كه موضوعش، طبيعت است

و طبيعى انسان هم شامل تكامل طبيعى مى .شود بعد جسمانى
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و مجازی طبيعت-الف  تكامل حقيقى

 تكامل حقيقى از طبيعت به ماورای آن

مى،تكامل حقيقى طبيعت دو،استاد. شود در نهايت به ماوراء طبيعت ختم بر مبنای

از»البقابودن طبيعت روحانية«و» حركت جوهری«قاعده  ، تحول طبيعت به ماورای طبيعت را

خودش جوهرى دارد، در تكامل طبيعت كه حركت«:دشمار مصاديق تكامل حقيقى بر مى

: 1376همو،(»ء، به آنجا كه رسيد، ديگر بالارفتن نداردشى... شود به ماوراء طبيعت متصل مى

شى،در اينجا«؛ چرا كه)378 و مادى است فنايى در كار نيست؛ زيرا اگرچه ء حدوثاً زمانى

و مادى نيست .)376-375: الف1384همو،(» ولى بقائاً، زمانى

 تكامل حقيقى در طبيعت

و تغييراتى كه طى آن رخ استاد، با استناد به حركت جوهری، رشد موجودات طبيعى

مى مى به ايشان، تلقى. داند دهد را تكامل حقيقى در های موجود را انباشتى نظريه بارهويژه

هم انباشته( مى ساده) شدن مراحل نقص روی ن انگارانه و خود ظريه استعدادی را مبتنى داند

.)378-376: همان(كند بر حركت جوهری مطرح مى

و نوعى تقسيم مى .)796-795:ج1377همو،(كند استاد، اين تكامل را به دو قسم فردی

 تكامل زيستى فردی

و جوارح انسان رخ مى دهد شامل تغييراتى است كه در اثر حركت جوهری در اعضا

.)398: 1389همو،(

)تكامل انواع(زيستى نوعى تكامل

به بنابر دقيق« ترين نظريات فلسفى، هر حركت تكاملى، مساوى است با انتقال از نوعى

مى«.)همان(» نوع ديگر توانند اين تكامل را حقيقى كسانى كه قائل به وحدت نوعى انسانند،

و زمين دانسته؛ زيرا در اين تكامل، بايد نسلى از نسل پيشين كامل ه كمال هر نسلى در تر بوده

.)همان(»نسل پيش فراهم شده باشد

)از جمله تكامل انواع داروين(تكامل مجازی طبيعت

رغم نظر خودش، جز تكامل مجازی، معنايى ندارد؛ زيرا نظريه تكامل انواع داروين به

.)200:ب1384همو،(مقايسه ميان انواع مختلف است؛ نه دو مرتبه ناقصو كامل از يك شىء 
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و جامعه انسانى-ب  تكامل انسان

و عدم تفكيك تكامـل مجـازی از حقيقـى، انحـراف بزرگـى را در تلقـى مـا از تكامـل

خلاصـه، آن چيـزى كـه بـه«:نويسـد استاد، در اهميت اين تفكيكمى. كند توسعه ايجاد مى

مى دقت فلسفى واقعاً از نقص به كمال مى و وجودش متكامل  ابـزار،. شود، انسان اسـت رود

را شـود، بلكـه نـاقص كنـار مـى وجود ناقصش، متبدل بـه كامـل نمـى رود، كامـل جـاى آن

مى... گيرد مى و انسان است كه به ابزار، تكامل و تكامل اعتبارى مربوط به ابزار است بخشـد

و نيز ما اين مطلب را منكـر نيسـتيم با تكامل حقيقى خودش، تكامل اعتبارى به ابزار مى دهد

و طب بهكه ابزار دو. موضوع تجربه، در تكامل انسان دخيـل اسـت عنوان يعت وقتـى كـه ايـن

و نقش هر يك را در ديگرى مشخص سـازيم، خـواهيم ديـد كـه  تكامل را از هم جدا كنيم

.)796:ج1377همو،(» كند در مسأله تكامل اجتماعى انسان در تاريخ، حساب چقدر فرق مى

و مجازی در انس و اجتماعىهر يك از تكامل حقيقى در. ان دو نوع است؛ تكامل فردی

علاوه بر آن، بـه تكامـل جسـمى. ادامه به هر يك از اين انواع چهارگانه پرداخته شده است

و انـواع   انسان نيز پرداخته شده بـا آنكـه ايـن قسـم از تكامـل، ملحـق بـه تكامـل در طبيعـت

. آن است

و مجازی در عرصه فردی تكامل-ج )و روحى جسمىدر ابعاد(حقيق

اعم-و تكامل مجازی-و روحى اعم از جسمى-تكامل فردی، شامل تكامل حقيقى

و تغييرات سبك زندگى  به. باشدمى - از تكامل داروينى ، چهار نوع تكامل ايندر ادامه

: شودمى اشارهفردی از منظر استاد مطهری

)اكمال نفس(تكامل حقيقى روحى

عى طبيعت به ماورای طبيعت را با مثال نفس انسـانى در تبـديل از استاد، بحث تكامل واق

ايشـان، در مقايسـه.)376-375: الف1384همو،(كند حدوث جسمانى به بقای روحانى بيان مى

ــدرا مى ــلا ص ــه م ــوازم نظري ــان را از ل ــاودانگى انس ــى، ج ــمندان غرب ــا آراء دانش و ب ــد دان

م]و[تكامل«:نويسد مى مىجاودانگى در فرد را وا توانيم بگوييم كه قائل به حركت جوهريه

و  مى. هستيم... قائل به روح از تغييـر بـه ثبـات، منتهـى،گوييم، ماده در حركات خـودش ما
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مى مى و بعد به جاودانگى و مـاده نمـى شود و شخصـيت را هـم كـه مـا بـه بـدن » دانـيم رسد

.)752:ج1377همو،(

 رشد واقعى جسمانى در انسان

ج سمانى انسان، تابع قواعد تكامل حقيقى در طبيعـت اسـت كـه در قسـمت قبلـى تكامل

و تغييراتـى. توضيح داده شد را استاد، با استناد به حركت جوهری، رشد موجـودات طبيعـى

مى،دهد كه طى آن رخ مى .)378-376: الف1384همو،(داند تكامل حقيقى

 تكامل مجازی داروينى

قابليت تبديل بـه انسـان را ندارنـد،،ا كه ساير موجوداتبرخلاف نظريه داروين، از آنج

و يـا در تبـدل انـواع، انسـان را ناشـى از حيـوان يـا نمى توان آنها را بـا انسـان مقايسـه نمـود

و.)239: الف1379همو،(شده حيوان دانست كامل بنابراين مقايسه تكامـل طبيعـى ميـان انسـان

وص ساير موجودات مادی، مجازی مى و و جسـمانى انسـان باشد ف متكامل برای بعد مـادی

.در قياس با ساير موجودات مادی نيز از باب مجاز است

)انطباق با مقتضيات زمانى مكانى(تكامل مجازی در تغييرات سبك زندگى

مى گاه به شـود را حمـل صورت ناصحيح تغييراتى كه در مظاهر زندگى مادی افراد داده

و پيشرفتگى آن فـرد  رود كـه افـراد بـرای ايـن امـر تـا جـايى پـيش مـى. كننـدمىبر تكامل

و پيشى و عقـل و تبعيـت از اقتضـائات زمانـه، اصـول انسـانى گرفتن در مظاهر زندگى مادی

و اختيار را نيز زير پاگذاشته، از تكامل واقعى خود منحرف مى و به يك موجود مقلـد شوند

.شوندمُدزده تبديل مى

ر مىاستاد مطهری در نقد اين ممكـن: هر زمان دوقسـم اسـت هاى پديده«:نويسد ويكرد

و ممكن است ناشى از يك انحراف باشد و پيشرفت باشد در همـه. است ناشى از يك ترقى

و بـه عبـارت ديگـر، هـيچ چيـزى را بـه دليـل،ها، اين دو امكان زمان براى بشر وجـود دارد

مى شود پذيرفت، كما اينكه هيچ چيزى را صرفاً نوبودن نمى قِدمت نه شود پـذيرفت به دليل

نـوعى تغييـر در جريـان زنـدگى،بر اين اساس.)140-139: 1381همو،(» شود رد كردو نه مى

در صورتى كـه. وسايل زندگى رو به تغيير است،ظاهری انسان وجود دارد كه بر اساس آن
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و تكامل در انسانيت باشد، تك و از نـوع اين تغيير برای رسيدن به اهداف انسانى املى مجازی

و ياور آن است ولى در صـورتى كـه جايگزينى وسايل مناسب تر، تابع تكامل حقيقى انسان

و جانشينى وسايل نامناسـب تر باشـد، ديگـر تكامـل مجـازی هـم در خلاف اين هدف باشد

تـذكر ايـن نكتـه. باشـد نيست بلكه توهم تكامل بوده، يـاور فـرد در سـير انحطـاطى وی مى

ا و ضروری ست كه تكامل مجازی در سبك زندگى فـردی، حاصـل تعامـل فـرد بـا جامعـه

قـدری بـا مسـامحه،لذا تبيين آن در تكامـل فـردی. گاهى محصول تغييرات اجتماعى است

.صورت گرفت

و مجازی در جامعه انسانى-د و تمدنى(تكامل حقيقى )در ابعاد فرهنگى

ج،تكامل حقيقى جامعه و تكامل مجازی جامعهدر ابعاد فرهنگى هويتى در شـئون،امعه

مى. دهد تمدنى جامعه رخ مى دهـد كـه جامعـه دارای زمانى تكامـل حقيقـى در جامعـه رخ

و منشأيت اثر فراتر از افراد جامعـه باشـد در ايـن صـورت، ايـن تكامـل. هويت، موجوديت

و ارتقـای جامعـه از مرتبـه نـاقص بـه كامـل و،واقعى خواهد بود اگـر صـحيح خواهـد بـود

و به تبع، تكامل حقيقى افراد آن جامعـه وحدت جامعه، اعتباری باشد، تكامل آن هم مجازی

مى. خواهد بود و مجـازا تكامـل افـراد را بـه جامعـه منسـوب در حقيقت، افراد تكامل يابنـد

. نماييم مى

 تكامل حقيقى فرهنگ جامعه

داشـتن أله وحـدت حقيقىاگـر مسـ«: نويسد در رابطه با تكامل حقيقى، استاد مطهری مى

و حتى آقاى طباطبائى هم معتقدنـد از قـرآن هـم چنـين مطلبـى اسـتفاده(ثابت شود،جامعه

:ج1377همـو،(» تكامل واقعى اسـت،...در اين صورت، اصلاً تكامل اجتماعى انسان) شود مى

مى.)796 و معنــوی آن اســتاد، تكامــل واقعــى جامعــه را تكامــل فرهنگــى ــين و در تبي ــد  دان

و فلسـفى اسـت بـه«: نويسد مى و تكامل معنوى انسان يك تكامل واقعى آيا تكامل فرهنگى

و از نقـص بـه كمـال  تمام معنى دقت؟ واقعاً يك واحدى است كه اين واحد در تكاپوسـت

ايـم كـه آيـا وحـدت اى كه ما قبلاً طرح كرده اين بستگى دارد به آن نظريه... رود؟ يا نه، مى

و جامعه، وحدت واقعى است؟ آيا ايـن حقيقـت اسـت كـه جامعـه داراى يـك روح اسـت



و تكامل از منظر استاد  25 مطهری چارچوب نظريه پيشرفت

به انسان و هيچ مجازى در اين نيست؟ كه ما خودمان تـا حـدى بـه ايـن مطلـب ها منزله اندام

اگر اين مطلب را در جاى خودش قبول كرديم، تكامـل فرهنگـى جامعـه يـك. قائل هستيم

و اگر آن نظريه ديگر را  قبول كرديم كـه اصـالت، مـال فـرد تكامل واقعى است نه مجازى،

و جامعه، امر اعتبـارى اسـت  و اصـالت اجتمـاع(است ؛ بنـابراين)همـان مسـئله اصـالت فـرد

شدن كامل به جاى نـاقص اسـت اجتماعى هم نظير تكامل ابزارى است يعنى جانشينتكامل

فر.)526:ب1384همو،(» شدن ناقص به كامل نه تبديل هنگـى را استاد، در جايى ديگر تكامـل

و تكامـل اخلاقـى كند؛ تكامل علمـى به معنوی تعبير كرده، آن را به دو قسمت تفكيك مى

و استاد، تمدن كنونى غرب را در بعد اخلاقى انسانى، بـرخلاف سـاير ابعـاد پيشـرفته انسانى

مى آن، دچار عقب .)780-779:ج1377همو،(داند افتادگى

 تكامل مجازی در شئون تمدنى جامعه

ی درك بهتر ديدگاه استاد در رابطه با تكامـل شـئون تمـدنى، ابتـدا واژه توسـعه كـه برا

 1752واژه توسعه كـه در سـال«: گيرد مشير به اين معنای تكامل است، مورد بررسى قرار مى

و فاصـله بـين ولـف ... بار به كار برده شـد، برای اولين ) 1859(تـا دارويـن) 1759(در دوره

بهتوسعه از مفهوم دگرگ سوی شكلى مناسب از وجود، به مفهـوم دگرگـونى بـه سـمت ونى

و با واژه  -223: 1383مـوثقى،(» همخوانى پيـدا كـرد» تكامل«شكلى هميشه كامل متحول شد

از252  صـنعتى، از انقلاب ناشى های، دگرگونى از ميانه سده نوزدهم) Esteva, 1992: 8؛ به نقل

به اجتماعى علوم پردازی بر حوزه نظريه عميقى تأثيرات ]و[... گذاشـت توسعه مفهوم ويژهو

به اجتماعى علوم انديشمندان بينى خوش ، ترقـى همچـون مفـاهيمى در بـاب پردازی نظريه را

و توسعه تكامل ، اميـل)1888ــ 1822( مين، ماننـد هنـری از آنـان برخـى. بيشتر كرد، تجدد

ــ1858( دوركهــايم ــ 1770(، هگــل)1917ـ ــاركس)1831ـ ــ1818(، م وبر، مــاكس)1883ـ

و(]قرار گرفتنـد[... تأثير، تحت)1936ـ1855(و فرديناند تونيس) 1924ـ 1862( حـداد عـادل

.)، مدخل توسعه1383همكاران،

و توسعه بيش از آنكه از جنبه،بنابراين نظريات از پيشرفت های انسانى الهام گرفته باشد،

مىانقلاب صن و تغييرات صنعتى ناشى از آن الهام گرفته اسـت؛ اسـتاد ،توسـعه«: نويسـد عتى

و خيابان يك شهر ممكن است توسعه يابد، خانه. غير از تكامل است هـايش افـزايش يابـد ها
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و آسـايش ولى تكامل نيابد، اما ممكن است توسعه نيابد ولى اجتماع انسـان و رفـاه ها، نظـام

و اجتمـاع انسـان(صورت شهر بيشترى يابد كه در اين تكامـل يافتـه)ها البته به معنـى مدينـه

.)377: 1389مطهری،(» است

های تمـدنى بـه شـرح ذيـل استاد مطهری، انواع تكامـل مجـازی را در عرصـه پيشـرفت

: كند تفكيك مى

؛ 448: الـف1372مطهـری،(تكامل امور مادی مرتبط با انسان مانند تكامل در ابـزار توليـد-

؛)525-524و 520-518:ب1384؛ همو، 795:ج1377و، هم

و نظامات اجتماعى- ؛) 524:ب1384و همو، 795:ج1377همو،(تحول قوانين

و قوانين علمى تكامل فلسفه- و همـه:شامل) 521-520: همان( ها تكامـل عرضـى فلسـفه

و تكامل طولى علوم تجربى  ؛)170-168: 1371همو،(علوم

؛) 521:ب1384و همان، 795:ج 1377همو،(ان تكامل ادي-

.)522- 521: همان() مكانيزم جامعه(تكامل روابط اجتماعى-

و جامعه با انواع تكامل رابطه عرصه  های تكامل انسان

و اختياری(گفته، تكامل از نظر موضوع تكامل براساس مطالب پيش و) به تكامل جبری

و دينـاميكىبـه تكامـل مكـ(از نظر عوامل تكامل بـه تكامـل(و از نظـر نـوع تكامـل) انيكى

و مجــازی  های كــلان تكامــل در ســه دســته طوری كــه عرصــه تقســيم گرديــد بــه) حقيقــى

به: شــامل و تكامــل جامعــه ها دســت آمــد كــه ايــن عرصــه تكامــل طبيعــت، تكامــل انســان

قياس با سايردر شامل تكامل جسمى، تغييرات جسمى(های تكامل فردی عرصه: عبارتند از

و تغييـرات سـبك زنـدگى فـردی در انطبـاق بـا مقتضـيات  موجودات مادی، تكامل روحى

و تكامل شئون(های تكامل اجتماعىو عرصه) مكانى-زمانى  شامل تكامل فرهنگى هويتى

).تمدنى جامعه

مى برای نمايش شيوه ارتباط عرصه تـوان ماتريسـى بـه های تكامـل بـا تقسـيمات تكامـل

و در سـتون های آن، عرصـه سـطرر داشت كه در شرح زي ها، تقسـيمات های تكامـل انسـانى

.گانه تكامل قرار گرفته است سه



و تكامل از منظر استاد  27 مطهری چارچوب نظريه پيشرفت

و جامعه ماتريس عرصه-4جدول  های تكامل در انسان

و عوامل تكامل در هر عرصه و تعيين نوع، موضوع

 تقسيمات تكامل

و های تكامل عرصه در انسان

 جامعه

از نظر نوع

يرعواملتأث
 از نظر نوع تكامل از نظر عوامل تكامل

ری
ختيا

ا

ری
جب

نفسى

 ديناميكى

عوامل

 درونى

مادی

 مكانيكى

عوامل

 بيرونى

 مجازی حقيقى

مل
تكا

دی
فر
نى
سا
ان

 تكامل زيستى.1

 تكامل فردی.2

 تكامل نوعى.3

 تكامل انواع.4

*
*

بر اساس

نظريه

حركت 

 جوهری

بر اساس

نظريه

انباشتگى

با تغييرات زيستى در قياس

* ساير موجودات مادی
**

 تكامل روحى شامل

 تكامل روحى برگزيدگان.1

 تكامل روحى عموم مردم.2
*

*عموم افرادافراد خاص

 تغييرات سبك زندگى فردی

*در انطباق با مقتضيات زمانى مكانى
**

مل
تكا

عى
تما
اج
نى
سا
ان

** تكامل فرهنگى هويتى
بر اساس

گرايى جامعه

بر اساس

فردگرايى

:تكامل شئون تمدنى جامعه شامل

و صنعت.1  توسعه ابزار

و نظامات اجتماعى.2 تحول قوانين

و قوانين علمى تكامل فلسفه.3 ها

***
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هايى مورد نظر است كه انسـان بتوانـد از آنجا كه بررسى فرايند تكامل انسانى در عرصه

و روند تكاملى را تحت كنترل خود قرار دهد، لذا با توجـه بـه در آن، و تصرف كرده دخل

و جبری در مـاتريس فـوق، مـواردی كـه بـه حكـم جبـر طبيعـت،  تقسيم تكامل به اختياری

.های تكامل انسانى حذف گرديد يابند، از عرصه تكامل مى

م و مـادی كـه ربـوط بـه تقسـيم همچنين تقسيم تكامل از منظر عوامل تكامـل بـه نفسـى

مى موجودات استكمالى به ناقصو مكتفى به نـوعى در بحـث گرديد، حذف گرديده، بذاته

لـذا جـدول. گنجانده شـده اسـت» ارتباط تكامل حقيقى با ماورای طبيعت«تكميلى با عنوان 

به تعيين عرصه مى های كلان تكامل اختياری انسانى :ددگر صورت زير نهايى

 انسانى-های كلان تكامل اختياری تعيين عرصه جدول نهايى-5جدول

تقسيمات تكامل اختياری انسانى

 های تكامل انسانى عرصه

از نظر نوع تكامل

مجازی حقيقى

فردی انسان تكامل
در افراد خاص و در افراد معمولى *)بالذات مكتفى(تكامل روحى

در انطباق با مقتضيات زمانى *مكانىتغييرات سبك زندگى فردی

 تكامل جامعه
* تكامل فرهنگى هويتى

* تكامل شئون تمدنى جامعه

آن(تكامل بسط چارچوب مفهومى-5 و اعتباريات ) الهيات پيشرفت

آن تكامل بر اساس عرصه با تبيين گستره مفهومى و انواع را توان چارچوب مفهـومىمى،ها

شــدن بحــث لازم اســت ارتبــاط ايــن ميلدر محــدوده انســانى ترســيم نمــود لــيكن بــرای تك

سو با امور تكوينى فرا انسـانى چارچوب با دوسويه مرتبط به انسان نيز مشخص شود؛ از يك

و الهيـات پيشـرفت را شـكل مى و قوانين تكوينى هسـتى اسـت مـرتبط،دهـد كه شامل سنن

و از سوی ديگر با امور اعتباری ساخته انسان كه اعتبارات پيشرفت را شـ مىاست دهـد، كل

تكامل، اين دو عرصـه از منظـر اسـتاد مطهـری در بسط چارچوب مفهومى. در ارتباط است

:مورد بررسى قرار گرفته است



و تكامل از منظر استاد  29 مطهری چارچوب نظريه پيشرفت

)های الهيات پيشرفت عرصه(ارتباط تكامل حقيقى با ماورای طبيعت - الف
دادن بـدون دخالـت... آيـا«:كنـد استاد مطهری، سوالى كليدی درباره تكامل مطـرح مى

.)106: 1378مطهری،(» قابل توجيه است يا قابل توجيه نيست،وراءالطبيعه، اصلاً تكاملما

مى،استاد، با الهام از مكتب صدرايى برای تبيين تكامل انسانى : كنـد از دو قاعده استفاده

و بقای روحـانى نفـس رخ. حركت جوهری براسـاس قاعـده اول، حركـت در جـوهر مـاده

و سمت مى آن دهد و براسـاس قاعـده دوم، نفـس بـا وسوی و طبيعت است هم ماورای ماده

و دارای،آنكه از نظر ايجـادی و در دامـان طبيعـت اسـت لـيكن از نظـر بقـا، معنـوی مـادی

و روحانية جسمانية(ای روحانى است جنبه به). البقابودن نفس الحدوث صـورت اين موضـوع

به جزئى و ا،طور مشـخص تر در مباحث پيشين و بحـث از1هـای تكامـلز ويژگىدر بحـث

و انسان بنـدی مطرح شد كه بيش از اين نيـازی بـه بسـط آن در جمع2تكامل حقيقى طبيعت

در تقسيم تكامل بر حسب عوامل آن به تقسيم موجودات استكمالى بـه،علاوه بر اين. نيست

شد ناقصو مكتفى بذاتـه كـه در تكميل آن مباحث، بايد گفت كه انسان مكتفى. بذاته اشاره

و در نتيجـه واسـطه  مصاديق آن، انبياء الهى هستند، واسطه اتصال انسان بـه جهـان غيرمـادی

مى انسان) حقيقى(تكامل معنوی  و ها و جامعـه انسـانى بـا شـناخت راسـتين و انسـان گردنـد

و مـاورای طبيعـت پيروی از آنان مى و بـا معنويـت تواند خود را از مرزهای طبيعت رهانـده

و نفس خود را كامل كنـد ارتباط و. برقرار نموده از آنجـا كـه هسـتى، دارای مراتـب اسـت

و ارتباط مراتب با هم مرتبط و شان نظام اند و عدالت در هسـتى مند است كه نشان از حكمت

و نظام احسن آفرينش است، تكامل در دنيا منوط بـه ارتبـاط نظام منـد بـا مـاورای آن اسـت

و سـر در مـاورای آن دارنـد مكتفى واسطه اين ارتباط، افراد ايـن. بذاته هستند كه پا در دنيـا

و روايات اسلامى ارتباط نظام بحـث سـنن. تعبير شده است» سنن الهى«به مند در زبان قرآن

و جامعه انسانى دامن است كه در مبانى تكامل در مباحث از مباحث گستره،الهى در طبيعت

و تكام. گردد فلسفه تاريخ مطرح مى ل حقيقى انسان، اگر در حدوثش پا روی زمين طبيعـت

و ماوراء تكامـل انسـان،. الطبيعـه دارد ماده دارد ولى در استمرارش نهايتاً سر در آسمان معنـا
 

.مشخصاً موضوع پيوند تكامل با گذر از طبيعت در موجود مادی.1
با.2 و تكامل واقعى هدايت، تكامل طبيعت به ماوراءموضوعاتى از قبيل رابطه تكامل .نفس انسان) روحانى(طبيعت
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اجتماعي

اجتماعي

ل انسان
اجتماعي

و بـه  در تكامـل انسـان

استاد، از اين منظر بـه تـأثير

تاريخ، از نظر قرآن سه«

و الهـى .... بعـد جهـانى

وو أن اهـل القرى آمنـوا

و جهـانى ايـن اسـت ى

العمـل، عكس]بلكـه[ت

يـر ديگـر پـاداشوك تعب

در. كنـد زيـاد اشـاره مـى

.)587: 1389مطهری،(

ط تكامل انسان با ماورای

و ارتباط آن

چسال

تكامل مجازي انسان

اجتما فردي

تكامل حقيقي انسان
اجتما فردي

تكامل) سنت هاي الهي( جهاني–بعد الهي
اجتما فردي

و ايـن يـاری در شـكل سـنن الهـى ياری ماوراء الطبيعه اسـت

مىبذاته برو های مكتفىو هدايت انسان و ظهور استا. يابدز

و الهى تاريخ بر تكامل انسان اشاره مى و مىى «: نويسد كند

و يا اخلاقى، ديگر بعد اجتماعى، سوم و فردى بعد نفسانى

ج العمل عكس: جهانى، عبارت است از و الهـى؛ هاى و لـو«هـانى

مقصود از بعد الهـى.».... لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض

و بد انسان، بى تفاوت نيستو گردش جهان نسبت به خوب

و بـد كـه در يـك العمـل بـه ايـن عكسکریم هـاى خـوب

و به تعبير ديگر مكافات طبيعت است، زي  دنيايى الهى است

»كاملاً اين مطلب مشهود است78،84،91، 72 اعراف، آيات

توان نمودار زير را در باب ارتباط گفته، مىس مطالب پيش

: بعد الهى تكامل تاريخ نشان داد

های ماورای طبيعى تكامل انسانى تعيين عرصه-1نمودار

و مجازی تكامل انسان با عرصه های حقيقى
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نيازمند يار

و راهنمايى

بعد جهانى

ب: بعد دارد

بعد جهانى

اتقوا لفتحنا

و كه جهان

کقرآن. دارد
د كيفرهاى

سوره اعراف

بر اساس

و بع طبيعت
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)های اعتباری پيشرفت عرصه(ارتباط تكامل مجازی با اعتبارات انسانى-ب

) ادراكــات اعتبــاری(ويژه در ناحيــه ادراكــات دربــاره ابعــاد اعتبــاری زنــدگى بشــر، بــه

و غربى انجام شده است كه مى تـرين وزين: توان ادعا كـرد تحقيقاتى در ميان فلاسفه شرقى

متعلـق بـه-چه در جهان اسلام، چـه در ميـان فلاسـفه جهـان-نظريات متأخر در اين زمينه 

به. علامه طباطبايى است علا استاد مطهری، راتبَع استاد خود مه طباطبايى، ادراكات اعتبـاری

و برخى جنبـه. كند مطرح مى های ايـن ادراكـات بـا اسـتاد خـود قـدری البته در مورد لوازم

كهبه. اختلاف نظر دارد اصل وجود ادراكات اعتباری، مـورد قبـول مطهـری اسـت،«طوری

د اشـكال ولى برخى نكات جنبى نظريه علاّمـه ماننـد توسـعه اعتبـاركردن بـه حيوانـات مـور

.)68-53: 1383-1382جوادی،(» است

ادراكـات اعتبـاری در مقابـل ادراكـات«: نويسـد استاد، در رابطه با ادراكات اعتباری مى

و نفس. حقيقى است و انعكاسات ذهنى واقع ؛ امّـا ...الامر اسـت ادراكات حقيقى، انكشافات

به ادراكات اعتباری، فرض ات حيـاتى، آنهـا را سـاخته منظور رفع احتياج هايى است كه ذهن

و نفس و بـا واقـع و اعتبـاری دارد و فرضـى و قـراردادی الامـر سـر وكـاریو جنبه وضـعى

و عوامـل مخصـوص محـيط ... ندارد ادراكات حقيقى، تابع احتياجات طبيعى موجـود زنـده

و عوامل محيط تغيير نمى و با تغيير احتياجات طبيعى و امّا ادراكا زندگانى وی نيست ت كند

و بـا تغييـر آنهـا، تغييـر و عوامـل مخصـوص محـيط اسـت اعتباری، تابع احتياجـات حيـاتى

و .... كند مى و ضروری است؛ ولى ادراكات اعتبـاری، نسـبى و دائم ادراكات حقيقى، مطلق

و غيرضروری است .)372: 1371مطهری،(»موقت

به«: نويسد استاد، در جايى ديگر مى و مقصو ما برای وصول دهای عملـى خـود در منظور

ــز ديگــری را مصــداق آن مفهــوم فــرض كــرده و آن مصــداق ظــرف تــوهّم خــود، چي  ايم

و در حقيقــت، ايــن عمــل يــك نــوع  جــز در ظــرف تــوهّم مــا مصــداق آن مفهــوم نيســت

و دواعى حياتى در مفهومـات حقيقـى و گسترش است كه ذهن روی عوامل احساسى بسط

.)همان(» دهد مى

ــری، طــرح مىاســتاد مطه ــن پرســش ــرای اي ــات را پاســخى ب ــه اعتباري ــد كــه نظري  دان

طبـق ايـن نظريـه،. از محـيط زنـدگى وی متـأثرّ باشـد چگونه ممكن است ادراكات آدمـى
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ــاری ــراهم اعتب ــا ف ــدّل در آنه و تب ــر ــرای تغيي ــاف لازم را ب ــات، انعط  بودن برخــى از ادراك

.)همان(آورد مى

قـراردادی در نظـر گرفـت-بعـدی اعتبـاری،نتوان برای زندگى انسا بر اين اساس، مى

و توسعه مى و اجتماعى ايجاد و در عمـل، كه در پرتو تكامل مجازی او در ابعاد فردی يابـد

به منجر به توليد مفاهيمى و مفهومى اعتباری برای رفع نيازهـای زنـدگى عنوان ابزارهای نرم

ا. گردد او مى ای بـر خـوردار نسـان از اهميـت ويـژهبنابراين، تفسـير ابعـاد اعتبـاری زنـدگى

و در پرتـو سـبك زنـدگى او  و ذيل تكامل مجـازی او در توسـعه مـادی اجتمـاعى گرديده

تواند ذيـل بعـد حقيقـىمى،يابد؛ البته اين بعد اعتباری زندگى بشر ايجاد، تغيير يا توسعه مى

و مانند ادراكات اعتباری حمى،آن قرار گيرد كـه چنان. قيقـى باشـدتواند ناشى از ادراكات

و مفهومات تازه«: نويسد استاد مى ای در مقابـل هيچ يك از ادراكات اعتباری، عناصر جديد

ادراكات حقيقى نيستند، بلكه حقيقت اين است كه هر يك از مفاهيم اعتباريه را كه در نظـر 

و نفس مـریالا بگيريم، خواهيم ديد بر روی حقيقتى استوار است؛ يعنى يك مصداق واقعى

و و نسبت به آن مصداق، حقيقت است شدن آن مفهوم برای ذهـن از راه همـان عارض دارد

مى نكته.)همان(» مصداق واقعى است؛ چيزی كه هست ماند آنكه انسـان هـر چـه ای كه باقى

و مـاورای مـاده ارتبـاط كامـل كامل و با حقيقت تری داشـته باشـد، در اعتبـاركردن تر باشد

ا مفاهيم موفق ای اسـت منوط به شناخت غايات حقيقى،ست؛ همچنين اعتباركردن مفاهيمتر

لذا برای شناخت غايات حقيقى نيز. كند كه انسان در مسير آن با ابزار اعتباريات حركت مى

مى هرچـه كامـل،انسان و متصـل بـه مـاوراء مـاده باشـد، بهتـر و تر توانـد در شـناخت مسـير

بذاتـه، بهتـرين عنوان افـراد مكتفى پيـامبران بـه،بنـابراين.داعتباركردن ابزار مناسب توفيق ياب

علاوه بـر اينكـه ارتبـاط آنهـا بـا غيـب،.اعتباركنندگان مفاهيم مورد نياز زندگى بشر هستند

و انتقال نمى ارتباطى نظام و آنان جز حقيقت نديده و مند در پرتو وحى بوده دهند، لذا وحى

اع پيامبران از مطمئن تبار مفاهيم مورد نياز برای پيشـبرد اهـداف زنـدگى انسـان ترين مجاری

.است

نحوه ارتباط ابعاد اعتباری زندگى انسانى با تكامـل2نمودار شماره،براساس مطالب بالا

و حقيقى را نشان مى . دهد مجازی
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 انساني
اجتماعي

اجتماعي

اجتماعي

و حقيقى تكامل انسان

و  چـارچوب نظريـه پيشـرفت

 قابليت ارتباط ميـان انـواع

اد مطهـری بـر آراء اسـت

و وجـودی مـورد مفهـومى

الطبيعـه بعد تـأثير ماوراء

 تكملـه، مـورد بررسـى قـرار

تكامـل در چـارچوب مفهـومى

نمـودار زيـر. تفكيك شـد

ل اين بحـث لازم اسـت

و تـأثر و نيـز وزن تـأثير

و تكامل از منظر استاد مطهریه پيشرفت

قراردادي زندگي انس–بعد اعتباري
اجتم فردي

تكامل مجازي انسان
اجتم فردي

تكامل حقيقي انسان
اجتم فردي

نحوه ارتباط ابعاد اعتباری زندگى انسانى با تكامل مجازی-

 گيریه

شد چنان- اين بررسى ترسـيم چـارچ- چه در ابتدا نيز گفته

و قاب عنوان مدلى است كه انواع پيشرفت در آن جای گرفته

از آنجا كـه ايـن بررسـى بـا تأكيـد. پيشرفت را داشته باشد

ا كليدواژه تكامـل از منظـر اسـتاد مطهـری از زوايـای مفهـ

در. قرار گرفت و ب ادامه،سپس انواع تكامل بررسى شد دو

و تأثير تكامل اجتماعى بر اعتبارات به عنوان تكمل اجتماعى

با تلفيق ماتريس نهايى در ايـن دو بعـد، چـارچو، در نهايت

و قراردادی تفك: عرصه الهى، روحى، جسمى، فرهنگى، تمدنى

 گويای ارتباط اين شش عرصه با هم باشد ليكن برای تكميل

وط هر بعد با ساير ابع و فرعـى و ارتباطات اصلى اد بررسى

.كامل گردد،شدهصو مدل ارائه

چارچوب نظريه

-2نمودار

نتيجه-6

هدف از اي

ع تكامل به

و پي تكامل

است، ابتدا

شناسايى قر

ا بر تكامل

دگرف و ت

شش عرص

گ مى تواند

نحوه ارتباط

ابعاد مشخص
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و عرصه-3نمودار و جايگاه هر كدام ابعاد و انواع تكامل انسانى  ها

)حقيقى(ابعاد معنوی

 تكامل روحى*

)تعالى انسانى فطری(

 تكامل فرهنگى هويتى*

)تعالى اجتماعى فرهنگى(

 عرصه اجتماعى عرصه فردی
تغييرات سبك زندگى*
در انطباق با مقتضيات فردی

 مكانىـ انى زم
و روش و سيره  های سبك
مختلف زندگى افراد

و پيشرفت تمدنى*  توسعه
 توسعه علمى: از قبيل

 توسعه اقتصادی
و  ...توسعه صنعتى

)مجازی(ابعاد مادی

و( الهيات پيشرفت )مشروط حاكم بر جامعه انسانى سنن الهى مطلق

و(الهيات پيشرفت ما سنن الهى و تكامل )دیقوانين حركت
و اجتماع(اعتبارات پيشرفت و قراردادهای زندگى فردی ) اعتبارات



و تكامل از منظر استاد  35 مطهری چارچوب نظريه پيشرفت

 منابع

و توسـعه در انديشـۀ اسـتاد مطهـری«،)1385(اصغری، محمود.1 ندیشـها، دوماهنامـه»مبانى ديـن
و ارديبهشت، سال دوازدهم،حوزه .فروردين

از«،)1383-1382(جوادی، محسن.2 توجيه جاودانگى اصول اخلاقى بر مبنای نظريـه اعتباريـات

ش قبسات، فصلنامه»ديدگاه استاد مطهری قم31و30، .پژوهشگاه فرهنگو انديشه اسلامى:،

و همكــاران.3 ج،)1383(حــداد عــادل، غلامعلــى ج هــان اســلامدانشــنامه بنيــاد:، تهــران8،

. المعارف اسلامى دايره

بن.4  نشر بيدار:، قمالـجوهر النضید ف� شرح منطق التجرید،)1363( يوسف حلى، حسن

جصحیفه امام،)1378(االلهّٰ، امام روح)موسوی(خمينى.5 و نشـر آثـار:، تهران20، موسسه تنظـيم

).ره(امام خمينى 

تغییرات اجتماع� در دیدگاه دو تن از متفکران مسـلمان،)1370(...ا سميعى ظفرقندی، نصرت.6
و علامه طباطبایی ۱۰۰در  شناسـى، ارشـد جامعه نامه كارشناسى، پايانساله اخیر استاد مطهری

.دانشكده علوم اجتماعى، دانشگاه تهران: تهران

ایران� استاد مطهری اسلام گرایان ای توسعه از دیدگاه بررس� مقایسه،)1384(شاليكار، ابراهيم.7
و علوم سياسـى نامه كارشناسى، پايانو شریعت� ارشد رشته علوم سياسى، تهران، دانشكده حقوق

.دانشگاه علامه طباطبايى

ــايى، سيدمحمدحســين.8 محمــدباقر موســوی همــدانى،:، ترجمــهتفســیر المیــزان،)1374(طباطب

قم13-5-2-1مجلدات  .دفتر انتشارات اسلامى:،

پCـاه نشـريه:، قـم»دگرگونى اجتماعى در انديشه آيت االلهّٰ مطهری«،)1381(شريف زايى،لك.٩
ش حوزه ،46.

ج الFــریم التحقیــق فــE کلمــات القرآن،)ق.ه 1430(مصــطفوى، حســن.10 :، بيــروت10و1،

.دارالكتب العلميه
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ج آثـار مجموعه،)1371(مطهری، مرتضى.11 و(6،  جلد دوم از بخش فلسفه با عنوان اصول فلسفه

.صدرا:، تهران)روش رئاليسم

ج آثار مجموعه،)الف-1372(ــــــــــــــــــــ.12 جلد دوم از بخش اصول عقايـد بـا عنـوان(2،

.صدرا:، تهران)ای بر جهان بينى اسلامى مقدمه

ج آثار مجموعه،)ب-1372(ــــــــــــــــــــ.13 جلد سوم از بخش اصول عقايـد بـا عنـاوين(3،

ن .صدرا:، تهران...)و بوت، پيامبر امىكلام، ختم

ج آثار مجموعه،)ج-1372(ــــــــــــــــــــ.14 جلد سـوم از بخـش فلسـفه بـا عنـوان فلسـفه(7،

.صدرا:، تهران)1-سينا ابن

ج آثار مجموعه،)1376(ــــــــــــــــــــ.15 جلد ششم از بخش فلسفه با عنوان شرح مبسوط(10،

.صدرا:، تهران)2-منظومه 

ج آثــار مجموعــه،)الــف-1377(ــــــــــــــــــــــ.16 و سرنوشــت، علــل(1، عــدل الهــى، انســان

 صدرا:، تهران)گرايش به ماديگری

ج آثار مجموعه،)ب-1377(ــــــــــــــــــــ.17 جلد پنجم از بخـش فلسـفه بـا عنـوان شـرح(9،

.صدرا:، تهران)1-مبسوط منظومه 

ج آثـار مجموعه،)ج-1377( ــــــــــــــــــــ.18 جلد هفتم از بخش فلسفه با عنوان مقـالات(13،

و نقدی بر ماركسيسم .صدرا:، تهران)فلسفى، مسأله شناخت

ج، مجموعه)1378(ــــــــــــــــــــ.19 جلد چهـارم از بخـش اصـول عقايـد بـا عنـاوين(4آثار،

م اصل عدل در اسلام، توحيد، نبوت،  و رهبری، .صدرا:، تهران)عادامامت

ج آثار مجموعه،)الف-1379(ــــــــــــــــــــ.20 جلد چهارم از بخش فلسفه با عنوان فلسـفه(8،

.صدرا:، تهران)2-سينا ابن

ج آثـار مجموعه،)ب-1379(ــــــــــــــــــــ.21 و حقوق بـا عنـاوين(19، جلد اول از بخش فقه

.صدرا:، تهران...)ونظام حقوق زن در اسلام، مسأله حجاب 

ج های استاد مطهری یادداشت،)ج-1379(ــــــــــــــــــــ.22 .صدرا:، تهران)حرف الف(1،

ج آثار مجموعه،)1381(ــــــــــــــــــــ.23 و حقوق با عناوين اسلام(21، جلد سوم از بخش فقه

و نيازهای جهان امروز، قوانين اسلام2و1-و نيازهای زمان  و تحول، اسلام در مقايسه با توسعه

.صدرا:، تهران)دنيای جديد



و تكامل از منظر استاد  37 مطهری چارچوب نظريه پيشرفت

ج آثـار مجموعـه،)الـف-1384(ــــــــــــــــــــ.24 جلـد هفـتم از بخـش فلسـفه بـا عنـوان(11،

.صدرا:، تهران)مبحث حركت-های اسفار درس

ج آثار مجموعه،)ب-1384(ــــــــــــــــــــ.25 ن فلسـفه جلد دوم از بخـش تـاريخ بـا عنـوا(15،

.صدرا:، تهران)تاريخ

ج های استاد مطهری یادداشت،)1389(ــــــــــــــــــــ.26 جلد سوم از بخش موضوعى بـا(10،

و تاريخ .صدرا:، تهران)موضوعات تكامل، تكامل اجتماعى انسان در تاريخ، جامعه

ج آثار مجموعه،)الف-1390(ــــــــــــــــــــ.27 بخش(25، سياسـى بـا-اجتمـاعىجلد اول از

و حج، نهضـت آزادی بخـش اسـلام، مسـأله نفـاق و وحدت اسلامى، تكامـل ... عناوين الغدير

و .صدرا:، تهران...)اجتماعى انسان در تاريخ

ج آثار مجموعه،)ب-1390(ــــــــــــــــــــ.28 .صدرا:، تهران)جلد اول تفسير قرآن(26،
م«،)1383(موثقى، سيداحمد.29 و علـوم سیاسـ�، نشريه»توسعه فهومىسير تحول ش حقـوق ،63،

.دانشگاه تهران

30. Esteva، Gustavo (1992)  , “Development”, in Sachs, Wolfgang (ed), The Develpe 
Dictionary, London. 
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 مقدمه

سـرمايه انسـانى، يـا. اسـت1انسـانىبحث سـرمايه،از مباحث بسيار مهم جهان، در دهه اخير

و يا دانش نهادينه به و رشـد عبارتى كيفيت نيروی كار شده در انسـان، باعـث افـزايش توليـد

سرمايه انسـانى، اگرچـه از زمـان اقتصـاددانان كلاسـيك مـورد. گردد اقتصادی كشورها مى

و ارائـه سـا های اخيـر مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت، مدل بحث بوده اما آنچه در دهـه زی

عبارتى، بـه. الگوهای ملى از رشد اقتصادی است كه در آنها سرمايه انسانى لحاظ شده باشـد

و سـرمايه فـرض مى شـد، عامـل كيفـى از بحث كلاسيكى توليد كه فقط تـابع نيـروی كـار

.مثابه يك متغيير در اين توابع وارد شوند نيروی كار يا سرمايه انسانى نيز بايد به

و تعهــدات:گــرددمى مــوارد ايــن شــامل اجتمــاعى، ســرمايه)65: 1999( كلمــن نظــر از

.موثر اجرايى های ضمانتو اطلاعات، هنجارها بالقوه اقتدار، ظرفيت انتظارات، روابط

:است گرديده تقسيم زير بعدسهبه اجتماعى سرمايه نيز ديگر بندی دستهيك در

 شبكه ترتيبو شكل)ب شبكهدر جودمو پيوندهای) الف:بر تاكيدبا ساختاری؛ بعد)1

 سازمانى تناسب)ج
 مشترك های روايت) مشتركب علائمو زبان) الف:بر تاكيدبا شناختى؛ بعد)2
ب) الف:بر تاكيدبا ارتباطى؛ بعد)3 ج) اعتماد د روابـطو تعهـدات) هنجارها ) متقابـل

  (Nahapiet & Ghoshal, 1998).هويت مشترك تعيين
و مذهبى ميراثى اجتماع،يك معنوی بعديا اعىاجتم سرمايه طريـقازكه است تاريخى

 ميـزان حـل بـه اسـت اجتمـاعى، قـادر تعـاملاتدر» مشاركت«و» همكاری«به افراد تشويق

 توسـعهو رشـد سـویبه حركـتو آيـد فـائق اجتمـاع،آندر معضلات موجـوداز بيشتری

و پيش.سازد ذيرپ را امكان اجتماعىو فرهنگى سياسى، اقتصادی، نياز رسيدن به اين توسـعه

.طور قطعى بالارفتن عملكردهای شغلى افراد جامعه است پيشرفت، به

و گوشال را با مولفـه چنانچه بخواهيم تقسيم های قرآنـى بندی ذكر شده از نگاه ناهاپيت

 جتمـاعىا سرمايه های شاخص،جهانو ايران مسلمانان بازيابى نماييم، خواهيم ديد كه برای

 هايى شـاخص قـرآنو بوده کریم قرآنبا كاملاً هماهنگ بلكه باشند نمىای بيگانه موضوعات

1. Human Capital 
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 های شــاخصازتر كامــلوتر بســيار دقيــق كــه اســت كــرده مطــرح پــيش ســال 1400در را

عنوان بـه کـریم قرآندر اين ميـان،.است غربى محققان توسط اخير دههسه طولدر شده ارائه

و ای از دستورالعمل تماعى؛ مجموعهيك سرمايه اج و ارزشـى اسـت های اخلاقى، اجتماعى

شـدن افـراد ای از امكانات حقيقى است كه كمك شايانى به اجتماعى در برگيرنده مجموعه

. كند مى

 فضـايل اخـوت،و وحـدت اصـول اسـاس بـر شناختى، بعدُدر اسلامى اجتماعى سرمايه

 خلقى، خـــوش تواضـــع، مهربـــانى، كاری، درســت صـــداقت، ظن،حُســـن:نظيـــر اخلاقــى

به كمكو همدردی رويى، گشاده و آزاراز پرهيـز گذشـت،و بخشـندگى ديگـران، كردن

 تحريمو شخصى منفعتبر منافع ديگران ترجيحو فداكاری ديگران، حقوق رعايت اذيت،

و گيـردمى اخلاقـى شـكل رذايـل سـايرو قـومى تعصبو تبعيض تهمت، غيبت، بدگويى،

اجتمـاعى جنبـه كناردر اجتماعى، تكافلو مشورت مرابطه،و مصابره تعاون،:مانند صولىا

از نهـىو معروفبه امر جمعه، نماز جماعت، نماز مانند اسلام دستوراتو احكاماز بسياری

.هسـتند ساختاری بعددر اسلامى اجتماعى سرمايه دهنده شكل زكات،و حج، خمس منكر،

ر مىبعــد ارتبــاطى آن و هنجارهــای اجتمــاعى تــوان از طريــق شــاخصا هايى نظيــر اعتمــاد

 همـينبهو است متقابلو مثبت پيوندهای برای مناسبى اعتماد، شاخص طوركلىبه. شناخت

 آن، بـر عـلاوه. شـودمى گرفتـه نظـردر اجتمـاعى شاخص سـرمايه ترين مهم عنوانبه دليل،

از ديگـران بـه رسـاندن ضـررو اذيـت تجـاوز،از پرهيز تقوا، صداقت، اخلاص، امانتداری،

 ميـان افـراد اعتمـاد ايجـاددر سـزايىبه تأثيركه هستند اسلامى اخلاقدر تأكيد مورد اصول

 تأكيـد مـورد بسـيار نـامبرده اخلاقـى خصوصيات،اسلامدر.)1386فصيحى،( دارندها وگروه

از مى  توبـه سـوره 119 آيه نساء، سوره58 آيه مائده، سوره1 آيهبه توانمى جملهآن باشد،

و صـداقت، امانتداری، پيمان،و عهدبه وفای:ترتيببهكه كرد مائده اشاره سوره87 آيهو

 سـاير بـه اعتمـادوظنحُسـن اسـلام، در.اسـت مطـرح شـده آنهـادر تجاوزو ظلماز پرهيز

م يـك مسلمانان و از فضـايل اخلاقـى اسـت كـه سـبب اعتمـاد بـه ديگـران .گـرددىاصـل

 سـوره12 آيـهدرو شـده بيان نور سوره12 آيهدر يكديگربه مسلمانانظنحُسن ضرورت

و سوءظن نسبت به هم، نهى شدهاز مسلمانان حجرات  كـاهش عوامـلاز يكى. اند بدگمانى

 تعصـبات.)2001نـك،(اسـت زبـانىو قـومى هـای تفاوت جامعـه،يك مردم مياندر اعتماد
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 كـاهش دارنـد، متفـاوتى زبـان يـا نـژاد كـه افرادی مياندررا اعتماد انى،زبو نژادی قومى،

و بيان اصل اخوت تمام اين تعصـبات نـژادی را زيـر13و10آيات.دهد مى سوره حجرات

و اعتماد را به بـالاترين حـد مى آل 103آيـه. رسـاند پا گذاشته عمـران بـا بيـان اصـل سـوره

و اعتمـاد افـزايش يابـد های وحدت، تاكيد دارد تا نابرابری از. اجتماعى را به حداقل برساند

 كنتـرلو همگـانى نظـارت اسـت، شـده مطـرح اسـلام ديـندركه ديگری اجتماعى اصول

كه اجتماعى و شودمى محقق منكراز نهىو معروفبه امر بنايى زير اصلدو قالبدر است

 حج؛ سوره17 لقمان؛ سوره17عمران؛آل سوره 114و 104،110توبه؛ سوره71 آيات در

به سوره 157و توبه سوره9  ايجـاد بـارا اصـلدو ايـن آنچـه.اسـت شـده اشارهآن اعراف

مى اجتماعى سرمايه  هسـتند اصول ديگر زيربنای اصل،دو كه اين است نكته اين دهد، پيوند

دو ايـن.ودبـ خواهنـد جامعه زنـدهدر نيز دين دستورات ساير اينها، بودن زنده صورتدرو

و نـوع كجـروی هـر بـا دهندمى اجازه افراد تمامبه همگانى، نظارت اصلدو عنوانبه اصل

چنـيناز هنجارهـاوها ارزشكه صورتىدرو نمايند مقابله خود، توانحددر هنجارشكنى

 نقـضرا هنجارهـا كـه شـودمى پيدا كسى كمتر باشند، برخوردار جامعهدر اجرايى ضمانت

 فـردی هـای كنشو شودمى حاكم جامعهبر اعتمادو آرامش امنيت،ر اين صورت،د.نمايد

مى اجتماعىو  اعتماد سطح بودن پايين ديگر عواملِ؛ چراكه از)1386فصيحى،(گردند تسهيل

.)2001نك،(است اقتصادیو اجتماعى های نابرابری وجود مختلف، جوامع در

 اجتماعى هنجارهای

مى هنجارهـای شـناختى،-اجتمـاعىيهسـرمااز ديگری نوع پاتنـام نظـراز. باشـد اجتمـاعى

هر)1993(  تر باشـد، عميـقو تـر قـوی اسـلامى جامعـه افـراد ميـاندر معنويـتو ايمانچه،

 بيشـتر اجتمـاعى سـرمايهو يافـت خواهـد بيشـتری رواج جامعـهآندر اجتماعى هنجارهای

 سـوره شـعرا، 215و سوره حجـر88 مائده،سوره54 سوره اسراء،37 آياتدر.شد خواهد

53و سـوره فصـلت34 سـوره مومنـون،96آيـاتدرو شده مطرح فروتنىو تواضع مسأله

و مسـأله شـده يـاد برجسـته اخلاقـى صـفاتاز يكـى عنوان بـه خلقى خـوشاز سوره اسراء،

ل،نحـسـوره 126 بقـره،سوره 237و 178 آيات مانند آياتاز برخىدر گذشتو بخشش

.است شده ذكر شوریسوره40و تغابنسوره14 نور،سوره 22
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 بــرو كــرده مطالعــه كــلان ســطحدررا اجتمــاعى ســرمايه تــا مايلنــد محققــاناز بعضــى

 واحــد ويژگــىرا اجتمــاعى ســرمايه آنهــا. تاكيــد كننــدآن فــردی ثانويــه مزايــای ماهيــت

در عامل جایبه اجتماعى  سـرمايه وجـوداز حاصـل فـردی مزايـایو گيرنـدمى نظر فردی

را وجـود عـدماز ايجادشـده ناشـى فـردیو مشكلات اجتماعى  اهميـت دوم درجـهدر آن

.دهندمى قرار

از شخصـى منفعـت گيـرد، مـدلمى قـرار استفاده مورد محققان توسطكه ديگر الگوی

در سرمايه از شانعىاجتما هایو دارايى افرادبر آشكاری طوربه حالت اين اجتماعى است؛

 طور بـه شـودمى تمركـز غيـره،و تحصـيلى های نامه گواهى جايگاه اجتماعى،و منفعت قبيل

مى مدنظر فردی واحديا اشخاص برای نتايج حاصلبر تمركز مدل، ايندر كلى گيـرد قرار

)(Leana & Van Buren , 1999.

 كـاراترها زمانسـاو يابـد افـزايش وری بهـره چگونـه كـه نيست اين فقطما عصر مساله

 بـه روزافـزون توجـهو ابـزاری تعقـل روزافـزون اهميـتو افزايش در برابر بايد شوند؛ بلكه

به قـرار نظـر هـم مـد ارزشـى مادی، تعقل بازدهى و آزادیو حقانيـت كـهای گونـه گيـرد؛

در های سازمان تهديدو گزنداز انسانى كرامت در آنهـا روابـطوها بمانند؛ انسان امان كارا

 روح كـه شـوند سـازماندهىای گونـهبه اجتماعى های سيستمو گيرند قرار مدنظرها سازمان

 سـرمايه توسعه برای منابع ارزشمندی موجدو نمايد رسوخ آنها ساختاردر اعتمادو اطمينان

به آنها اجتماعى و اعتقادات دينى های عنوان يكى از مولفه گردد؛ بنابراين نبايد نقش مذهب

ار بر سطح سرمايه اجتمـاعى را ناديـده گرفـت؛ چراكـه در بسـياری از مطالعـات بـه تاثيرگذ

مى.)1389،محسنى تبريزی(اثبات رسيده است  تـوان با توجه به روحيه مذهبى موجود در ايران

و آگاه و اسلام ابعاد سرمايه اجتماعى، سازی جامعه با تمامى با تبيين بهتر فرهنگ غنى قرآن

ــت  ــدهای مثب ــمنپيام ــرل درآورد؛ ض و تحــت كنت ــين ــه آن را تبي ــدی اينك ــديران پايبن  م

ــومى بخــش ــات عم ــه اخلاقي ــورو ب ــن تبل ــد اي ــایدر تعه ــب رفتاره ــا، موج ــعه آنه  توس

 های تصـميمو عملكـرددررا اخلاقـى اصـول كـه شود؛ يعنى مـديرانىمى اجتماعى سرمايه

 ايجـاد اجتمـاعى قيـات، سـرمايهاخلا بـر روابـط مبتنـى توسـعه گيرند، بـامى كاربه سازمانى

.)65: 1389قدسى،(كنند مى
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 مـوثری نقـش سـرمايه، اشكال ساير همانند نيز سرمايه اجتماعىكه بپذيريم بنابراين اگر

 سـرمايه كـه معنـا اين بـه شـود، اسـتهلاك، مسـتثنى قـانون ايناز نبايد دارد، توليد فرايند در

 كـاهش رو بـه نپـذيرد، صـورت اقـدامىآنيجتـرو بـرای يـاو نيابـد افزايش اگر اجتماعى

 دلايـلاز يكـى.سازدمى اشكال دچار كشوردررا توليدو گذاری سرمايه فرايندو گذاشته

 دهنـده كاهش اقـدامات كـه اسـتآن جامعه،يكدر اجتماعى سرمايه سطح اصلى كاهش

 عوامـلاز بيشـتر شـايعات،و دروغ اخـتلاس، تقلـب، ماننـد فسـاد، اجتمـاعى سـرمايه سطح

 درسـتكاریو صـداقت قـرآن، به احكام عمل همچون اجتماعى سرمايه سطح دهنده افزايش

 جامعـهدر سـرمايه اجتمـاعى سـطح شـودمى باعـث تدريجبهو كندمى پيدا رواج جامعه در

.يابد كاهش

سی از هنجارهایا را مجموعهعى اجتمايه سرما يكه ازك-عى ستم اجتمايموجود در

همی تقاطرف موجب ار و سطح دی اعضای اركتبادلات و از طرف بـموجيگر آن جامعه

هزـآمنيياـپ و ارتباطاتیها ينهدن سطح بر اين.دـان ردهكيف تعر-ددگرمىتبادلات

 همان آن، كلى تعريفكه كرد مطرحرا اسلامى اجتماعى سرمايه مفهوم توانمى اساس،

 اصول اساسبر اسلامى اجتماعى سرمايههك تفاوت اينبا است، سرمايه اجتماعى تعريف

 اجتماعى سرمايه.يابدمى توسعهو گيردمى شكلو تعاون اخوت وحدت،:نظير اسلامى

 اجتماعى سرمايه انواع يعنى باشد؛مى را دارا اجتماعى سرمايه اجزایو انواع همان اسلامى،

سر كلانو ميانى خرد، مختلف سطوحو شناختىو ساختاری اسلامى اجتماعى مايهبرای

و توسعه، گيری شكل های شيوه نظراز اسلامى اجتماعى سرمايه،بنابراين.دارد وجودهم 

باشدمى دارارا كاركردهاو انواع همان ولى است، غيراسلامى اجتماعى سرمايهاز متفاوت

.)1392افسری،(

ايــای از مزابرخــى  گذاشتن بهتركشترا: باشد ذيــل مــىافراد به شرح يــن مورد اشاره

ــبـــىط مبتنـــد روابيجــاا، دانش ــر اعتمـ تعيجــاا،ادـ ــى،جا هش نرخ جابهكــا، اونـــد روح  ي

ـــا ـــههشهزك ـــ، استخدامیها ين ـــبـك كم ـــى، دانش سازمای ابقا،ه آموزشـ  هش كـــان

درنـــى مرتبط با ثبات سازمایها ليـــتفعا ايـــشافز،ركـــای نيـــروات تغييـــر ك مشتركو

و پروساكو( .)76: 2001ك، هن
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و پيشينه تحقيق  مبانى نظری

تر اسـت؛ در نظر بورديو، از مفهوم پولى سـرمايه در اقتصـاد بسـيار گسـترده» سرمايه«مفهوم

مى عموميت» منابع«سرمايه  و نيـز ملمـوس يـا يافته است كه تواند به شكل پولى يـا غيرپـولى

و ديگـرانآن(غيرملموس وجود داشته باشـد  ا.)862: 1،1995هـاير ،)44: 1984بورديـو،(عتقـاد بـه

پيچيـده2ای، همانند نوعى فضای اجتمـاعى داری پيشرفته ساختار اجتماعى هر جامعۀ سرمايه

به هـای اجتمـاعى است كه در آن اشكال متنوع سـرمايه، موقعيت و گونـه ای را كـه ای افقـى

يا سلسله مراتبى متمايز است، تعيين مى در كنند؛ اگرچه هر نوع دارايى، مالكيت كالايى كـه

مى جامعه ارزشمند شمرده مى ای با عنوان تواند نوعى سرمايه باشد، اما بورديو در مقاله شود،

مى)1981(اشكال سرمايه  و فرهنگى نام و، از سه نوع سرمايه اصلى اقتصادی، اجتماعى بـرد

مى برای آنها از ساير سرمايه .شود ها ارزش بيشتری قائل

از در كارهايشان به سـرمايه توجـه نشـان داده سه تن از متفكرانى كه آدام: انـد، عبارتنـد

و كارل ماركس سه. اسميت، استوارت ميل ی اين افـراد بـه واقعيت آن است كه رويكرد هر

ــت ــوده اس ــردی اقتصــادی ب ــرمايه، رويك ــتوربرگ،(س ــادی،)47: 2002اس ــار اقتص و در افك

 ری پول اسـت كـه بـه اميـد بـازدهى سـودآوری معنای انباشت مقدا مفهوم سرمايه در ابتدا به

مى در آينـده، سـرمايه  از نظـر بورديـو نيــز، سـرمايه اقتصــادی.)19: 1385فيلـد،(شــود گذاری

و دارايى و همچنين ساير منابع مى به درآمد پولى و تظـاهر نهادينـه های مالى گفتـه اش شـود

به. يابــد را در حقــوق مالكيــت مى  اش در دنيــای امــروز خصــلت واســطۀ ســرمايه اقتصــادی،

و خـدمات بـه كـار مـى به و اشياء مادی است كه در مقابل توليد كالا بورديـو،(رود مثابه پول

1384 :137(.

هـانى ای توسـط بار در مقالهو برای نخستين 1916اصطلاح سرمايه اجتماعى قبل از سال

و سـي(از دانشگاه ويرجينيای غربى مطرح شده اسـت3فان ] ايـن[، امـا)3: 1381د نقـوی، الـوانى

به 1980مفهوم تنها در دهۀ و توانسـت بـا گسـترش بود كه شدت مورد توجـه قـرار گرفـت

و تجربى جايگاه تعريف شناسى به خود اختصـاص های جامعه ای را در ميان نظريه شده نظری
 
1. Anheier and et all 
2. Social space  
3. Hanifan  
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ــد ــوی،(ده و موس ــلى ــۀ.)5: 1384توس ــن 1980در ده ــز كلم ــط جيم ــطلاح، توس ــن اص ، اي

و رابـرت پاتنـام در معنای وسـيع) شناس معهجا(  دانشـمند(تری مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت

و پرشــوری را در مــورد نقــش ســرمايه، نفــر دومــى)علــوم سياســى ــود كــه بحــث قــوی  ب

و هم در ايالت متحده برانگيخـت و جامعه مدنى هم در ايتاليا .)10: 1384فوكويامـا،(اجتماعى

ــو در فران ــودپــس از آن، بوردي ــوم را روشــن نم ــن مفه ــاد ديگــری از اي ــلاش. ســه ابع  او ت

و(از ســرمايه اجتمــاعى داشــته باشــد كــرده اســت كــه مطالعــۀ سيســتماتيك منظمــى  توســلى

.)5: 1384موسوی،

آن،اگرچه مفهوم سرمايه اجتمـاعى قبـل از بورديـو و تحقيقـات بسـياری دربـار  ابـداع

ب سـرمايه فرهنگـى بـرای«انـد كـه مفهـومر ايـن عقيدهانجام شده بود اما تقريباً همۀ محققان

در ايـن زمـان، مفهـوم. كار رفته اسـتبه 1960بار از سوی پير بورديو در اوايل دهۀ نخستين

و مفهوم سرمايه فرهنگى به و هنر نيز راه يافت تراسـبى،(»وجود آمد سرمايه به حوزه فرهنگ

 های شـاخص همـراه بـه اجتمـاعى ايهسـرم مفهـوم چـه اگركه استآن ولى واقعيت.)1382

 غـرب اجتمـاعىو اقتصـادی ادبيـاتدر دههسهاز كمترای آن، سابقه برای ذكرشده متعدد

و نيسـت ناشـناختهو گنـگ فـردی، هيچ آن برای های شاخص همراهبه مفهوم اين اما دارد،

به ويژه به و ايـن يشـرو،پ اسـلامى تمـدنو غنـى فرهنـگ بـا ايرانيان خصوص برای مسلمانان

 توانـدمى كـه آمـده شـماربه انسـانى والای های ارزش جزءآن های شاخص همراهبه مفهوم

.شودو جامعه فرد ترقى موجب

 سـازگارو آشنا كاملاًای واژه غربى، انسانى علوم مفاهيم از بسياری برخلاف مفهوم اين

،آن ابعـاد گسـترشو جامعه در آن پذيرش دليل، همينبهو استو ايران اسلام فرهنگ با

با علمى يا موضوع ايده يك چه هر كه است بديهى.افتد اتفاق موثرو سريع بسيار تواند مى

مثبـت اثرگـذاری توانـد مى باشـد، داشـته سـنخيت بيشتر كشور يك تاريخو آيين فرهنگ،

.باشد داشته بيشتری

و عادات ديرپاي بورديو در تعريف سرمايه فرهنگى، آن را خصلت مىها داند كـه طـىى

مى فرايند جامعه و اهـداف فرهنگـى ارزشـمندی مثـل صـلاحيت پـذيری حاصـل های شـوند

و فرهيختگى را در بر مى و ديگران،آن(گيرد تحصيلى وی.)1995هاير از سوی ديگر به اعتقاد

اولاً، كسـب مشـروعيت از طريـق بقيـه: داشتن سرمايه فرهنگـى كاركردهـای مختلفـى دارد
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به. شدن آنها به سـرمايه فرهنگـى اسـتا، منوط به تبديله سرمايه واسـطۀ سـرمايه كسـى كـه

. تواند روايت خود را از دنيای اجتماعى بـر ديگـران تحميـل كنـد فرهنگى، منزلت دارد، مى

مى داشتن سرمايه فرهنگى بدين،ثانياً توانـد خـود را از الزامـات زنـدگى معنا اسـت كـه فـرد

و نوعى بـه بيـان خـود. گزينش دلخـواه در عرصـۀ فرهنـگ انجـام دهـد روزمره جدا نمايد

از شناسى محـض از اخـلاق يـا همـان خلـق وخـویِ فاصـله زيبايى«بورديو،  گرفتن گزينشـى

و اجتماعى نشات مى .)38: 1382فاضلى،(»گيرد الزامات طبيعى

 روش تحقيق

مى،روش تحقيق در اين پژوهش ن. باشد توصيفى از نوع همبستگى وع روش تحقيق، در اين

: جامعـه آمـاری ايـن تحقيـق شـامل. گيـرد رابطه بين دو يا چند متغير مورد بررسـى قـرار مى

ــه تعــداد  نفــر اســت كــه از جامعــه 1297كليــه اســاتيد دانشــگاه پيــام نــور اســتان لرســتان ب

 گيری تصـادفى سـاده نفـر بـا اسـتفاده از روش نمونـه 380ای بـه تعـداد آماری فـوق، نمونـه

.شدند انتخاب

مى ها شامل دو پرسش ابزار گردآوری داده :باشد نامه به شرح ذيل

از نامه عملكرد مديران؛ ايـن پرسـش پرسش) الف و5نامه هـر يـك 5 سـوال26بخـش

.تكميل شده است) هميشه، اغلب، گاهى، بندرت، هرگز(ای گزينه

در ايـن. باشـدمى%93 برابر بـا)87: 1382آقايى،(نامه در تحقيق ضريب پايايى اين پرسش

.بدست آمد%90تحقيق نيز با استفاده از روش آلفای كرانباخ برابر با 

ســوال15نامه شــامل؛ ايــن پرســش)43: 1384مهــری،(نامه ســرمايه اجتمــاعى پرســش)ب

در تنـوع غيررسـمى، روابط اجتمـاعى برقراری توانايى اعتماد،:های باشد كه شامل مولفه مى

.باشدمى سياسى مشاركتوهاىدوست ها، معاشرت

و رگرسـيون ضـريب همبسـتگى پيرسـون(ها از آمار استنباطى برای تجزيه وتحليل داده

و از روشو برای پاسخ) چندگانه و آزمـون كولمـو گـروف، اسـميرنف گويى به سـوالات

 عمليات آمـاری بـا اسـتفاده. آماری آلفای كرونباخ برای محاسبه ضرايب پايايى استفاده شد

شد22نسخه spssاز نرم افزار .انجام
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 های تحقيق يافته

و عملكرد شغلى اساتيد دانشگاه پيـام نـور اسـتان لرسـتان: فرضيه اصلى بين سرمايه اجتماعى

و معناداری وجود دارد .رابطه مثبت

برای بررسـى مفروضـه سـوم، بايـد: كنيم ابتدا مفروضات تحليل رگرسيون را بررسى مى

و) های ميزان استفاده بهينه از سرمايه اجتماعى مولفه(طه بين متغيرهای مستقل های راب نمودار

:رسم شود) شغلىدعملكر(وابسته

و وابسته):1نمودار  ماتريس بررسى رابطه خطى ميان متغير مستقل

طور كـه همـان. ها بايد به رديف آخر مـاتريس توجـه شـود بودن رابطه برای تفسير خطى

مىنمود و وابســته ارهــای رديــف آخــر نشــان  دهــد، بهتــرين رابطــه بــين متغيرهــای مســتقل

 بـرای بررسـى مفروضـه چهـارم، كـه بـرای تمـام مقـادير متغيـر. باشـد همان رابطه خطى مى

ها مستقل بايد توزيع مقادير متغير وابسته، نرمال باشد؛ برای اين منظور، بايد توزيـع باقيمانـده

.نرمال باشد
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 ها مدل رگرسيون بودن باقيمانده بررسى نرمالQ-Qنمودار):2نمودار

مى بودن باقيمانده، نرمالQ-Qنمودار ها تقريبـاً روی خـط كند؛ زيـرا باقيمانـده ها را تاييد

.اند مستقيم قرار گرفته

به بينى ها در مقابل مقادير پيش نمودار باقيمانده):3نمودار بودن ثابت منظور بررسى شده

 واريانس متغير وابسته در تمام مقادير متغير مستقل

و هم اكنون كه تمام مفروضات تحليل رگرسيون چندگانه مربوط بـه رابطـه بـين سـرمايه

: پردازيم عملكرد شغلى مورد تاييد قرار گرفت به بررسى فرضيه تحقيق مى

Standardized Predicted Value
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 خلاصه نتايج رگرسيون به روش ورود):1جدول

 های سرمايه اجتماعى عملكرد شغلى اساتيد از روی مولفه بينى برای پيش

83./ ضريب همبستگى چندگانه

788./ ضريب تعيين

786./ ضريب تعيين تصحيح شده

318./ خطای معيار

627./ دوربين واتسون

000./ سطح معناداری

 خلاصه نتايج رگرسيون گام به گام):2جدول

رو برای پيش  های سرمايه اجتماعىی مولفهبينى عملكرد شغلى از

 سطح معناداری متغير مستقل متغير وابسته

Coefficients 

R Square B

Constant =  ٨�٣  

لى
شغ
رد
لك
عم

و روابط اجتماعى رسمى
 كاركنان غيررسمى

000./591./

788./
/.206/.000 مشاركت سياسى كاركنان

/.83/.000اعتماد
دو و /.50/.005ستى كاركنانمعاشرت

/.863/.000سرمايه اجتماعى
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و گام بـرای بررسـى رابطـه مولفـه بـه، نتايج تحليل رگرسيون گام)2جدول های سـرمايه

به. دهد عملكرد شغلى را نشان مى مى از آنجا كه ما آن دنبال حداقل متغير مستقل باشيم تـا از

ا طريق، متغير وابسته را پيش ايـن stepwiseگام بـهز طريـق روش رگرسـيون گامبينـى كنـيم،

مىبه نتايج رگرسيون با روش گام. گيرد تحليل انجام مى  دهـد كـه از چهـار مولفـه گام نشان

وها معاشرتدر تنوع غيررسمى، روابط اجتماعى برقراری سرمايه اجتماعى، اعتماد، توانايى

همكننده بينى سياسى، بهترين پيش مشاركتوها دوستى و روی رفتـه عملكـرد شـغلى اسـت

مى 788 ضـريب رگرسـيون اسـتاندارد. كنند درصد واريانس عملكرد شغلى اساتيد را تعيين

و وابسـته باشـد كـه نشـانمى/. 788برابر بـا RSquare شده دهنده رابطـه بـين متغيـر مسـتقل

قل مـذكور درصد تغيرات عملكرد شغلى تحت تاثير چهار متغيـر مسـت/. 788باشد؛ يعنى مى

و و عملكـرد/05كمتر از ) ANOVA )Sig است نشان از رابطه خطى بين چهار متغير مستقل

بيشتر باشد، نشان از عدم رابطه خطى بين متغير) معادلANOVA )(Sig )اگر. باشد شغلى مى

و وابسته است . مستقل

 های فرعى فرضيه
پيام نور استان لرستان رابطه مثبـت ميان اعتماد با عملكرد شغلى اساتيد دانشگاه:1فرضيه

.و معناداری وجود دارد

و عملكرد شغلى):3جدول  نتايج ضريب همبستگى پيرسون بين اعتماد

 عملكرد شغلى همبستگى سطح معناداری

000./ 749./  اعتماد

از نشــان مى،3نتـايج جــدول شـماره  دهـد كــه بـين بعــد اعتمـاد بــا عملكـرد شــغلى وی

و ايـن رابطـه در سـطح راب،نظر اساتيد مى، معنـىp>01/0طه مثبـت وجـود دارد باشـد دار

)749= ./r(بر اين اساس، فرضيه فرعى يك، مورد تاييد قرار گرفته است. است.

مى اعتماد، مهم و ابعاد ديگر را نيز تحت تاثير قرار . دهـد ترين بعد سرمايه اجتماعى است

و زمينههای مهم روا اعتماد، همچنين يكى از جنبه و همكـاری بط انسانى است ساز مشاركت
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مى. باشد ميان اعضای جامعه مى های مختلـف تـوان تعـاملات را در زمينـه با تكيه بر اعتمـاد،

و تعامل با خـانواده، دوسـتان، نهادهـای رسـمى و همچنـينو غيررسـمى جامعه مانند ارتباط

كـ.، ارزيابى كرد)مشاغل اجتماعى و اصـل وحـدت ه دليلـى قـاطع بـر اهميـت اصل اخوت

و در نتيجـه سـرمايه اعتماد اجتماعى در اسلام است، راهكاری مطمئن برای افـزايش اعتمـاد

.اجتماعى است

ميان مشاركت سياسى كاركنان بـا عملكـرد شـغلى اسـاتيد دانشـگاه پيـام نـور:2فرضيه

و معناداری وجود دارد .استان لرستان رابطه مثبت

ه:)4جدول و عملكرد شغلىنتايج ضريب  مبستگى پيرسون مشاركت سياسى كاركنان

 عملكرد شغلى همبستگى سطح معناداری

000./ 767./  مشاركت سياسى كاركنان

مى4نتايج جدول شماره دهد كه بين بعد مشاركت سياسى كاركنـان بـا عملكـرد، نشان

و اين رابطه در سـطح،شغلى آنها از نظر اساتيد دار معنـىp>01/0 رابطه مثبت وجود دارد

=767(باشد مى ./r(براين اساس، فرضيه فرعى دو، مورد تاييد قرار گرفته است. است.

و مذهبى دين تناسببه افراد كند؛مى ايفا اجتماعى سرمايهدر مهمى بسيار مذهب، نقش

و فرهنگـى داشـته يكديگربا است ممكن دارند، كه  مشاركت اجتماعى، سياسى، اقتصـادی

يا كليساها تكايا،و مساجد اموردر فعاليت:مانند.دباشن  توانـدمى زيـارتىو مذهبى اماكنو

 سـطح سـرمايهو شـده يكـديگر بـا افـراد بيشـتر ارتبـاطو مشـاركت آشـنايى، برای آغازی

.دهد افزايشرا اجتماعى

ای به ميزان مشاركت سياسى افراد يـك جامعـه كريم كه اشاره ای از آيات قرآن خلاصه

و نهـى از منكـر آيات مربـوط بـه امـر بـه: دارد، در زير آورده شده است آل(معـروف سـوره

؛)59و10،65:سـوره نسـا(؛ آيـات لـزوم اطاعـت از اولـوالامر)71:، سـوره توبـه110و 104: عمران

و سرپرستى بيگانگان، كافران، ظالمـان، فاسـقان، جـاهلان آل(نپذيرفتن ولايت : عمـران سـوره

و9؛ ولايت پيامبر)113:، سوره هود57و51:، سوره مائده144و16: سوره نسا،28و 118 بـر امـت

و مشاركت)71:، توبه6: احزاب(ولايت مومنان بر يكديگر  دادن آنان؛ لزوم مشورت با مومنان
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و اجتمــاعى آل(در امــور سياســى ؛ وجــوب نجــات)38:، ســوره شــوری151-115: عمــران ســوره

و مستضع و قوانين الهـى به)75: سوره نسا(فان مظلومان از؛ برپايى عدالت اجتماعى مثابـه يكـى

و بعثت پيامبران  ؛)90:و سوره نحل8:، سوره مائده29:، سوره حديد135و58: سوره نسا(اهداف دين

مى بيان ويژگى و پيـروی و كسى كـه مـردم از او اطاعـت ؛)35:سـوره يـونس(كننـد های رهبر

و سليمان:مت پيامبران در قرآن، مانندترسيم نمونه حكو )26: سوره نمل(8حكومت داوود

.)1392رحيميان،(

در بى و وجود مشاركت از ديدگاه اسـلام گمان تمام اين آيات، دليلى روشن بر اهميت

بنابراين، برای بالارفتن بيشتر مشـاركت. است کریم قرآنمعتبرترين منبع هدايت مسلمين يعنى 

.، تبعيت از اين آيات ضروری استسياسى كاركنان

كاركنان بـا عملكـرد شـغلى ميان توانايى برقراری روابط اجتمـاعى غيررسـمى:3فرضيه

و معناداری وجود دارد،اساتيد دانشگاه پيام نور استان لرستان .رابطه مثبت

نتايج ضريب همبستگى پيرسون بين توانايى برقراری روابط اجتماعى):5جدول

و عملكرد شغلىكا غيررسمى  ركنان

 عملكرد شغلى همبستگى سطح معناداری

000./ 865./  كاركنان توانايى برقراری روابط اجتماعى غيررسمى

مى5نتايج جدول شماره دهـد كـه بـين بعـد توانـايى برقـراری روابـط اجتمـاعى، نشـان

د،كاركنان با عملكرد شغلى آنها از نظر اساتيد غيررسمى و اين رابطـه رابطه مثبت وجود ارد

مى معنىp>01/0در سطح  =865(باشد دار ./r(مـورد3اين اساس، فرضيه فرعىبر. است ،

.تاييد قرار گرفته است

انسـان موجـودی اسـت كـه نيازمنـد روابـط: توان گفـت در توضيح بيشتر اين فرضيه مى

و بدون حضور در اجتماع ني گاه از عهده پاسـخ هيچ،اجتماعى است ازهـای متنـوع گوئى بـه

و اجتمـاعى بـه. آيـد زندگى خويش برنمى معنای طبيعـى اسـت كـه زنـدگى در هـر محـيط

و مقررات ويژه آن محيط است متعهد زندگى اجتماعى نيز بـر محـور. شدن نسبت به شرايط

و روابطى تنظيم شده است گوی عنوان دينـى كـه پاسـخ اسلام نيـز بـه. اصول، آداب، قوانين
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و جسمى نيازهای ضروری روح و مكان زمـانها در تمـام انسانى تنها روابـط هاسـت، نـه هـا

و امضاء كرده است بلكه از بـا پايه،سازنده اجتماعى را مورد تأييد قرار داده گـذاری برخـى

از آيـات. اصول در روابط اجتماعى، اهميت آنها را به جامعـه ايمـانى گوشـزد كـرده اسـت

پى اعىشود كه اجتم كريمه قرآن استفاده مى و آفـرينش او ريـزی بودن انسان در متن خلقت

سـوره31و 27،30آيـات،سـوره فرقـان54سوره حجرات، آيه13و11آيات. شده است

از23نور، آيه  و پرهيز از بعضـى از آداب سوره توبه، التزام به برخى اصول روابط اجتماعى

و نكوهيده در تعامل با همگان را ضروری توصيف مى ترتيب، مـرز تمـايز روابـط بدينكنند

كارهــای افــزايش روابــط راه،همچنــين. كننــد اجتمــاعى افــراد را از همــديگر مشــخص مى

.شوند اجتماعى سالم كه منجر به افزايش سرمايه اجتماعى گردد را يادآور مى

و دوسـتى ميان تنـوع در معاشـرت:4فرضيه های كاركنـان بـا عملكـرد شـغلى اسـاتيد ها

و معناداری وجود دارد،م نور استان لرستاندانشگاه پيا .رابطه مثبت

ها نتايج ضريب همبستگى پيرسون بين تنوع در معاشرت):6جدول

 های كاركنان با عملكرد شغلىو دوستى

 عملكرد شغلى همبستگى سطح معناداری

000./ 565./ و دوستى تنوع در معاشرت  های كاركنان ها

مى، نشا)6نتايج جدول شماره و دوستى دهد كه بين تنوع در معاشرتن های كاركنان ها

و ايـن رابطـه،با عملكرد شغلى اساتيد دانشگاه پيام نور استان لرستان رابطه مثبت وجود دارد

مى معنىp>01/0در سطح  =565(باشد دار ./r(مورد4اين اساس، فرضيه فرعىبر. است ،

.تاييد قرار گرفته است

ه در اين است كه، در معاشـرت چـه معيارهـايى را بايسـت در نظـر داشـته نكته قابل توج

و جامعه ها، انسان باشيم تا معاشرت و بتواند سطح سرمايه اجتمـاعى را افـزايش ساز ساز باشد

و فلسفه آفرينش ياری رساند؛ موضوعى كه درآيات الهـى نيـز  و ما را در مسير اهداف داده

مى دست کریم رآنقدر. به آن توجه داده شده است های توان هفت معيـار بـرای معاشـرت كم

. انسانى شناسايى كرد
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مى از مهم و دوسـتى بـا ديگـران بيـان كنـد، ترين معيارهايى كه خداوند بـرای معاشـرت

توانـد تـاثيرات منفـى بـه جـا مساله ايمان است؛ زيرا ارتباطات ميان مومنان با غيرمومنـان مى

و گذارد؛ زيرا انسان همان اند ازه كه تاثيرگذار است، ممكن اسـت از ديگـران تـاثير بپـذيرد

و از ايـن. كسى كه كامل ساخته نباشد، در معرض خطـر قـرار گيـرد رو، از شـرايط دوسـتى

دومـين معيـار در)72:و سـوره انفـال 144:، سوره نساء27: سوره آل عمران(معاشرت بر ايمان است 

و دوستى معاشرت در ترين ملاك از مهمها، تقواست كه يكى ها و خداوند های قرآنى است

و راستگويى. سوره زخرف بر آن تاكيد كرده است67آياتى مانند آيه  : سوره نسـاء(صداقت

و درستكاری)69 و سيره خردمندان)همان(، صلاح و خرد جمعى : سوره بقـره(، عرف عقلايى

و مصالح عمـومى درك)2:و سوره طلاق15:، سوره لقمان14:، سوره نساء229 و نار معيار مصلحت

و هجــرت از محــيط ناســالم بــه محــيط ســالم)34:و ســوره اســراء 152: ســوره انعــام(خصوصــى

و تـرين ملاك از ديگـر مهم)7:و سـوره حشـر75تـا72: سوره انفـال،89: سوره نساء(اجتماعى هـا

و معاشرت با مـردم اسـت كـه خداونـد بـرآن تاكيـ معيارهای دوست .د كـرده اسـتگزينى

در پرواضح است كه ملاك قراردادن مـوارد ذكـر شـده، افـزايش سـرمايه های اجتمـاعى را

.جامعه فراهم خواهد كرد

 گيری نتيجه

در بـا بايـد ای، جامعـه هـردر اجتمـاعى سـرمايه همچـون اجتمـاعى مختلـف مسائل بررسى

و دين رسوم، آداب، نظرگرفتن فرهنگ،  كشـورهایدر. گيرد صورت جامعهآن اعتقادات

 اسـلام ديـناز متـاثر مردم، اعتقاداتو فرهنگاز مهمى ايران، بخشدر جملهازو اسلامى

از اجتمـاعى سـرمايهو اسـلام ميـان رابطه بررسى اجتماعى، سرمايه تحليلدر بنابراين.است

ــا اســلام ديــن در.اســت برخــوردار زيــادی اهميــت و اعتقــادی هــای چارچوب بــه توجــه ب

 شـوندمى تربيـتای گونـهبه ها، مسلمانان انسان روحى تعالىو آرامش برای ويژه های برنامه

مى درونى صورتبه آنهادر اخلاقى صفاتوها ارزشاز بسياری كه  صفات اينكه آيد در

.دارد آنها اجتماعى روابط كميتو كيفيتبر زيادی تأثير

 كـاربرد محققـاناز بسـياریكه استای اندازهبه امروز دنيایدر مؤثر ارتباطات اهميت

 دليـل،نيـزراآن كـاربرددر توانايى عدمو دانستهو خوشبختى موفقيت را عاملآن صحيح
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 شـركت يـا سازمانيكدر.دانندمى اداریو زندگى خصوصىدر شكستو موفقيت عدم

و ماننـدنىانسـاو مـالىاز اعمآن گذاری سرمايه اهميت اندازهبه ارتباطات اهميت تجاری،

 بـين كامـل ارتبـاطى وجـود شـبكهو در سـازمان ارتباطـات اسـتقرار بدون زيرا باشد؛مى آن

درسـت گيری تصميمو در سازمان سالم روابط ايجادو مديريتو كاركنان، اعمال واحدها

 اهـداف رسـيدن بـه،در نهايـتو وظـايف دقيـق اجرایو هنگامبهو كارهای ابتكاریو راه

 نيسـت، ولـى هدف خود، هميشه ارتباطات، اگرچه باشد؛مى غيرممكنه، امریشد بينى پيش

از اسـتفادهو دارد دخالـت مـديريت هـای كاركرد همـهدر مديريت ابزار ترين مهم عنوان به

 ميـان روابـط وقتـى.باشـدمىها سـازمان هـای فعاليت ترين عمدهاز يكى،مديريت ارتباطات

 طور طبيعـى بـه اجتماعى سرمايه افكار خود را بيان كنند،هك شود دگرگونای گونهبه،افراد

.آيدمى وجود به

مى تحقيق نتايج  اجتمـاعى افـزايش سـرمايه ميـانیدار معنـىو مثبـت رابطـه دهـد، نشان

و  تســهيل افــراد، بــين اعتمــاد عمــده مزيــت.دارد وجــود،افــزايش عملكــرد بهتــر كاركنــان

 احتـرام آنـان عقايـد كـه بـه باشـند داشـته اعتمـاد،افراد وقتى.باشدمى همكاریو اطلاعات

دارنـد؛ عقايد فـردیو خلاّق، اهداف عقايد ارائه برای بيشتری تمايل شود، آنهامى گذاشته

- موقعيت برددررا تعارضاتو آوردمى وجودبه سازماندررا خلاّق عقايد محيطى، چنين
،آن تبع بـهو ملتهر سرمايهو ثروتنكارآمدتريو مؤثرترين،اطلاعات.نمايدمىحل برد

 يكـديگراز اجتمـاعى شـبكه اعضایكه است دانشى ميزان اطلاعات،. باشدمى هر سازمانى

 آگـاهى اجتماعى، بايديا تجاری سيستمهربه وروداز قبلكه است فوكومايا، معتقد.دارند

 آورد؛ زيـرا دسـتبهآن های ويژگىو سيستمآندر موجود های اعتماد شبكه درباره كافى

بـا نگـاهى.)42: 1380علـوی،(دانـدمى فرهنگـىو مبـادلات اقتصـادی هرگونه پايهرا اعتماد

مى مجدد به آموزه .گردد های دينى نيز اين مطالب اثبات

:گرددمى مطرح زير صورتبه اسلامى جامعهدر اجتماعى های سرمايه مولفه

كن تقوایو خدا محوریبر تأكيد  نفـىو مردمانبه نسبت محبت نفس، هوای ترلالهى،

 بـه توجه طلبى، قدرتو نفى خودكامگى صالح، عمل انجام بخشش،و عفو ورزی، خشونت

 محوری،و عـدالت انصـاف بـر تأكيـد گرايى، خواص نفى گرايى، تبعيض نفى مردمان، توده

 بـه وفـایو رويى خـوش رفتـاری، خوش ظن،حُسـن بـر تأكيد بدبينى، نفى ملايمت،و مدارا
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.اعتدالو عيوب ستر صداقت،بر تأكيدو دروغگويىو چينى سخن عهد، نفى

.دارد مسـلمانان اجتمـاعى روابـط تقويـتو اجتمـاع مسـأله بـه ويژه توجهى اسلام، دين

بهمى نمونه، عنوان به  قالـبدر كـه كرد اشاره تعاون اصلو اخوت اصل وحدت، اصل توان

و همكاران،(گيرندمى قرار اسلام اجتماعى اخلاق طور كه مشـهود اسـت، همان.)1391 فاضلى

های سرمايه اجتماعى از ديدگاه متفكرين جديـد را نيـزو قرآنى، شاخص های اسلامى مولفه

.نمايد تاييد مى

وها تجربـه هـا، مهارت بـا افـرادی كـه شـده باعـثها سـازماندر كـار نيروی ناهمگونى

و گوناگون كار نيروهایاز بتوانندكه هايى سازمان بپيوندند؛نسازمابه های متفاوت ديدگاه

 قبيـل ايـنازو نظر جنس، نژاد، قوميت، سن، توانايىاز افراد يعنى-استفاده كنند نامتجانس

 بـا زيادی های تفاوتكه گيرند كاربهرا افرادی رقابت در صحنه توانندمى،-باشند متفاوت

 هـای تفاوت كـه آورنـد وجـود بـه كسـانى دوسـتانه بـرای فضای بايدها سازمانو دارند هم

 آمـوزش قبيـلاز هايى اجـرای برنامـه. دارنـد آنهـادر موجـود نيروهـای اكثريـت بـا زيادی

 عنوان بـه افراد آموزش اين معمولاً.است برخوردار زيادی اهميتاز ناهمگون كار نيروهای

 دارای افراد كـه دادن مشاركت.آيد درمى الگويا نمونه ارائهو آگاهى افزايش برای محملى

و يكـديگراز افـراد متقابـل درك مستلزم سازمان اموردر هستند، مختلف فردی های ارزش

.)98: 1380 رابينـز،(انديشندمى قالبى صورتبه اصطلاحبهكه است هايى ديدگاهيا الگو ارائه

دهنـده ارائه ها، انسـان عمل راهنمای های نظريه عنوانبه قرآن ويژهبه اسلامى، همچنين تعاليم

.است اجتماعى سرمايه سازی غنى راهكارهای

 ارتباطــات تــوانمىرا ســازمانى نيرومنــد فرهنــگ يــك اساســى فوايــد ديگــر، ازســوی

وو بيشتر های تر، همكاری آسان  گونـه ايندر ايـن، بـر عـلاوه.برد نامتر افزون عملكرد بهتر

از بســياری اعتقـاد بـه كـه كننـدمى ايجــاد سـازماندررا طبعى شـوخاز فضـايى هـا، فرهنگ

و تواندمى پژوهشگران و داده افـزايشرا افـراد عملكـردو ديگرانبه عتمادا تمايل عملكرد

 كـه كاركنـانى. دهد كاهشرا خلقى های نامطلوب حالتو روانى فشار سطح،حال عين در

 تحقيـق نتـايج.دهنـدمى ارائـه مراجعانبه نيز بهتری خدمات كنند،مى كار مفرح محيطى در

دو ميان دار معنىو مثبت رابطه وجود مويد در اين .باشدمى سازمان متغير

مى اينبه توجه كه نكته ضروری به نظر از كـه هسـتند اجتماعى ها، نهادهای سازمان آيد



پيداساتىبا عملكرد شغلىاجتماعيهرابطه سرماىبررس  57 نور استان لرستان يامدانشگاه

در اند گرفته شكل جامعه نياز يا چنديك تأمين برایها انسان اجتماع هرحا عينو  انسانىل،

 حقيقـت،درو باشـد داشـته تعامـلو همكاری با ديگران است ناچار خود حيات ادامه برای

كه انسان همكاری محلو مركز،سازمان  خـود هـای نياز وسـيله بدان تواندمى هر فرد هاست

دربى. كند تأمين را  هـم بـه نزديكـى اجتمـاعى ارتبـاط افـراد كـه ارتباطى شبكهيك شك،

درونـى همبستگىوتر هماهنگ گروه اعضای باشد، بيشتر افراد ميان ارتباطات رچهه دارند،

.شودمى حفظ شركت

را سازمان گولدنر، مىدر باز های سيستم عنوانبه ها  وابسـته هـم بـه اجزاءاز گيردكه نظر

 وابسـتگى ايـن كنـد؛ كمـكمى سيسـتم كـل بقـایبه هر جزءكهای گونهبه اند شده تشكيل

يك تغييركهای گونهبه متقابل در باعـث قسمت، در .شـودمىآن ديگـر های قسـمت تغييـر

،بـاز سيسـتم نظريـه اسـاس زيرا شود؛ نمى گرفته نظردر سازمان نظم مخل تغييرات گونه اين

 اعتقـاداتو هـا ارزش دارایكه سازمان افراد.دارد گرايش تعادل سویبه نظامكه اين است

 بـا مغـاير كـه نگرشـى يـا فعاليـت هـرو انـد متقابل كـنش اراید هـم بـا كـه مشترك هستند

 سـازمانو شـودمى گرفتـه نظـردر خطـر عنوانبه،باشد سازمان های افراد ارزشو اعتقادات

 وجود رابطه كنندهيد، تائتحقيق نتايج.)137: 1387 صـبوری،( داردرا تعادلبه رسيدندر سعى

.باشدمى سازماندر متغيردو اين ميان دار معنىو مثبت

 تحقيق پيشنهادهای

 بـين اطلاعـات تبـادل منظور بـه ارتبـاطى بـومى پيشـرفتهو مـدرن فنـاوری بـه دستيابى•

.نهادهای جامعهوها گروه

در افراد مشترك هويتبه توجهباای حرفه صنفى اجتماعى نهادهای تشويقو تقويت•

 كـاهش باعـثو شـدخواهـد گروهـى همكـاری ايجـاد نهادهـا، سـبب اين نوع قالب

.شودمى رسمىو سرپرستى نظارت های هزينه

 سـویازكه اقدامى سازمانى؛ هرگونهو اجتماعى فرهنگ سازی غنى برای ريزی برنامه•

.شودمى اقتصادی سرمايه افزايش سبب گيرد، صورت زمينه در اين مديران

 مـديريت مبنـای بـرها سازماندر گيری تصميم ساختار جديد كارهای راه كردن فراهم•

.مشاركتى
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 بخواهد سازمان اگر. گيرد قرار نظرمد جانبهدو تعهديك صورتبه متقابل ارتباطات•

رادو مسير،ارتباطات بايد باشد، موفق نظر ارتباطات از .كندطى طرفه

.سازمان كاركنان العمر مادام استخدام•

 های شـبكه قويـتت بـرای پـايين رده نيروهـای بـه مسـئوليت سـطحدر اختيـار تفويض•

.اعتماد

 سازمان، برابر امكاناتو متعادل های فرصت شانسو درآمدها عادلانه توزيعو تعديل•

.عملكرد سازمانى استو اجتماعى سرمايه ايجاد اصلى از محورهای يكى

 اجتماعى های سازمانو افراد بين ارتباط برقراریو گذاری سرمايه برای ريزی برنامه•
و وسايلاز روزافزون استفادهاتامكان كردن فراهم•  جلسهبه دعوت الكترونيك، تلفن

كاركنـان بـا هـدف بـين تعامـلو همكـاری تسـهيل الكترونيك، برای طريق پست از

.افزايشو بهبود عملكرد

 مركـز:عنـوان تحـت مركـز علمـى يـك ايجـادو حوزه اين محققان بيشتر انديشى هم•

پژوهشـى های سازماناز بخشى تواندمى لبتهاكه قرآنى اجتماعى سرمايه های پژوهش

 تعـاليم مبنـای بـر اجتمـاعى سـرمايه جـامع شاخصيك معرفى برای باشد، نيز موجود

و اقتصـادی ادبيـات بـه قرآنى،و جديد كاريك عنوانبه تركيبى شاخص اين قرآنى،

 بردارنـدهدر كـه جـامع هايى توان با تدوين شـاخصمى. گردد معرفى جهان اجتماعى

و اجتماعى سرمايه قرآنى مفاهيم تمامى  باشـد، محاسـبه قابل كشورها تمامى برای بوده

.دنيا برداشت سطحدر قرآنى فرهنگ ترويج گام مهمى در

و توسـعه زيربنـای اسـلامى، فرهنـگ توسـعهو اعتقادات تعميقو گسترش•  اقتصـادی

 بـهو داشـتهىبصـيرت كـافو ايمـان اسـلامى، جامعـه افـراد اكثر اگر.است اجتماعى

وجـود بـه جامعـهدر زيـادی اجتمـاعى سـرمايه باشـند، پايبنـد اسـلامى اصـول اجرای

اسـلامى اصـول اجـرای بـه حكـومتى مسـئولينو روسـا پايبندی ميان، اين در.آيد مى

.داردایه ويژ اهميت 

 كـه مـردم هـر جـا دهـد،مى نشـان جامعـه امـوردر مردم اجتماعى مشاركت گسترش•

و رشـدو شـودمى حـل مشـكلات كننـد، مشاركت خودجوشو طلبانهداو صورت به

 حـلبه قادر تنهايىبهها دولت مردم، مشاركت غيابدر ولى شود،مى پيشرفت نمايان
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 بنـابراين،.باشـدمىكنُـد جامعـه، پيشرفت سرعت حالت، ايندرو نيستند مسائل تمام

 ايـنو سازند فراهم اسلامىایالگوهبارا مردم مشاركت اجتماعى زمينه بايدها دولت

كه جامعهدر تعاون اصل كردن پياده منزله به و تحولاتاز بسياری منشأ تواندمى است

 الگـوی بـا) های داوطلبانـه فعاليت(های اجتماعى مشاركت.باشد جامعهدرها پيشرفت

،سوی دولـتاز مردم مشاركت بسترو گيرد قرار حمايتو تشويق مورد بايد اسلامى

.شود فراهم حكومتى نهادهایوها سازمان
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مىبا تأكيد بر روابط خا7اين پژوهش، واكاوی سبك زندگى امام حسين . باشد نوادگى ايشان
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و فرزندان، تحليل كيفى7سبك زندگى، امام حسين .، روابط با همسر

و روان استاد گروه روان* دا شناسى دانشكده علوم تربيتى  m.b.kaj@ gmail.com.com نشگاه اصفهانشناسى،
و روان استاديار گروه روان ** و آموزش كودكـان بـا نيازهـای خـاص، دانشـكده علـوم تربيتـى شناسـى، شناسى

 aghamarani@yahoo.com دانشگاه اصفهان
و روان شناسـى عمومى كارشناسى ارشد روان *** سـنده نوي(شناسـى، دانشـگاه اصـفهان دانشـكده علـوم تربيتـى

 Moradin691@gmail.com)مسئول

ـ پژوهشى فصلنامه  علمى

1395 تابستان شماره اول،،سال چهارم



و فرزندان7واكاوی سبك زندگى امام حسين  65 با تأكيد بر روابط با همسر

 مقدمه

مى خــانواده، نخســتين بســتر رشــد همه و از ديربــاز، نقش جانبــه انســان محســوب و شــود هــا

و كاركردهای خانواده مـورد توجـه روان و متخصصـان تعلـيم . تربيـت بـوده اسـت شناسـان

و هيچ انسان سـالمى اجتماعى،انسان توانـد بـدون داشـتن نمى ترين موجود روی زمين است

و جـامع كامـل. ارتباطات با ديگران به حيات خود ادامه دهـد ترين نمـود ايـن ارتبـاط، ترين

در سبك زنـدگى، بيان.)1: 1394كبيری،(ازدواج است  كننـده بخشـى از فرهنـگ اسـت كـه

ای در زندگى دارد؛ چراكه بـا مسـائل حساسـى همچـون هويـتع امروزی نقش عمدهجوام

و فعليت و اجتماعى بخشيدن به قدرت، تشخيصو انتخاب يا حـداقل ايجـاد احسـاس فردی

ترين وجـوه انسـانى را بيـان ای از اساسـى آزادی عمل، پيوند خورده است؛ مسائلى كـه پـاره

س بدين. كند مى های ترين لايـه بك زندگى در اين اسـت كـه سـطحىترتيب، اهميت مفهوم

و بـدن را بـه عميـق و ژسـت صـورت و لباس گرفته تا حالـت بيـانى ترين زندگى از آرايش

مى لايه و ويژگى در يك نگاه كلان در بحـث مفهـومى، تعريف. زند های آن پيوند هـای هـا

و سبك زندگى نشان مى ن دو مفهـوم وجـود دهد، امكان ذاتى برقراری رابطـه ميـان ايـ دين

و ترجيحات دارد؛ زيرا سبك زندگى مطابق تعريف الگو يا كليت رفتاری ناشى از تمايلات

و ترجيح. است و بـاز هـم مـى تمايلات از ها، ناشى از نظـام معنـايى افـراد اسـت دانيم يكـى

ــايى نظام ــای معن ــت، ه ــن اس ــايى، آموزه. دي ــام معن ــان دارای نظ ــوم ادي و عم ــا و نهاده ــا ه

مى شان را در ايجاد سبك زندگى مبتنى بر آن توان كه پيروان رهايى هستندساختا . كننـد مند

مى سبك گونه اين  توان سبك زندگى دينى ناميد های زندگى ناشى از يك فرهنگ دينى را

.)18: 1387مهدوی كنى،(

های غربـى بـه ابعـاد مختلـف سـبك هجمـه عظيمـى از سـوی رسـانه،های اخير در سال

ا و. ايرانى صورت گرفته است- سلامىزندگى پـادزهر اصـلى مقابلـه بـا ايـن هجمـه، احيـا

و ترويج سبك زندگى اهل بيت اسـت؛ البتـه ايـن هجمـه، اختصـاص بـه:روزآمدكردن

و اسلامى نـدارد، بلكـه همـه دنيـا از آن ناراضـى و حتـى ملت سبك زندگى ايرانى هـای اند

مى اروپائى هم از اينكه سبك زنـدگى آمريكـايى و هويـت در كشورشـان رواج پيـدا كنـد

مىو ملى بومى ما. برد، ناراحت هستند شان را از بين هدف اصلى ايـن حمـلات،ولى كشور
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مى. قرار دارد طور قطـع در كشـور ای بـه دو يا سه هزار شبكه ماهواره: گويد برخى از آمارها

ع و و اغلب اينها به زبان فارسى نيسـتند  فهمنـد كـه مـوم مـردم مـا نمىما قابل دريافت است

ــا چــه مى مى اينه ــد، ــا دارن ــق كــاركردی كــه اغلــب اينه ــا از طري ــد؛ ام ــد گوين ــوان فهمي  ت

 عنوان بـه. كردن سـبك زنـدگى جامعـه مخاطبـانش را در دسـتور كـار دارنـد كه دگرگـون

ــال ــيون: مث و دكوراس ــى ــدل، طراح و م ــد ــايش م ــص، نم ــوزش رق ــيقى، آم  پخــش موس

و و يــا نيــاز بــه فهــم زبــان باشــد، هنرهــايى ... خانــه  هســتند كــه بــدون اينكــه حرفــى بزننــد

تــرين بنــابراين، يكــى از مهم. شــود كــه همــه از مصــاديق ســبك زنــدگى هســتند منتقــل مى

و روزآمدكردن سبك زندگى است  نقـل: 1391شـريفى،(پادزهرهای مقابله با اين هجمه، احيا

.)2: 1394از ايمانى، 

و ضرورت  بيان مساله

كمبا و مشـكلات زوجـين، هـای سـبك زنـدگى بـودن آموزش توجه به افزايش آمار طلاق

و فرزنـدان آنهـا،  و مرد و اهميت ويژه اين مسئله در زندگى زن و فرزندپروری دينى زوجى

و زوج بسياری از خانواده و سبك زندگى اسـلامى ها و قابل های جوان مسلمان به الگو اتكـا

و  هـای يكـى از ايـن روش. بهبـود روابـط خـانوادگى نيـاز دارنـد مستند، برای رشـد، تعـالى

و كامـل بــه در ايــن روش، انسـان. تربيتـى، روش ارائـه الگــو اسـت  عنوان های پـاك، موفــق

مى نمونــه معرفــى مى و ديگــران آن شــوند آن تواننــد از رفتــار و مثــل  هــا هــا سرمشــق گرفتــه

و شناسى به اين مسأله توجه شده اسـت در روان. شوند كـه انسـان احتيـاج بـه الگـوی رفتـار

و به  نكتـه جالـب توجـه.)1393راد، كـامرانى(طور فطری نيازمنـد راهنماسـت نمونه عمل دارد

و علمـى و كارآمـدی بـرای رويـارويى اين است كه جامعه ايـران از پيشـينه فرهنگـى  غنـى

و كلمـات تـرين سـتون دينـى در ايـران يعنـى مهم. با مسائل خانواده برخوردار اسـت قـرآن

ــامبر ــا عصــر حاضــر، سرشــار از توصــيه:و معصــومين9پي و متناســب ب ــد  های كارآم

ــه. اســت و ب ــانواده ــط اعضــای خ ــونگى رواب ــاره چگ ــلام درب ــاليم اس و تع ــوق عبارتى حق

آن مسئوليت و.و اخلاقى فراوانـى دارد های الزامى ها، توجيه های متقابل سـخنان معصـومين

توجهى در بر دارد كه هـر چنـد جزئـى بـه نظـر ظرايف رفتاری جالبسيره خانوادگى آنان، 
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، نقـل از رضـايى، 1387فر، سالاری(های خانواده، نقش اساسى دارد رسد، گاه در تحكيم پايه مى

عنوان جانشينان برحق ايشان، كـانونى به:و ائمه اطهار9در واقع وجود پيغمبر.)1389:4

 بـر ايـن اسـاس، الگوهـای.ش زنـدگى اسـتخراج كنـيماست كه ما بايـد از ايـن كـانون، رو

 هـای منزلـه تئوری به9عنوان جانشـينان بـر حـق رسـول خـدا منبعث از سـيره معصـومان بـه

و بـديعيان گـورتى،(تربيتى متقنى است كه در سيره ايشان جامـه عمـل پوشـيده اسـت نـوروزی

1388 :91(.

الگوهـايى معصـوم بـرای زنـدگى مـا عنوان را بـه:كه دين اسلام، ائمـه با توجه به اين

مى معرفى مى و سـيره اهـل كند، اين سوال به ذهن و سـنت آيـد كـه آيـا مراجعـه بـه كتـاب

و حتى آينده مفيد كه سبك زندگى آنها را به ما نشان مى:بيت دهد، برای دوران معاصر

و قابل الگوگيری مى  باشد يا خير؟ است

روی زندگى زمينى معصومين كار كـرده باشـيم، ما بيش از اينكه: حكيم معتقد است كه

طـور جـا افتـاده اسـت معنى كه در جامعه اين ايم؛ بدين روی زندگى آسمانى آنها كار كرده

و بـرای مـا غيرقابل انسان:كه ائمه و مقام بـالايى دارنـد شـناخت های خيلى خوبى هستند

هستند؛ چون آنها موجـودات شده كه غيرقابل الگوبرداری حتى در ذهن ما نهادينه. باشند مى

مى آسمانى هستند، در حالى  خـورد كـه در قـرآن تأكيـد شـده كـه پيـامبر هماننـد شـما غـذا

ــه ــىو در كوچ به. رود ها راه م ــومين، ــه معص ــث ائم ــا در احادي ــام رض  در7خصــوص ام

ــون اخبارالرضــا ــه عی ــده اســت ك ــد ش ــه: تأكي ــد مى:ائم مى متول ــوند، ازدواج ــد، ش  كنن

مى كارهای عادی و مانند بقيـه هسـتند بشری را انجام  بنـابراين، ايـن امـام كـه هماننـد. دهند

مى بقيه افراد بشر زندگى مى تواند برای ما الگـو باشـد؛ البتـه مـا معتقـديم كـه ائمـه مـا كند،

از: 1385حكيم،(زدند العاده نمى اند ولى هميشه دست به انجام امور خارق معجزاتى داشته نقـل

اعـم از رابطـه ايشـان بـا-7بنابراين، با بررسى سبك زندگى امام حسـين.)2: 1394ايمـانى، 

و فرزندانشان و زيبـايى از روابـط درون خـانواده را ارائـه مى-همسر كوشـيم الگـوی جـامع

بـر اسـاس. بيانجامـد هـا در جامعـه ايـران اسـلامى دهيم تا به بهبـود سـبك زنـدگى خانواده

ا بررســى ــاكنون در ــق، ت ــههای محق ــران پژوهشــى كــه ب ــه بررســى ســبك ي  طور مســتقيم ب

 پرداختــه شــده باشــد، يافــت نگرديــد، بــا ايــن وجــود،7زنــدگى خــانوادگى امــام حســين
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به پاره مى ای از تحقيقاتى كه باشـند، بـه شـرح صورت غير مستقيم با پژوهش حاضـر مـرتبط

.هستند زير 

مى بررسى و رضـايت از زنـدگى بـا شـادی دهـد بـين سـبك زنـدگى اسـلامى ها نشـان

با شـادكامى، طوری كه سبك زندگى اسلامىبه. دانشجويان شهر اصفهان رابطه وجود دارد

و معنـاداری دارنـد كجبـاف؛ سـجاديان، كاويـانى، انـوری،( رضايت از زندگى، همبستگى مثبـت

و شـوهر را مـورد.)70: 1390  پژوهش ديگری، رابطه پايبندی مذهبى با الگوهای ارتباطى زن

و نـوع الگوهـای يافته. توجه قرار داده است ها، حاكى از آن بود كـه ميـان پايبنـدی مـذهبى

همچنـين، تفـاوت معنـاداری. رابطه معناداری وجود دارد)01/0p(ارتباطى زوجين در سطح 

گيری، ارتبـاط كنـاره/ ارتبـاط سـازنده متقابـل، ارتبـاط توقـع(بين الگوهای ارتباطى زوجين 

و ارتباط اجتنابى متقابل كناره/ توقع زن  ، در افراد پايبند به مذهب در مقايسـه بـا)گيری مرد

تـوان از طريـق پايبنـدی مـذهبى،مى. افراد ناپايبند به مذهب، تفاوت معنـاداری وجـود دارد

و احتمالاً بـا تغييـر آن، الگوهـای ارتبـاطى را نيـز الگوهای ارتباطى زوجين را پيش بينى كرد

و روايت«.)112: 1390بزرگى، مهدويان،ى، جانتناگوي(تغيير داد  به»اخلاق همسرداری در قرآن ،

و روايـات پرداختـه و مرد برای رسيدن به آرامـش از ديـدگاه قـرآن وظايف هر يك از زن

و ترين راهكارهای عملى زنان برای رسـيدن بـه سـعادت مهم،در اين مقاله. است مندی دنيـا

بىعدم انتظ: آخرت مواردی از قبيل جـا از شـوهر، آراسـتگى، مـديريت خانـه، رازداری، ار

و تحسين شوهر، بيرون ترين وظايف مـردان، تـامينو مهم... نرفتن از منزل مگر به اذن شوهر

ــر الزامــى معــاش وخوش ــايف غي ــان وظ و از مي ــا زن ــاری ب و رفت ــدخلقى او ــر ب او، صــبر ب

ــه مى عجل ــزش ــدی،(باشــد نكردن در آمي ــوان در پژوه.)1392امي ــا عن ــيره«شــى ب بررســى س

. در خانواده پرداخته شـده اسـت:، به بررسى سيره اهل بيت»:خانوادگى ائمه طاهرين

چگونـه بـوده:ترين سوال تحقيق اين بوده است كه سـبكو سـيره خـانوادگى ائمـه مهم

و  ــژوهش، اهميــت خــانواده در اســلام، ازدواج ــاره كليــات پ ــاحثى درب و شــامل مب اســت؟

و تربيت فرزند در سـيره معصـومان:واده در سيره ائمهگيری خان شكل :، مراحل تعليم

و حس مسئوليتو در نهايت وظيفه و مرد در سيره ائمه مداری سـلمانى(اسـت:پذيری زن

.)1392گواری، 
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و بررسى تاثير آمـوزش تدوين مدل سبك زندگى زوجى اسلامى«در پژوهشى با عنوان

، بـه تـدوين مـدلى از سـبك زنـدگى»زوجين شـهر اصـفهانمبتنى بر اين مدل بر سازگاری

كننـده بـه پرداخته شده است كه با آموزش اين مدل بر روی زوجـين مراجعه زوجى اسلامى

و بررسى تاثير آن بر سازگاری زناشويى، يافته ها نشان داد كـه سـبك مركز مشاوره اصفهان

و شـوهر زندگى زوجى اسلامى، بر سازگاری زناشـويى، تـاثير معنـادا و هرچـه زن ری دارد

شـدن سـوق دهنـد، سـازگاری زوجـىتر سـوی اسلامى تلاش كنند سبك زندگى خود را به

در پژوهشى به بررسـى)1392(همچنين، همت بناری.)1392حيرت،(ها ارتقا خواهد يافت آن

7پرداخته است كه نتايج آن حاكى است كه امام حسين7شيوه تربيت فرزند امام حسين

ز سازی تربيت فرزند قبل از انعقاد نطفه تا اظهار محبت بـه فرزنـدان، تشـويق فرزنـدان مينهبه

و مربيـان ها، اهميت آموزش در برابر كار خوب آن و قدردانى از معلمان های دينى فرزندان

و  و توجه به نيازهای مـادی و احترام به انتخاب جوانان در امر ازدواج، تربيت عملى فرزندان

و غيره توجه داشتهروانى فر .)6: 1392همت بناری،(اند زندان

هايى كه درباره سـبك زنـدگى در خـارج از كشـور انجـام شـده، طور كلى، پژوهش به

و تناســبى بــا فرهنــگو های نظريــه ســبك زنــدگى مبتنــى بــر ديــدگاه پردازان غربــى اســت

و در داخل كشور هم درباره سبك زندگى های جامعه اسلامى ارزش 7امـام حسـين ندارد

به به و خانوادگى ايشان و ويژه سبك زندگى زوجى صـورت كـاربردی توجـه جـدی نشـده

كنيم ولـى زندگى مـى لذا با توجه به اينكه ما در جامعه اسلامى. پژوهشى انجام نگرفته است

كردن سـبك زنـدگى هـای اسـلام نيسـت، كـاربردی سبك زندگى، كاملاً مطـابق بـا آموزه

های مسلمان، بهبود روابـط آنـان، ضـروری برای آموزش به زوج7ينخانوادگى امام حس

. رسد به نظر مى

 سوال پژوهش

با تاكيد بر روابـط بـا7كه گفتيم هدف اين مقاله، واكاوی سبك زندگى امام حسين چنان

و فرزندان مى از همسر های سـبك زنـدگى مولفه: باشد، بنابراين سوال پژوهش عبارت است

؟چيست7امام حسين
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 روش پژوهش

ها در اين روش، نگرش بـه پديـده. در اين پژوهش، از روش كيفى تحليل محتوا استفاده شد

و به روش استقرايى، داده و دينى تـا سـال های حاصل از متون علمى به شيوه تمام معيار بوده

و پژوهشـى مـرتبط بـا سـبك زنـدگى امـام 1394 و پيشينه نظـری ، مورد مطالعه قرار گرفت

و انتخـابى مرسـوم، الگـوی تحقيـق بـه7حسين از طريق سه نوع كدگذاری باز، محـوری

و احاديـث معتبـر مربــوط بـه سـبك زنـدگى امــام بـدين.دسـت آمـد منظور، ابتــدا روايـات

و فيش كه در منابع اسلامى7حسين و مطالب مرتبط، شناسـايى بـرداری آمده است، مرور

بندی گرديدنـد؛ بـا توجـه بـهط بـا هـم دسـتهشدند، سپس اين مطالب در قالب كدهای مرتب

،در نهايـت،تاكنون انجام شـده اسـت كه درباره سبك زندگى اسلامى1های بومى پژوهش

هـا، كـدهای مـذكور پس از كدگذاری اوليـه داده. بندی گرديدند در هفت بعد اصلى دسته

ر يـك دسـتهد-موضوعاتى كه با هم ارتباط بيشتری داشتند-تر صورت موضوعات كلى به

سپس موضوعاتى كه در ابعاد يكسان با هم ارتباط داشتند، نيـز در يـك مقولـه. قرار گرفتند

و به . در آمدند7صورت ابعاد كلى سبك زندگى امام حسين قرار داده شد

 جامعه آماری

مى اگرچه اصطلاح جامعه آماری، در پژوهش رود، اما در اين پـژوهش بـه های كمّى به كار

ت و محـدوده ای، بـه عبير جامعه مورد مطالعـه بـرای متـون كتابخانـهمسامحه، كار گرفتـه شـد

بر اين اساس، جامعه مورد مطالعه اين پـژوهش در مباحـث. مطالعاتى مورد نظر را معين كرد

:نظری عبارت بود از

و درجه اولـ العقـول، بحـارالانوار، مناقـب، المسـتدرک، تحفماننـد: متون دينى معتبر
و کشف الغمهنورالبص .و غيره ار

نامه، پايان3و حضرت زهرا7، تدوين بسته آموزشى سبك زندگى زوجى حضرت على)1394(ايمانى،ط.1
و روان كارشناسى  شناسى، دانشگاه اصفهان؛ ارشد، دانشكده علوم تربيتى
ع نى بر اين مدل بر سـازگاریو بررسى تأثير آموزش مبت، تدوين مدل سبك زندگى اسلامى)1393(حيرت،

و روان زوجين شهر اصفهان، پايان .شناسى، دانشگاه اصفهان نامه دكتری، دانشكده علوم تربيتى
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و كتابـ و سبك زندگى امام حسين متون دانشـنامه: ماننـد7های دينى در زمينه سيره
بن7هایی از اخـلاق امـام حسـین، آموزه7امام حسین ،7علـ�، کلمـات القصـار حسـین

.و مانند آن7، ده گفتار از امام حسین7پیشوایان هدایت، تاریخ زندگان� امام حسین

و  گيری روش نمونهنمونه

و مطالعــه قــرار گرفــتبه تمــام متــون معتبــر علمــى ايــن. صــورت موضــوعى مــورد بررســى

به جست و بررسى هم و فيش وجو و هـم بـا اسـتفاده از كتابخانـه صورت دستى های بـرداری

و های مناسب، مطالب مورد نياز، جسـت صورت كه با كليد واژه به اين. الكترونيك بود وجو

و متونى كه به موضوع پژوهش ارتباط بيشتری داشته، انتخـاب شـدند كـه شـامل مطالعه شد

مى كتاب المهمــوم،، بحــارالانوار، مناقــب، نفس7دانشــنامۀ امــام حســین: شــود هــای زيــر
هــایی از اخــلاق امــام، آموزه7المســتدرک،، ارشــادالقلوب، تــاریخ زنــدگان� امــام حســین

ح7، ده گفتار امام حسـین7حسین بن، کلمـات قصـار ، پیشـوایان هـدایت،7علـ� سـین
و همسران امام حسـین7تحف العقول، زنده جاوید حسین و7اخلاق حسین� ، بازکـاوی
مـدار الگوی روابط انسـانى عـزت: های همچنين مقاله،7پژوهش� درباره همسر امام حسـین

در واقعـه عاشـورا،7، تربيت دينى در سيره امام حسـين7بر سيره امام حسين7با تاكيد

آن2و1و تربيت فرزندان7مام حسينا .و مانند

 های تحقيق يافته

و جمــع و روايــات زنــدگى امــام حســين بــر اســاس تحقيــق ،7آوری مطالــب از احاديــث

از آموزه و الگـوگيری های مطلوبى درباره سبك زندگى ايشان به دست آمد كه بـا اسـتفاده

ــدگى اســلامى پژوهش ــه ســبك زن ــ هــايى كــه در زمين ــه صــورت گرفت ه، ايــن الگوهــا را ب

ــه ــت مولف ــاطفى: هف ــناختى، ع ــاعى، ش ــاطى، اجتم ــاختاری، ارتب ــاری، س و-رفت ــانى  هيج

و مولفه مولفه. ديمكربندی معنوی تقسيم آن های اصلى ها در جـدول زيـر آورده های فرعى

.شده است
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7هايى سبك زندگى امام حسين بندی مولفه طبقه:1-1جدول
1

 مصاديقها مولفه

 زيستى، خدمت به خلق رفتاری، ساده خلق، خوش رحم، حسن آراستگى، صلهیرفتار

سازی اطاعت از همسر، وفاداری به همسر، مديريت مالى، رازداری، مدارا، زمينه ساختاری

 تربيت فرزند

 كردن، بخشودگى، خطاب نيكو فن بيان، نصيحت ارتباطى

ا اجتماعى در انتقادگر، در برابر بدی، ملايمت بهخوبى و نهى از منكرمر  معروف

 مندی، اصلاح خودعزت شناختى

و تفريح، كنترل خشم، محبت هيجانى- عاطفى و فرزندان اوقات فراغت  كردن، علاقه به همسر

از خود، شكرگذاری، راست معنوی و گذشت آوری گويى، مناجات، مرگ آگاهى، تاب ايثار

)صبر(

ر جايى كه پژوهشيك از آن مىسوال اصـلى و مولفـها در بـر سـبك های گيـرد، ابعـاد

و7زندگى امام حسين در جـدول ذيـل ارائـه شـده اسـت كـه شـامل هفـت مولفـه اصـلى

مى زيرمولفه .باشد های آن

و بررسـى7تدوين بسته آموزشى سبك زندگى خانوادگى امام حسـين(ارشد نامه كارشناسى اقتباس از پايان.1
.، مولف)اثر آن بر كيفيت زندگى زوجين شهر اصفهان



و فرزندان7واكاوی سبك زندگى امام حسين  73 با تأكيد بر روابط با همسر

 منابع احاديثها مولفه

 رفتاری

 آراستگى

و انگشـت از-نماهر كس لبـاس شـهرت
در قيامـت،بپوشد-هر جهت او را ، خداوند

از آتش مى .پوشاند لباسى

ج کــــــــــاف� ،6:445،
دانشـــــــنامه امـــــــام

ج7حسین ،14:397

ــد ــتور دادن ــرت دس ــورا، حض روز عاش در
و مشك فراوان آوردنـد خيمه بر پا كنند ای

در آن خيمه، استعمال و در ظرفى ريخته و
.عطر نمودند

ــام ــدگان� ام ــاریخ زن ت
ج7حســــــین ،1:4،

ــــــایی از آموزه؛133 ه
اخـــــــــلاق امـــــــــام

.7:308حسین

 رحم صله

و ديدوبازديدكننده كننده رحم صله ترين ترين
مردم نسبت به خويشان، كسـى اسـت كـه

او قطع رابطه صله رحم نمايد با كسى كه با
.كرده است

ج بحارالانوار ،5:121

 خلق حسن
و بچه رفتار باشـد، اش خوش هركس با زن
.دعمرش طولانى شو

ج ارشــــــادالقلوب ،1:
323

با ساده زيستى توام
توجه به خواست 

 همسر

آمدنـد،7ای به منـزل امـام حسـين عده
و پشتى ناگاه فرش در ها و زيبا را های فاخر

عـرض. منزل آن حضرت مشاهده نمودنـد
در منـزل! ای فرزند رسول خدا: كردند مـا

و چيزهايى مشاهده مـى كنيم شما، وسايل
در(خوشايند ما نيست كه وجود اين وسايل

حضـرت!..) دانيم منزل شما را مناسب نمى
پس از ازدواج، ما مهريه زنان راپرداخت: فرمود

و آنها هر چه دوست مى داشـتند، بـرایكنيم
از وسـايلىهيچ يـك. كنند خود خريداری مى

از آنِ ما نيست .كه مشاهده نموديد،

دانشـــــــنامه امـــــــام
ج7حسین ،14:189
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 منابع احاديثها مولفه

 خدمت به خلق

بدانيد كه نيازهای مردم كه به شما مراجعه

از جمله نعمت مى هـای خـدا كنند، خودش

از مراجعه مـردم بـه خودتـان.به شماست

در حدود توانـايى و و دلتنگى نكنيد ملالت

در از كارگشايى شانه خالى نكنيد كـه خود

های شما بـه بسا نعمت غير اين صورت، چه

و بدبختى و فرصتنقمت از تبديل شود ها

.دست شما برود كه پشيمانى سودی ندارد

ـــــام ـــــار از ام ده گفت
کلمـــات،7حســـین

حســــــــین قصــــــــار
7:68عل� بن

از همسر  اطاعت

از كنار بينوايانى گذشت7على حسين بن

های نان خشك مشغول كه به خوردن پاره

بفرمــا ای فرزنــد:بينوايــان گفتنــد. بودنــد

ازاما! رسول خدا و بر آن سفره نشسـت م

و سـپس ايـن آن پاره های نان تناول كـرد

هـر آينـه خداونـد،«: آيه را تلاوت فرمـود

ســپس» بينــان را دوســت نــدارد خودبزرگ

اينـك. من دعوت شما را پـذيرفتم: فرمود

و بـه] شما هم دعـوت مـرا پـذيرا باشـيد

پـذيرا شـديم ای: گفتنـد] سرای من آئيـد

و بـهفرزند رسول خـدا، سـپس برخاسـتند

او فرود آمدند بـه7امـام حسـين. سرای

در همسر خود دستور داد كه بـا هـر آنچـه

كن خانه از آنان پذيرايى هر آنچه(داری، يا

).ای، بياور پسنداز كرده

44/189: بحارالانوار



و فرزندان7واكاوی سبك زندگى امام حسين  75 با تأكيد بر روابط با همسر

 منابع احاديثها مولفه

 ساختاری

وفاداری به همسر

از امـام نقل شـده اسـت كـه ربـاب پـس

از قـر7حسين يش، خواستگاران زيـادی

او ــداد، ــه ازدواج ن ــه رضــايت ب داشــت ك

و مى و بـه پيوسته اندوهگين بود گريسـت

روز7سبب همدردی بـا امـام كـه سـه

هـای داغی شـريفش بـر روی ريگ جنازه

در كربلا باقى مانده بود، روزهای تابسـتان

و سايه داشتند به سـر خانه هايى كه سقف

اند كه تنها چنـد گرچه برخى گفته(برد نمى

از عاشورا زنده بود روزی ).پس

هــایی از اخــلاق آموزه
7:148امام حسین

 مديريت مالى
و مال تو تو برای مال خود، باقى نمى مانى

آن نيز برای تـو، بـاقى نمى را مانـد؛ پـس

از .آنكه تو را بخورد بخور پيش

کلمات قصار حسـین
.7:69عل� بن

 رازداری
حسـینکلمات قصار.رازداری، امانت است

7:36عل� بن

 مدارا

روی كسى و كـه بـر اثـر آوردن مشـكلات

ها دچار سرگردانى شود، كليد حل گرفتاری

و مـدارا بـا مـردم اسـت؛ مشكلش، نرمـى

.چراكه مدارا نشانه خرمدمندی است

کلمات قصار حسـین
7:34عل� بن

سازی تربيت زمينه

 فرزند

در شـبى كـه از همبسترشدن با همسرتان

در اثر) زيرا(سفر داريد، بپرهيزيد؛ قصد اگر

چپ(آن، فرزندی روزی شود، احول )چشم

.خواهد شد

دانشـــــــنامه امـــــــام
ج7حسین ،14
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 منابع احاديثها مولفه

 ارتباطى

و سخنوری فن بيان

7عاص به امـام حسـين روزی عمرو بن

از شــما بيشــتر: گفــت ــا ــدان م چــرا فرزن

 است؟

كُندپرواز جوجه: امام فرمودند های پرندگان

د بهفروان نـدرت ارند ولى شاهين تيزپـرواز

.آورد جوجه به دنيا مى

هــایی از اخــلاق آموزه

7:130امام حسین

 كردن نصيحت

از آن پــوزش بخــواهى؛ كــاری مكــن كــه

مى زيرا مومن نه بد مى و نه عذر طلبـد كند

روز بــد مى و عــذرو منــافق هــر كنــد

.خواهد مى

248: العقول تحف

 خطاب نيكو

در وصـف دختـر خـود7امام حسين كه

ســكينة، فغالــب«: ســكينه فرمودنــد و امــا

مع االلهّٰ .»عليها الاستغراق

21: نورالابصار

 بخشش
در كسى كه بخشش تو را بپـذيرد، بـه تـو

.بخشندگى كمك كرده است

کلمات قصار حسـین

7:152عل� بن
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 منابع احاديثها مولفه

 اجتماعى

در برابر بدی خوبى

و بـه مسـجد رفـتم .روزی به كوفه آمـدم

در آنجـا ديـدم كـه7علـىبن حسين را

و شـمايلش خوشـم. نشسته بـود از شـكل

.آری: تو فرزند ابوطالبى؟ فرمود: گفتم. آمد

او با7پدرش ناسزا گفتم اما حسينو به

و فرمود و شفقت به من نگريست :نگاه رحمت

آری،! آری: آيا تـو از شـاميان هسـتى؟ گفـتم

.ام سرشتى است كه از پدرانم به ارث برده

او رفته بـود، بر در آنچه در من پشيمانى را

و فرمود بر تو سرزنشى: احساس كرد امروز

مى. نيست كارهايتبرای. آمرزد خدوند شما را

گونـه كـه بـا به ما مراجعه كن كه ما را آن

مى نگاه خوش . بينى، خواهى يافت بينانه

او جدا نشدم، مگر آنكه هـيچ كـس از من

از نزد زمين، محبوب و پدرش نديدمتر .او

هــایی از اخــلاق آموزه
،7امـــــام حســـــین

دانشـــــــنامه امـــــــام
ج7حسین ،14:171

در برابر ملايمت

 انتقادگر

در تـو: گفـت7مردی بـه امـام حسـين

او فرمـود. بينم تكبری مى در پاسخ به :امام

از آن خـدای يگانـه و بزرگـى همه كبريـا

او وجود ندارد در غير و خدای تعـالى. است

از آن: فرمايد مى و ارجمنـدی پـس عـزت

و مومنان است و رسولش .خدا

آموزهــایی از اخــلاق
.7:182امام حسین
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 منابع احاديثها مولفه

و نهى امربه معروف

از منكر

 تو آگـاهى! خداوندا: فرمود7امام حسين

در رقابـت بـرای، نـه داديم انجام آنچه كه

نهو مقام جاه كسب و  چيزهـاى بـرای بود

بي پوچ  بـود كـه اين برای دنيا، بلكه هودهو

مفاسد(و دهيم را ارائه دينت راه های نشانه

 تا بنـدگان كنيم تو اصلاحدر شهرهای) را

در امنيت مظلوم و بـهو آسايش تو  باشـند

.كنند تو عمل احكام

239 : العقول تحف

 شناختى

 مندی عزت

ی اينكـهخداوند بندگان را نيافريد مگر برا

او را شـناختند،او را بشناسـند، هنگامى كـه

از پرسـتش او و با پرستش پرستشش كنند

.نياز شوند ديگران بى

کلمات قصار حسـین
7:132عل� بن

 اصلاح خود

و از خانه خود بيرون آيى ادب اين است كه

او را با هيچ كس برخورد نكنى مگـر آنكـه

از خودبينى .برتر

قهــایی از اخــلا آموزه
7:141امام حسین

- عاطفى

 هيجانى

 اوقات فراغت

همنشـينى: فرمود7حضرت امام حسين

و رذل ــا اشــخاص پســت و،ب ســبب شــرّ

و ــينى و همنش ــت ــد گش ــدبختى خواه ب

و مجالست با معصيت كاران موجـب شـك

شدبدبينى . خواهد

:78ج : بحــــــارالأنوار

122



و فرزندان7واكاوی سبك زندگى امام حسين  79 با تأكيد بر روابط با همسر

 منابع احاديثها مولفه

- عاطفى

 هيجانى

درسـت9در نگاه من اين سخن پيـامبر

از نمـاز،: است كه فرمود بهترين عمل پس

كردن دل مومن، چيزی اسـت كـه شادمان

در آن نباشد . گناهى

دانشـــــــنامه امـــــــام
ج7حسین ،2:161

چقـدر: گفتـه شـد7الحسين به على بن

!فرزندان پدرت اندك است

او بـه دنيـا:دفرمو از شگفت، اين كه مـن

در يك شـبانه!ام آمده روز، هـزار ركعـتاو

پس كى وقتى بـرای زنـان. خواند نماز مى

!!داشت؟

دانشـــــــنامه امـــــــام
ج7حسین ،2:161

 كنترل خشم

، خطايى7از غلامان امام حسين غلامى

7امـام. سزاوار مجازات انجـام داده بـود

او را تنبيه كن مولای:او گفت.ندفرمان داد

رهايش: فرمود.و فروخورندگان خشم! من

ــد ــت. كني ــلام گف ــن: غ ــولای م در! م و

از مردم .از تـو گذشـتم: فرمـود. گذرندگان

من: گفت و خداونـد نيكوكـاران را! مولای

و: فرمود. دوست دارد در راه خدا، آزادی تو

دادم، بـه به تو مـى) هميشه(دو برابر آنچه

. دهم تو مى

انشـــــــنامه امـــــــامد
ــــــــین ج7حس ،14:

ج121 2:103؛
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 منابع احاديثها مولفه

- عاطفى

 هيجانى

 كردن محبت

و دسـته او آمد از كنيزان امام نزد گلى يكى

:امام به كنيـز فرمـود. به ايشان هديه كرد

هـر گـاه:و فرمود)در راه خدا آزاد هستى«

ــا از آن ي ــر ــد، بهت ــت گوين ــه شــما تحي ب

.گونه پاسخ بدهيد به همان)كم دست(

:44ج، بحــــــارالانوار

جکشـف الغمــه،195 ،

2:206.

اظهار علاقه به

و فرزندان  همسر

ــدااللهّٰ بن مى عبي ــه ــد عتب ــزد حســين: گوي ن

7حسـين بودم كـه علـى بن7على بن

را7امـام سـجاد،7حسـين. وارد شد

ــينه ــه س و ب ــت در آغــوش گرف صــدا زد،

و دو چشــمش را بوســيد ــان چســبانيد، مي

درپدرم بـه فـدايت بـاد، چقـ: سپس فرمود

و زيبايى !خوشبو

ـــوار ج بحـــار الان ،19:

46

 لعمرك اثنى لاحب دارا

و الرباب  تكون بها سكينه

و ابذل جل مالى  احبهما

و ليس لعاتب عندی عتاب

ای را دوسـت من خانـه! به جان تو سوگند

در آن باشند، آنـان و رباب دارم كه سكينه

و عمد� امـوالم را بـه آنـان را دوست دارم

ــم مى ــهبخش ــرزنش كســى توج ــه س و ب

.كنم نمى

هــایی از اخــلاق آموزه
7:147امام حسین
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 منابع احاديثها مولفه

- عاطفى

 هيجانى

و مهرورزی  ايثار

در3بنا به برخى روايات، حضرت زينـب

در اتاقى از ظهر زمان كودكى، ساعتى قبل

بـه آن7امام حسين. به خواب رفته بود

از و مشاهده كرد كـه آفتـاب حجره درآمد

بر چهره خـواهر مى و پنجره حـرارت تابـد

پس عبايش را بـر پنجـره. دهد آزارش مى

در برابر آن ايستاد تـا مـانع انداخت يا خود

بر صـورت نـازنين وی رسيدن اشعۀ آفتاب

حضــرت زينــب بــا احســاس تغييــر. شــود

از ــس و پ ــود ــمانش را گش وضــعيت، چش

و دلسـوزانۀ امـام، مشاهد� كار محبـت آميز

بــا خــود عهــد كــرد كــه روزی ايــن

و فـــدا كاری بـــرادر بزرگـــوارش راايثـــار

.جبران كند

هــایی از اخــلاق آموزه
7:105امام حسین

 شكرگذاری معنوی

سپاس نعمت گذشته، نعمت آينده را پـيش

ــى ــده.آورد م ــد بن ــر بخواه ــدا اگ ای را خ

مى غافل او دهد گير سازد، نعمت فراوان به

ـــپاس ـــق س ـــلبو توفي او س از گزاری را

.كند مى

سـینح کلمات قصار
7:83عل� بن

 گويى راست
دروغ راست گويى ناتوانى گويى عزت است،

.است

هــایی از اخــلاق آموزه
7:66امام حسین
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 منابع احاديثها مولفه

 انديشى مرگ

از يـك چشـم بـر و مرگ، بـيش ميان تو

زدن فاصله نيست، پس به انجام كـاری هم

روز رستاخيز برايت محفـوظ در بكوش كه

.بماند

ــين ــار حس ــات قص كلم

7:130على بن

)آوری تاب(صبر

ـــام ـــام وداع، ام در هنگ ـــورا روز عاش در

دختـرش سـكينه را بـه سـينه7حسين

و فرمود بدان كه پـس! ای سكينه: چسباند

ای طــولانى خــواهىاز مــرگ مــن، گريــه

در پيكـر! دخترم. داشت تا وقتـى كـه روح

ــرا ــا اشــك حســرتت دل م مــن اســت، ب

پس آنگاه كـه كشـته شـدم، تـو. مسوزان

ين كسى هستى كـه بـرايم گريـهسزاوارتر

.كنى، ای بهترين زنان مى

از اخلاق امام آموزه هايى

7:341حسين

 های پژوهش بحث درباره يافته

اسـتخراج شـد، آراسـتگى7های رفتاری كه از سبك زنـدگى امـام حسـين از جمله مولفه

و خضـاب بـه سرمه7امام حسين. باشد مى و بـوی خـوش دنكر كشـيدن، اسـتفاده از عطـر

زيسـتى زوجـين اند؛ البته آنچه از آراستگى، سـفارش شـده اسـت، تـوأم بـا ساده تاكيد داشته

و همچشمى است، نه اينكه اين آراستگى و بازديـدها فـراهم كنـد ها، زمينه چشم . را در ديد

و تحكـيم پيونـدهای صله رحم، مولفۀ ديگری است كه توصيه بـه آن سـبب شـادی زوجـين

و در نهايـــت مىخــانوادگى و خـــوش. شـــود، تـــامين حمايـــت اجتمـــاعى زوجـــين خلقى

به رفتاری مولفه خوش و طور فطری انسان از آن بهره های ديگری هستند كه گاهى مند اسـت
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ــا نزديكــان خوش مى گــاهى حاصــل مجالســت ب و شــوهر. باشــد خلــق پــس از ازدواج، زن

سوره نساء بـه مـردان مـؤمن19در آيه کریم قرآن. توانند بر اخلاق يكديگر تاثير بگذارند مى

و عاشـروهن(های پسـنديده معاشـرت كننـد دهد كه بـا همسـران خـود بـه شـيوه دستور مى

مى) بالمعروف و«: فرمايدو سپس خطاب به آنان فـان كرهتمـوهن، فعسـى ان تكرهـوا شـيئاً

آن»يجعل االلهّٰ فيه خيراً كثيراً  م بـه فـوراً تصـمي(دلخـوش نبوديـد،) همسران خـود(ها؛ اگر از

چه)جدايى نگيريد آن؛ و خداوند برای شما خيـر فراوانـى در بسا چيزی خوشايند شما نباشد

و فرزنـدش خوش: فرماينـد نيز مى7امام حسين. قرار داده باشد رفتـار هـر كـس بـا همسـر

ج(شود باشد، عمرش طولانى مى و، چه)13:151كنزالعمال، بسا، اخلاق خوشِ يكى از زوجين

و مدارا بهگذشت و اصلاح شود يش، خـدمت بـه خلـق،. تدريج بر همسرش موثر واقع شود

و رضـايت خـدا مى . شـود مولفۀ رفتاری است كـه باعـث توسـعه روابـط اجتمـاعى زوجـين

. رعايت اعتدال در اين اصل در زندگى مشترك حائز اهميت است

مسـئله به7شده از سبك زندگى امام حسين های ساختاری استخراج در بحث از مولفه

و زمينه مى تمكين زن، وفاداری، رازداری، مدارا، مديريت مالى . رسـيم سازی تربيـت فرزنـد

خواهنـد، آنچـه در خانـه از همسرشـان ربـاب مى7در روايات آمده است كه امام حسـين

و همسرشـان7انداز كرده است را به مستمندانى ببخشد كه مهمان امام حسـين پس هسـتند

ج 1383مجلسى،(دهد اين كار را انجام مى ، چراكه مديريت مالى زنـدگى بـه عهـده)44:189،

و امام حسين بهترين مال آن اسـت كـه: فرمايند در روايان متعددی مى7مرد خانواده است

مى. به وسيلۀ آن، آبرو حفظ شود كردن امـوال بـرای اگـر جمـع: فرمايند يا در جای ديگری

نس،كردن آن است ترك كردنـى اسـت، بخـل بت به ايـن چيـزی كـه تركچرا انسان آزاده

نشـانۀ خردمنـدی،مدارا: فرمايند همچنين درباره مدارا مى7امام حسين.)374: همان(بورزد 

اگر زوجين در زندگى مشترك خود اين حديث ارزشمند را به كـار)34: 1362حالت،(است 

و زنـدگى بهتـر گيرند، بسياری از مسائل خـود را به ی بـرای خـود رقـم تـدريج حـل كـرده

و خانواد  خـود. زنند مى و مسائل خصوصى خانه و شوهر بايد رازدار هم باشند از طرفى زن

بـه تربيـت7در مولفه ساختاری سـبك زنـدگى امـام حسـين. را با كسى در ميان نگذارند

.اند ايشان حتى به شرايط انعقاد نطفه هم توجه داشته. فرزند هم بسيار توجه شده است
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م ــى ــينبررس ــام حس ــانوادگى ام ــدگى خ ــبك زن ــاطى در س ــه ارتب ــاس7ولف ــه اقتب ب

و نصيحت مولفه زير در های فن بيان و بخشش منجر شد؛ خـوب اسـت زوجـين جـوان كردن

و غيركلامى(های ارتباطى اكتساب مهارت از) اعم از كلامى بكوشند، به اين دليل كه يكـى

به عوامل مشكل و تفـاهم اسـت عبارتى ساز، اختلال در ارتباط، يا . اخـتلال در فراينـد تفهـيم

و نسـبت بـه مسـائل وقتى زوجين نتوانند به درستى مسائل خـود را بـا هـم در ميـان گذاشـته

بنـابراين. شود زندگى مشترك به اتفاق نظر برسند، زمينه برای اختلافات زناشويى فراهم مى

و با مهربانى به طرف مقابل، ابـراز خوب است زوجين، نصايح خود را دور از چشم ديگران

و گذشت را سرلوحۀ زندگى خود قرار دهند . كنند

خـوبى در برابـر: های نيـز شـامل زيرمولفـه7مولفۀ اجتماعى سبك زندگى امام حسين

و امر به و نهى از منكر است بدی، ملايمت در برابر انتقادگر در زنـدگى مشـترك،. معروف

 دنبال تلافـى رفتـار طـرف يـك از زوجـين بـه اين است كه هـيچ،آنچه اهميت بسياری دارد

و سعى كنند بدی را با خوبى پاسـخ داده، در شـرايطى از هـم انتقـاد كننـد كـه مقابل نباشند

و دور از چشـم ديگـران، عيـوب يكـديگر را   نقاط مثبت طرف مقابل را هـم در نظـر داشـته

و مهر و اگــر بــا انتقــاد همســر خــود مواجــه شــدند بــا ملايمــت بــانى، ســعى در بيــان كــرده

و همواره بكوشند پوشاننده عيوب يكديگر باشند برطرف امام. كردن عيب خود داشته باشند

طور مثـال، بـه. اند كردن اعضای خانواده هم توجـه داشـته همچنين به نيكو خطاب7حسين

»و امـا سـكينه، فغالـب عليهـا الاسـتغراق مـع االلهّٰ«: ايشان در وصف دخترشان سكينه فرمودند

بىموم( .)21:تان شبلنجى،

هـای ايـن تـرين بخش، يكى از مهم7هيجانى سبك زندگى امام حسين-مولفه عاطفى

مى تحقيق به و فرزندان7آيد؛ چراكه ناظر بر روابط عاطفى امام حسين شمار شـان با همسـر

ــه. باشــد مى ــه زيرمولف ــه را ب ــن مولف ــرل خشــم،: يى شــامل اي ــريح، كنت ــات فراغــت، تف اوق

و فرزنـدان تقسـيم كـردهكردن محبت نسـبت بـه چگـونگى گذرانـدن. ايم، علاقه به همسـر

و تفريح، تاكيد امام حسين و نيز اجتناب بر شادمان7اوقات فراغت كردن دل مومنان است

و رذل اســت كــه موجــب نافرمــانى خــدا مى ــراد پســت ــا اف كــه چنان. شــوند از همنشــينى ب

غ: فرمايند مى دلمبرترين اعمال بعد از نمـاز، و واردكـردن شـادی در هـای زدايـى از مـردم

جايى كه ايشان به مناجات با پروردگار بسيار علاقـه داشـتند،؛ آن)1362حالت،(مؤمنان است 
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نسـبت بـه7سبك زندگى امام حسـين. پرداختند در فراغت خود نيز به عبادت خداوند مى

ه كنترل خشم نيز نمونه ممتازی برای الگوگيری زوج و های جوان م در ارتبـاط بـا يكـديگر

اگر زوجين جوان بتوانند با پيروی از ايشان در زندگى. هم در زمينه فرزندپروری آنان است

آلود خود را كنترل كننـد، در برابـر كـلام خصـمانۀ طـرف مقابـل، مشترك، هيجانات خشم

و پاسخ ق تری حكمفرماست بـه تعويـ گويى را به وقت مناسبى كه شرايط آرام سكوت كنند

مى بياندازند، روابط خانوادگى سالم و خودشـان، الگـوی تنظـيم هيجـان تری را شكل دهنـد

مى فرزندان و مهربـانى بـا7سبك زندگى امام حسـين. شوند شان همچنـين دربـاره محبـت

و فرزندان كـه ايشـان از سـرودن اشـعار عاشـقانه بـرای شان الگوی زيبايى دارد؛ چنان همسر

و فرزندان و مهربـانى خـود را نثـار خـانواد  خـود. يى نداشتندشان ابا همسر و محبـت توجـه

و در ناگوار مى و های زندگى ترين لحظه كردند شان يعنى واقعه عاشورا نيز از توجه بـه آنـان

و آرام مى از مهم. كردنـد شـان كوتـاهى نمى كردن ابراز محبت توانـد بـه تـرين عـواملى كـه

و محبـت در پيشگيری از روابط فرازناشويى در زند گى مشترك منجـر شـود، تـدوام عشـق

و بـه حـد اعـلای رشـد خـود  زندگى است كه فرزندان نيز در سايه اين عشق، شـكوفا شـده

ايـن مولفـه،.، مولفـه معنـوی اسـت7آخرين مولفه سـبك زنـدگى امـام حسـين. رسند مى

آن های بسـياری دارد كـه بـه مهم زيرمولفه مى تـرين رين ارزش ايثـار، والاتـ:شـود هـا اشـاره

تنها نمونـه اعـلای يـك انسـان ايثـارگر بـرای خـانواده نيز نه7انسانى است كه امام حسين

هـا، امـروزه يكـى از مباحـث مولفـۀ شـكرگذاری نعمت. خود، كه برای تمام بشريت اسـت

به روان عنوان نعمتى از طرف خداوند ببينند شناسى مثبت است؛ وقتى زوجين، همسر خود را

هــای خــوب همسرشــان، از خداونــد سپاســگزاری نماينــد، هميشــه ايــنىو بــه خــاطر ويژگ

و قدردان همسر خود هستند ويژگى زيرمولفه ديگر سبك زنـدگى امـام. ها را در نظر داشته

و،گويى راست: فرمايند، صداقت است، حضرت، درباره صداقت مى7حسين عزت اسـت

قت در زنـدگى مشـترك بـر كسـى نقش صدا.)1385:66بحرانى،(ناتوانى است،گويى دروغ

از ديگـر. آورد پوشيده نيست؛ چراكه صـداقت زمينـۀ اعتمـاد متقابـل زوجـين را فـراهم مـى

و جلـوه ويـژه7مسائل مهم كـه در سـبك زنـدگى امـام حسـين ای دارد، تمركـز بـر دعـا

مى. مناجات است تنها كردن اين مولفـه در زنـدگى خـود، نـه توانند با پر رنگ زوجين جوان

از ويى برای فرزندانالگ و پـاداش معنـوی حاصـل شان باشند بلكه خـود از آرامـش روحـى
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،7دو زيـر مولفـۀ آخـر سـبك زنـدگى امـام حسـين. منـد شـوند بودن بهره معنويت با خدا

و صبر مرگ ای معنـوی اسـت كـه در همـه آگاهى، مولفـه مرگ. است) آوری تاب( آگاهى

در معنای اهمال آگـاهى، بـه مرگخـورد، به چشم مى7لحظات زندگى امام حسين كـاری

و غفلت از آن نيست، بلكه به تر بـه آينـد  جاويـدی اسـت معنای توجه افزون زندگى دنيوی

زوجين جوان اگر هميشه به مسئله مرگ توجه داشـته باشـند،. كه پيش روی انسان قرار دارد

زي كنند، از ستم در زندگى تنها به خداوند توكل مى هـا دسـت خواهى ادهكردن بر يكـديگر،

مى مى هم كشند بلكه سعى بـودن كنند در زندگى خود بـا نـيم نگـاهى بـه آينـده از در كنـار

و در عـين حـال در سـختى و قدر لحظات زندگى خـود را بداننـد و مشـكلات لذت برده ها

و صـبر را پيشـه مى و خـود را بـه او سـپرده و بـا زندگى بـه خـدای يكتـا تكيـه كـرده كننـد

های سـبك زنـدگى در بحـث از مولفـه. آينـد كاستى در زندگى از پا در نمى ترين كوچك

بندی نهـايى در جـدول برخى از مولفه با يكديگر همپوشانى داشتند كه جمع7امام حسين

. اند شده، در ذيل يك عنوان كلى تعريف شده ارائه

 گيری نتيجه

ت7هدف اين پژوهش، واكاوی سبك زندگى خانوادگى امام حسين اكيد بـر روابـط بـا با

و فرزندان ايشان بود از از آنجا كه در جامعه. همسر ای با الگوهای كامل دينـى، الگـوگيری

ترين عوامل تحكيم بنيان خانواده است، در اين پـژوهش اجتماعى از مهم-های دينى سرمايه

هـای اسـلامى به يكـى از مجهـولات آموزه7سعى شد با مطالعه سبك زندگى امام حسين

و كتابر بعد روابط خانوادگى ايشان پاسخ روشنى داده شود؛ چراكه در پژوهشد  هـای هـا

و انديشـه7مرتبط با زندگانى امام حسين ، واقعه عاشورا چنان تاثير شگرفى بر روح جامعه

نويسندگان داشته است كه كمتر به روابط خانوادگى ايشان پرداختـه شـده اسـت؛ هـر چنـد

نه ژه در ارتباط با مولفۀ تابوي خود واقعه عاشورا به 7تنها برای فرزندان امـام حسـين آوری

و در اين پژوهش نيز بـه آن پرداختـه شـد ای نتيجـه. كه برای تمام بشريت درس بزرگى بود

7شود اين است كـه سـبك زنـدگى خـانوادگى امـام حسـين كه از اين پژوهش گرفته مى

و معنوی خانواده در تمام در. ادوار تاريخى اسـتمتناسب با حيات مادی بـه ايـن دليـل كـه

، خـود بـه آراسـتگى7امام حسـين. تنها به آراستگى زن برای مرد توجه نشده است،اسلام
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رحم بـا صـله. های زناشـويى مـوثر اسـت آراستگى در افـزايش جـذابيت؛اند داده اهميت مى

آن،تقويت حمايت اجتماعى و فرزنـدان مى سـبب شـادی زوجـين وخل خـوش. شـود هـا قى

و تحمل سختى خوش و فرزندان در دوام زندگى سبك. ها بسيار موثر است رفتاری با همسر

، سرمشق زوجـين جـوان در مسـئله تمكـين زن، وفـاداری بـه همسـر،7زندگى امام حسين

و تربيـت فرزنـد مى هـای تقويـت توانايى. باشـد رازداری در كانون خانواده، مدارا با همسـر

هـای ايـن پذيری در بسـتر خـانواده از آموزهو نصـيحت نصيحتو آموختن فرهنگ كلامى

و شيوه تربيتى فرزندان مى . تواند نقش داشته باشـد سبك زندگى است كه در تفاهم زوجين

و امـر بـه رعايت اصل بخشش، بذل و ملايمـت در نقـد از يكـديگر از خوبى و نهـى معروف

در خـانواده سـبب افـزايش اسـت كـه7هايى از سـبك زنـدگى امـام حسـين منكر، نمونـه

مى دوســتى و تعــالى در مســير زنــدگى در. شــود ها، محبــت، پيشــرفت و تقســيم اوقــات روز

كنتـرل. در بهبود روحيه اعضـای خـانواده مـوثر اسـت،نظرگرفتن بخشى از آن برای تفريح

و علاقه، عنصر كليدی پايبندی اعضـا بـه كـانون مقـدس خـانواده اسـت و ابراز عشق . خشم

و صادقايثار و فرزند بودن بـا آنـان،و از خود گذشتگى زوجين، شكرگذاری نعمت همسر

و توجه بـه مسـئله مـرگ بـرای در لحظه و در نظرگرفتن بخشى از زمان برای عبادت زيسـتن

و صبر در مشكلات زندگى، از ديگر آموزه لذت های متعـالى بردن از زندگى بر مبنای دين،

ويژه گويای توجه حضـرت بـه تمـام ابعـاد زنـدگى بـهبود كه7سبك زندگى امام حسين

و فرزندان است و محبت به همسر . ابراز آشكار عشق



 1395تابستان، اول، شماره چهارمسال 88

 منابع

،7، مجموعه مقالات همايش امام حسين7همسران امام حسـین،)1387(االلهّٰ احمدی، حبيب.1

و اطلاع: قم .رسانى تبيان موسسه فرهنگى

،»ى ارتباط والدين با فرزندان در محيط خـانوادهشناخت مبانى روان«،)1385(احمدی، محمدرضا.2

ش معرفت ،104.

و روایــات،)1392(اميــدی، ابوالفضــل.3 ، پنجمــين همــايش ملــى اخــلاق همســرداری در قــرآن

.دانشگاه شهيد مدنى آذربايجان: سفينةاانجاة عصر ما، تبريز

و روایات،)1392(باقرپور، مريم.4 روایـات بـاب: عـهمورد مطال(سبW زندگ� زن از منظر قرآن
و علوم انسانى، دانشگاه اصفهان نامه كارشناسى، پايان)النکاح .ارشد، دانشكده ادبيات

انصـاری،:، ترجمـه7هایی از اخـلاق امـام حسـین آموزه،)1385(بحرانى، عبدالعظيم مهتدی.5

.انتشارات اميركبير: تهران،حسينلامغ

و محمـدجواد لياقـتبديعيان گورتى، راضيه؛ ميرشاه جعفری، سيدابراه.6 الگـوی«،)1390(دار يم

ش6سال، تربيت اسلامى،»7بر سيره امام حسين7مدار با تاكيد روابط انسانى عزت ،13.

هـای انتشارات بنياد پژوهش: مشهد دانش، وسىم:، ترجمهاخلاق حسـین�،)1386(بياتى، جعفر.7

.اسلامى

على.8 و«،)1387(احمد پناهى، ، سال هفـدهم، معرفت، ماهنامه»شناسى روان خانواده از منظر دين

.135ش

وحُسن(دو اصــل اخلاقــى شــاخص در روابــط همســران«،)1391(ـــــــــــــــــــــــ.9  معاشــرت

.3ش:، سال سوممعرفت اخلاق�، ماهنامه»)پاكدامنى همسران

و، فصـلنامه»سبك اهـل بيـت در همسـرداری«،)1394(ـــــــــــــــــــــ.10 ، شناسـ� رواناسـلام

.16ش

 انتشارات بهجت:، قم7کلمات قصار حسین ابن عل�،)1362(حالت، ابوالقاسم.11



و فرزندان7واكاوی سبك زندگى امام حسين  89 با تأكيد بر روابط با همسر

و عدی غريباوی.12 حضـرت امـام؛ سیدالشـهدا۵-پیشـوایان هـدایت،)1388(حكيم، سيدمنذر

قم:، ترجمه7حسين .:انتشارات مجمع جهانى اهل بيت: عباس جلالى،

ــا.13 هــای زنــدگ� زناشــویی مبتنــ� بــر آموزشــ� مهارتهای تــدوین بســته،)1392(حيــدری، فريب
و آموزه نظریه و مقایسه تأثیر این دو بسته بر رضایت زناشویی های مشاوره ازدواج های اسلام

ارشد مشاوره، دانشكده علوم تربيتى نامه كارشناسى پايان:و کیفیت زندگ� زوجین شهر اصفهان

.و مشاوره، دانشگاه اصفهان

و بررس� تأثیر آموزش مبتن� بـر ایـن تدوین مدل سبW زندگ� اسلام�،)1393(حيرت، عاطفه.14
نامه دكتـری، دانشـگاه اصـفهان، دانشـكده علـوم، پايانمدل بر سازگاری زوجین شهر اصفهان

و روان .شناسى تربيتى

و،)1391(دالوندی، اصغر.15 و ادراکـات اسـاتید، روحـانیون و تبیـین نظـرات، تجـارب بررسـ�
:، تهرانهای زندگ� سلامت محور در فرهنگ اسلام� Cاه در خصوص سبWدانشجویان دانش

و توانبخشى .دانشگاه علوم بهزيستى

ــش، عصــمت.16 ــزايش ســازگاری زناشــويى زوج«،)1389(دان از اف ــا مشــاوره هــای ناســازگار ب

ش مطالعات روان شناخت�،»انداز اسلامى چشم ،2.

.نشر فرهنگ اسلامى:، تهران7حسینزندگان� امام،)1372(رسولى محلاتى، سيدهاشم.17

محور بـا تأکیـد بـر نظـام خـانواده بـر تاثیر آموزش سبW زندگ� اسلام،)1389(رضايى، جواد.18
و صمیمت زوجین اراک دانشـكده علـوم: ارشـد دانشـگاه اصـفهان نامه كارشناسى، پايانتعهد

و روان .شناسى تربيتى

و،)1391(شريفى، احمدحسين.19 نهاد نمايندگى:، قمسبW زندگ� اسلام� همیشه بهار، اخلاق

.ها، دفتر نشر معارف مقام معظم رهبری در دانشگاه

و تحقيقات اسلامى:، قمتفسیرالمیزان،)1377(طباطبايى، سيدمحمدحسين.20 .دفتر انتشارات

.انتشارات مرتضوی:، تهرانالبحرین مجمm،)1375(طريحى، فخرالدين.21

و،)1392(طيبى، ناهيد.22 علم: تهران،7پژوه� درباره همسر امام حسینبازکاوی .انتشارات

و سیره امام حسین،)1381(عزيزی، عباس.23 .انتشارات صلاة:، قمدر کلام بزرگان7فضایل

على غفوری.24 فجر:، تهران7ده گفتار از امام حسین،)1368(گلزاده، .نشر

.قلم مكنون:، قم7الحسین الامام حیاة،)1385(قرشى، باقر.25



 1395تابستان، اول، شماره چهارمسال 90

وزارت فرهنگو ارشاد: شعرانى، تهران بوالحسنا: ترجمه،مالمهمو نفس،)1385(عباس قمى،.26

.اسلامى

.نشر مدين:، قمتذکرة الشهدا،)1385(االلهّٰ كاشانى، حبيب.27

ــامرانى.28 ــين ك ــلام�،)1393(راد، سيداميرحس ــدگ� اس ــاری در ســبW زن ــای رفت ، نقــش الCوه

.پايگاه تخصصى الگوشناسى: انتشارات

آن سبW زندگ� اسلام�،)1391(محمد كاويانى،.29 .مركز نشر اسراء:، قمو ابزار سنجش

و حسـن انـوری.30 و بـا شـادكامى رابطـه سـبك زنـدگى اسـلامى«،)1390(كجباف، محمـدباقر

مجله»رضايت از زندگى دانشجويان شهر اصفهان و دین روان، ش شناس� ،4.

.الاسلاميه دارالكتاب:، تهراناصول کاف�،)1366(كلينى، محمد.31

.و فرهنگى شركت انتشارات علمى: پرويز مرزبان، تهران: ترجمه، سیر تمدن،)1388(لينتون، رالف.32

قم:، ترجمهبحارالانوار،)1383(مجلسى، محمدباقر.33 .بوستان كتاب: سيدهاشم رسولى محلاتى،

.انتشارات سرور:، قمتاریخ چهارده معصوم،)1383(ــــــــــــــــــ.34

و تـاریخ7دانشنامه امام حسین،)1388(شهری، محمدریمحمدی.35 ، بر پایـه قـرآن، حـدیث

قم: ترجمه .انتشارات دارالحديث: عبدالهادی مسعودی،

.مركز نشر الاعلام اسلامى:، تهرانمیزان الحFمه،)1379( ــــــــــــــــــ.36

.صدرا:، تهرانانسان کامل،)1368(مطهری، مرتضى.37

دارالتعلـيم القـرآن:، اصـفهان7زنده جاوید حسـین،)1387(الحكيم القرآنموسسه دارالتعليم.38

.الحكيم

و گسـتره آن در علـوم اجتمـاعى«،)1386(كنى، محمدسعيد مهدوی.39 ،»مفهـوم سـبك زنـدگى

ش مطالعات سبW زندگ�فصلنامه ،1.

و سـبW زنـدگ�،)1387( ــــــــــــــــــ.40 ات كنندگان در جلسـ مطالعـه مـوردی شـركت(دیـن

.7دانشگاه امام صادق:، تهران)مذهبى

و راضيه بديعيان.41 در واقعه7تربيت دينى در سيره امام حسين«،)1388(گورتى نوروزی، رضا

ش اندیشه دین�مجله» عاشورا ،33.

.38، فرهنگ کوثر،»و تربيت فرزندان7امام حسين«،)1379(بناری، على همت.42

ش فرهنگ کوثرو تربيت فرزندان،7امام حسين«،ـــــــــــــــــــــ.43 ،39.



 شدن نوحه بررسى عوامل اجتماعى مؤثر بر گرايش به پاپ
)94ـ95آباد در سال مطالعه موردی؛ ديدگاه عزاداران مرد هيئات عزاداری شهر خرم(

*پور اكبر طالب

 **مهين دريكوند

 چكيده
به نوحـه پـاپ در ميـان جوانـان به بررسى عوامل اجتماعى مؤثر بر گرايش،پژوهش حاضر

نفر از عزاداران هيئات 301نمونه تحقيق شامل. آباد پرداخته است عزاداری شهر خرم هيئات
منظور تبيينبه. ای انتخاب شدند گيری خوشه باشند كه با استفاده از روش نمونه ذكرشده مى

ـ: عوامل اجتماعى مؤثر بر گرايش به نوحه پاپ از نظريات آيزن، جورج گربنـر، فيش باين
و تئودور آدورنو استفاده شده است در ايـن پـژوهش. ماكس وبر، پير بورديو، ميلتون يينگر

های اجتمـاعى، عقلانيـت ابـزاری، شركت در مراسم، ريتم موسيقى، شـبكه: تأثير متغيرهای
و پايگاه اجتماعى بر گرايش به نوحه پاپ سنجيده شـد ا. ذائقه مصرف ز بـرای تبيـين نتـايج
ِ برای سنجش پايـايى. آمارهای توصيفى، جداول فراوانى، رگرسيون چندمتغيره استفاده شد

و سنجش اعتبار ابزار انـدازه پرسش گيری از اعتبـار صـوری نامه، از ضريب آلفای كرونباخ
نامه بودن پرسـش بود كـه نشـانگر پايـا806/0نامه ميزان آلفای كرونباخ پرسش. استفاده شد

تح. است مىنتايج و دهد؛ شركت در مراسم، شبكه قيق نشان های اجتماعى، ريـتم موسـيقى
و عقلانيت ابزاری بر گرايش افراد به نوحه پاپ تأثير دارنـد، در حالى كـه پايگـاه اجتمـاعى

.ها به نوحه پاپ تأثيری نداشتند ذائقه افراد بر گرايش آن

ها كليدواژه
.، عقلانيت ابزاری، گرايش به نوحه پاپهای اجتماعى ذائقه مصرف، ريتم موسيقى، شبكه

 Talebpour110@yahoo.com بروجردیّٰ شناسى دانشگاه آيت االله العظمى ستاديار گروه جامعها*
 M.derikvand2015@gmail.com بروجردیّٰ شناسى دانشگاه آيت االله العظمى ارشد رشته جامعه كارشناسى **

ـ پژوهشى فصلنامه  علمى
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و بيان مسئله مقدمه

اگر زمانى مديريت جامعه براساس اخلاق،. جامعه ايران، در حال گذار از جامعۀ سنتى است

و مناسك دينى به شكل سنتى آن بود، امروزه موقعيت دين نـه راه افـول يـا آموزه های دينى

و ديـن. پيمايد اضمحلال، بلكه راه تغيير را مى داری تعبيرهـای متعـدد از وضعيت جديد دين

و بـه. اند كرده يكى از اين تعبيرها، سكولارشدن دين است كه با نهادهـای دينـى كـه ظـاهراً

و نظمى  مى مبتنى بر آموزه شكل سنتى، ثبات  بـه. رسـد های قوی دين دارند، متفاوت به نظر

 بـه چيزهـای مـرتبط عملكردهـایوها باورداشـتازای يكپارچـه نظـام دين، دوركيم، گفته

در كننـد،مى عمـلآن بـه كـهرا كسـانى همـه عملكردها،وها باورداشت اين است، مقدس

 مناسـكى، اعتقـادی،: داری دارای چهار بعد دين. كندمى همبسته واحد اخلاقى يك اجتماع

مىو عــاطفى مراســم های انجــام مــداحى يكــى از شــيوه.)152: 1387ديلينــى،(باشــد پيامــدی

از ديربـاز، مـداحان در كنـار.، در ايـران سـابقۀ طـولانى دارد)داری بعد مناسكى ديـن(دينى

و عامل انتقال مفاهيم مهـم دينـى، بـه و هدايت مردم تلاش كرده طور روحانيون برای ارشاد

و نهضت امام حسين و. اندو يارانش بوده7خاص حادثۀ كربلا با توجه بـه اهميـت مراسـم

د آيين ـ از دهـۀ های ـ تغييـرات در ايـن نـوع 1350ينى در طول چهار دهـۀ گذشـته تـاكنون

طور خاص، نوع استفاده از متـون،به. لحاظ سبكو شيو  اجرا بسيار اهميت دارد عزاداری به

و همچنـين نـوع عمـل مـداحان در دهـه و نوع موسيقى، های گذشـته تغييـر چگونگى اجراء

ر كرده است؛ اين تغييرات به به. اندخ دادهمرور لحاظ تجربـى دو پرسـش زيـر مطـرح اكنون

و عوامل مؤثر بر آن چيسـت؟ آيـا مـداحى بـه زمينه: است های تغيير مداحى به شكل جديد

و متنوع، به معن سبك ی تغيير مراسم از شكل سنتى به شكل مدرن اسـت؟ تغييـراهای جديد

.ن جـوان بـه اوج رسـيده اسـتهای هفتاد بـه بعـد، بـا مـداحا های موجود از سال در مداحى

مى يافته خوانى شـكل گرفتـه های جديـد از نوحـه سـبك،دهد كه اولاً در دهۀ اخير ها، نشان

و سرانجام به نقد عزاداری سنتى بينجامـد؛ است كه مى توانند ساختار عزاداری را تغيير دهند

رو های متفاوت مداحى با حضور افراد نوحـه گونه،ثانياً  و هـای متفـاوت،شخوان بـا شـكل

و) دينى( مراسم دينى را در قالب كالاهای فرهنگى عرضه كرده است كه با جلـب مخاطـب

گيری شـكل. های جديد مـذهبى شـده اسـت گيری علاقه كنند  خاص موجب شكل مصرف

و مصرف جديد دينى، راه را بـرای كمرنـگ های دينـى در عـزاداری كردن حساسـيت بازار
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و شـيوه تنوع سبك،كند؛ ثالثاً سنتى ايجاد مى خـوانى، امكـان حضـور های متفـاوت نوحـه ها

و گروه هايى كـه علاقه؛های متفاوت را فراهم كرده است های اجتماعى متعدد با علاقه افراد

و مناسك دينى تعلق ندارند اين نوع حضـور، نقـش افـراد را در برابـر. الزاماً به قلمروی دين

و نظم سنتى مهم كرده است هـايى شـده گيری مقاومتو سـرانجام موجـب شـكل ساختارها

مى است كه جامعه نيز به اوج اين وضعيت، مناسكى. دهد تدريج به تغييرهای ناشى از آن تن

و گاه دنيايى است سليقه .)216ـ 217: 1390بهار،(ای

ً معمـولا در مقابـل،باشـد مى2پسـند، كه در اصل بـه معنـى موسـيقى عامه1موسيقى پاپ

مى) محلى( فولكو موسيقى كلاسيك آن قرار و از از اواخـر دهـه. هـا متمـايز اسـت گيـرد

و اين سـبك از موسـيقى، بـه 1960 نوعى بـه ميلادی، موسيقى پاپ در جهان گسترش يافت

شد موسيقى مسلط بين  كـه شودمى تعريفای موسيقى عنوانبه پاپ، موسيقى. المللى تبديل

 ايـن چنـد هـر.اسـت مـالى سـود كسـب آن، توليـداز هـدف يـا شده تجاری تهيه شكل به

 درواقـع، امـا.بـرد كـار بـه هـم شناسـىو زيبايى ايـدئولوژی، حيطـهدر توانمىرا موسيقى

از باشد جالب مخاطبين همه برایكه شده طراحى طوری پاپ، موسيقى  سليقهِ كاربردنبهو

 فـريس، سـيمون روو، يويـدد برنـت، همچـون؛ زيـادی افراد منظراز. ننمايد تبعيت خاصى،

-دارد كـه كنترلـىو اعتراضى جنبهدوبه با توجه-پاپ موسيقى ديگران، نگويسو كيت
 كـه شـودمى توليـد زيادی مخاطبين برایو است گرفته قرار شدن كالايى مرحلهدر امروزه

.)202ـ 210: 1390بهار،(كنند نمى فكر مفهومبهو بوده لذت كسب دنبالبه تنها

هـایو اسـتقرار حاكميـت دينـى، هييئت كى از عوامل مهـم پيـروزی انقـلاب اسـلامىي

آن مذهبى بوده ها بوده است اما پس از پيـروزی انقـلاب اسـلامى، اند كه روحانيت در رأس

آن های سياسى كشور وارد عرصه اين روحانيون در تمامى  و برخى از ها در اين پسـت شدند

دو چه در سمت-جديد  و چه سـمتهای و كليدی كشور تر، دچـار های اجرايـى پـايين لتى

و  اشتباهاتى شدند كه همين وضعيت، باعث تغيير ديدگاه مردم نسبت به مقام روحانيـت شـد

از ايـن لغزش،باعث شـد كـه عامـه مـردم و در نتيجـه، جامعـه هـا را بـه پـای ديـن بنويسـند

 
1. pop music 

2. popular 
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و نيز ارزش كـاهش امه مردم نسـبت بـه روحانيـتعاعتماد های نخستين انقلاب فاصله گيرد

مى چنانو يابد  به شود، كه مشاهده ن احسـاس نزديكـىاجای روحانيون، با مـداح عامه مردم

. بيشتری دارند

و از سـال 1368طور آرام از سال در ايران، رواج موسيقى پاپ به بـا 1376شـروع شـده

و بـه رشد روزافزونى مواجه شده است، اما اين روند تنهـا در حـوز   موسـيقى، بـاقى نمانـده

های اخير، پذيرای موسـيقى پـاپ هايى كه در سال از حوزه. ها نيز گسترش يافت ساير حوزه

به شده است، مداحى مى نحوی كه با گسترش اسـتفاده از ايـن موسـيقى، نوحـه پـاپ، باشد؛

مى. ده استكرها كسب ای در كنار ساير انواع مداحى جايگاه ويژه در به نظر های سالرسد

و بـا  بـه توجـه اخير، اين سبك از موسيقى در نوحه ايرانى، رواج بسيار زيـادی پيـدا كـرده

حجـم:گفـت تـوانمى شـود،مى دادهآن مخـاطبينو نوحهبه عزاداری،دركه هايى آزادی

 هستند،و شرط قيدبى پاپ موسيقى دنبالبهكه جوانانى شده سركوب انرژیاز زيادی بسيار

از جريان در و .شـودمى تخليـه معنـىبىو پـوچ مفـاهيمو تند ريتمبا نوحه طريق عزاداری

 ريـتمبا نوحه آن،طىكه شودمى اطلاق به فرايندی نوحه شدن پاپ،نظری جنبهاز بنابراين

 مفـاهيمازای نوحـه كه چنين است طبيعى.شودمى ايفا شورهمراهو ضربى صورتبهو تند

. است تهى سنتىو اصيل

و جايگــاه مردمــى نقــش هيئت ــذهبى ــر هــيچ هــای م شــايد. كس پوشــيده نيســت آن ب

ـ ملى در جامعـه اسـلامى بزرگ هـر.و محافـل مـذهبى باشـند مـا، هيئـات ترين پايگاه دينى

ــردم شناخته چه ــان م ــت در مي ــك هيئ و ارزش ي ــاه ــدر، جايگ ــزان ق ــد، مي و والا باش ــده ش

حـال اگـر ايـن هيئـات، مـروج نوحـه بـا.د بـودتأثيرگذاری آن بـر مـردم نيـز بيشـتر خواهـ

و اخلاقى باشند، عزادارانى نيز به اين سمت گرايش پيدا خواهنـد آموزه د امـا كـرهای دينى

و اخلاقى در هيئـات ارائـه شـود، جوانـان از آموزه اگر نوحه پاپ هـای بدون محتوای دينى

و سينه. دينى فاصله خواهند گرفت ميان جوانان از شـكل سـنتى زنى امروزه جريان عزاداری

ـ كه در قديم رواج داشته  و از محتوای غنـى تقريباً به-و اصولى خود طور كلى خارج شده

و جوان پسـند آن، كـه مصـداق كـاملاً برنامـه شـورزنىو شكل وزين خود به شكل هيجانى

ـ گرايش پيدا كرده است مى به در دهه. باشد بـا ظهـور ويژه از دهۀ هفتـاد بـه بعـد، های اخير

عزاداری، نوع خاصى از هيئـات مطـرح شـدند كـه بيـانگر ايجـاد ای از هيئات موج گسترده
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به تحولى عميق در روند عزاداری سنتى بودند كه هم به و هم و شكل اجرا لحاظ لحاظ ظاهر

و نـوع جديـدی از هيئـات عـزاداری محسـوب مى . شـوند محتوا از نوع سـنتى آن متمايزنـد

و آلاتبهها جديدبودن آن و اسـتفاده از ريـتم واسطۀ خروج از هنجارهای سـنتى عـزاداری

و هيجان مذهبى بالا در ميان جماعت عزادار اسـت كـه  و تكيه بر شورمندی موسيقى متمايز

اين سبك از نوحه، از سوی محققين زيادی تحت عنوان نوحه. شود توسط مداح رهبری مى

و مح ازپاپ معرفى شده است كه با ريتم تند و بـازاری؛)1: توايى با استفاده كلمات كوچـه

و غيرتخصصـى)2 و مجـازی، كلمـات: ماننـد(استفاده از محـاورات روزمـره عشـق زمينـى

و  ــلطنتى ــارات س و عب ــت و پس ــخيف ــوه وهم)3؛ ...)س ــود جل و آل ــورا ــه عاش  دادن حادث

مى بودن از آموزه عاری)4 و تاريخى ارائه طور هايى بـهن نوحـهارائـه چنـي. شود های اخلاقى

و حتى برخى مراجع به و متن مذهبى جامعه، فاصله زيادی دارد طور ضمنى حتم با سيره ائمه

حال مسـئله ايـن جاسـت كـه آيـا واقعـاً ماحصـل سـى سـال. اند از مداحين پاپ انتقاد كرده

ا های سنتى به نوحه حكومت دينى، بايد اين باشد كه نوحه و عـاری ز های پاپ تبديل شـوند

و اخلاقى شوند؟ همان آموزه طور كه مبرهن است، بيشتر عزادارن هيئـات مـذهبى های دينى

و اين را جوانان تشكيل مى آن گونه مداحى دهند آبـاد شهر خرم. ها تأثيرگذار هستند ها نيز بر

و دارای تعصب دينى به و اجـرای مناسـك يكى از شهرهای مذهبى ويژه نسـبت بـه عاشـورا

ود كه در چند سال اخير نيز شاهد ورود نوحهباش عاشورا مى های پاپ به مجالس ايـن شـهر

و مداحى گرايش بيشتر جوانان به سمت اين پـژوهش حاضـر درصـدد. ها اسـت گونه هيئات

و شناختى مؤثر بر گرايش جوانان به نوحه است تا برخى عوامل جامعه های پاپ را شناسـايى

به راه . ها پيشنهاد دهد نفوذ اين نوحهمنظور كاهش ضريب كارهايى را

 پيشينه نظری.1

در كــربلا گفتمــانو عــزاداری مناســك« موضــوع بــاای مقالــه،)1385(فيــاضو رحمــانى

 جديـد سـبك بررسـى بـه مشـاركتى، مشـاهده روش بـا»شـهری فرودست اقشار ورزی دين

در كــربلا گفتمــان كنندكــهمى گيری نتيجــه،نويســندگان.انــد پرداخته عــزاداریو مــداحى

 تمـامو داده قـرار اصـلرا بـه درون ارجـاعو شـورانگيز عرفانى، وجه جديد، بندی صورت

و محتـوای مـداحى نحـوه كـلام، رفتـار،.شوندمى تفسيرو توليد جريان اين بستردر نمادها
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 مقـدسو دينـى توجيـه دارایو معنـادار گفتمـان ايـن درونى سازوكارهایبا مدرن مداحى

مم شود مى .نباشد درست استكنكه

، در فصل موسـيقى پـاپ دينـى پسند درآمدی بر موسیق� مردم، در كتاب)1387(كوثری

در ايران، اشاره دارد كه رواج موسيقى پاپ در سومين دهۀ انقلاب، تنها در حـوز  موسـيقى

وی،. خـورد نيست بلكه گسترش استفاده از آن در مداحى مراسم مـذهبى هـم بـه چشـم مى

به معتقد است پسـند عنوان شـكلى مردم گسترش موسيقى پاپ دينى، نشانگر پيروزی مداحى

های در زمان پيش از انقلاب، مداحان در سـبك. از عزاداری در دوران پس از انقلاب است

دليل نيـاز بـه ايجـاد كردنـد امـا پـس از انقـلاب، بـه سنتى نقش ثانويه را در عزاداری ايفا مى

اين روند، پـس از جنـگ. رد مستقلى در عزاداری پيدا كردندهيجان برای رزمندگان، كارك

و مداحان به گروه مستقلى كـه شـأن اجتمـاعى جديـدی پيـدا كـرده بودنـد،  نيز ادامه يافت

عامل ديگری كه بر تغيير جايگاه مداحان تـأثير زيـادی داشـت، ظهـور پديـده. تبديل شدند

. پاپ مذهبى بود هيئات

و كاهيرده در)1388(بهار و مـداح در اجـرای«ای بـا عنـوان مقاله، تحـول نقـش واعـظ

، معتقدند كه مداحان، عناصر اصلى گرداننده عزاداری هستند كه الگوهـای»مناسك عاشورا

مى جديدی از نمايش مـذهبى را در قالب و جـذاب هنـری عرضـه درآن. كننـد هـای نـو هـا

ا تحقيق خود، ويژگى ستفاده از تكنيـك تحليـل محتـوا های متون مورد استفاده مداحان را با

. اند مورد بررسى قرار داده

و فرهنـگ، در كتاب)1390(بهار و موسـيقى مـذهبى در مصـرف ، بـه بررسـى مصـرف

و ضمن بررسى موسيقى پاپ، به كاركردهای تفريحـى يـا اعتراضـى آن ايران پرداخته است

و در ادامه، مداحى در ايران را مورد بررسى قرار  و تغيير جايگاه مـداحى پرداخته است داده

و نوع جديد دينداری تشريح كـرده اسـت او،. در ايران را با توجه به دو مقوله سكولارشدن

و نوحه مـدرن را تقريبـاً معـادل: نوحه را در ايران به دونوع و مدرن تقسيم كرده است سنتى

م عـدم: به نظر ايشان، عواملى همچـون. نوحه پاپ ارزيابى كرده است حافـل مـذهبى، كنترل

و تغيير نسلى، از جمله عوامـل مـؤثر در شـكل روزمره گيری مـداحى مـدرن شدن متن دينى

. اند بوده

از ابـزار نـرم تقـدس،شـدن نوحـه پاپ«ای بـا عنـوان، در مقالـه)1393(پور طالب زدايى
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مى»عزاداری؛ تحليل تقارن محتوای نوحه پاپ  شـدن پاپدر زيـادی دهد كـه عوامـل، نشان

 از موسـيقى اسـتفاده عامـل، اولـين:ترند مهم عوامل سايراز عاملدو اما دارند دخالتهنوح

مىبه ماژوراز نوحه ريتم تغيير يعنى نوحه؛ اجرایدر غربى پاپ  عامـل، باشد؛ دومـين مينور

از عـزاداری آزادنمـودن مثابـهبهای محـاوره سبكبا غيردينى خاص اصطلاحاتاز استفاده

از هوشـمندی خاصـى بـا اخيـر های سـالدر مـذكور، عاملدوهر.باشدمى مذهبى تقيدات

 تقارن اولاً داده است؛ نشان نتايج اين تحقيق. است شده اعمال عزادارانبر نرم قدرت طريق

 زبـاندو هـر آمـاری های نمونه بيندر تقدساز نوحه عاریبا مرتبط مفاهيم بين داری معنى

و فارسى و مـذهبى مـتناز گرفتن نوحـه فاصـله نشـانگر امر اينكه داشته است وجود تركى

زمينـهدر تركـىو فارسـى های نوحـه بـيندر همگرايـى باشد، ثانياًمى نوحهاز زدايى تقدس

.شد مشاهده زدايى تقدس

در)ق 1423(الحيدری به بررسـى سوسیولوجیا الخطاب الشیع�:تراجیدیا کربلاعراقى،

د جامعه بهشناختى گفتمان شيعى از. ويژه از خلال مناسـك عـزاداری پرداختـه اسـتر عراق

و به ــذهبى به نظــر وی، مناســك م ــزاداری ــى، بخــش خصــوص ع ــه يــك گفتمــان دين مثاب

مى تفكيك در. دهـد ناپذيری از تشخصو هويـت اجتمـاعى شـيعيان عـراق را تشـكيل وی،

و تأث-بخشى از اثر خود، از دلايل سياسى و معيشتى زندگى شيعيان عراق ير آن بـر رويكـرد

. كند گرايش آنها به مراسم عزاداری صحبت مى

،»پارادايم كربلا«از مفهوم ایران از مباحثه مذهبی تا انقلاب،، در كتاب)1980(1فيشر

عنوان يك ساختار نمادين تاريخى در تشيع كه در جريان انقلاب برجستگى يافت، به

و صورت صحبت،های برای حيات عاطفى ايرانيان بندی همچنين از اهميت اين پارادايم

و نقش. كند مى های گفتمان دينى تشيع فيشر، در ادامه به نمادشناسى اين پارادايم، كاركرد

و سنى. پردازدو تفسير منابع دينى مى او به وجوه هويتى اين پارادايم برای تفكيك شيعه

و پارادايم كربلا در زندگى به اهميت اين مناسك،نويسنده، در فصل پنجم.كند اشاره مى

و تئوری سياسى آنها اشاره مى و روزمره شيعيان و نحوه ساماندهى آن را توسط مردم كند

مى گروه . كند های مختلف بيان

1. Fisher 
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 چارچوب تئوريك.2

ـ آيزن 1تئوری فيش باين

 اشـاره گـرايش نقـش بـه،تبيـين رفتـار بـرای تئـوری يـك يـافتن پـىدر آيزن،ـ باين فيش

پى رفتار آنان، نظربه.ندكن مى بـروز ماقبـل حلقـه.آيـدمى وجود بـه عواملازای زنجيره در

همو قصدو است رفتاريك انجام نيتو قصد رفتار،  ديگـر متغيردو تابع خود، نوبهبه نيت

آنطىو استو شخصى فردی متغيريككه» رفتارآن سویبه گرايش«اول، متغير:است

» هنجـار ذهنـى«دوم، متغير.كندمى ارزيابىبديا خوب نظر خودازرا تاررفيك انجام،فرد

يك برای شخص رویرا اجتماعى فشارو نفوذ يا انجام  هنجـار.كنـدمى منعكس رفتار كار

 ديگـران از سـوی خـاص رفتـار يـك آنكـه انتظـار شـود؛مى تجزيـه دو عاملبه خود ذهنى

پ فرد انگيزهو شود ارزيابى چگونه .)11ــ9: 1372رفيـع پـور،(ديگـران از انتظارات يرویبرای

منظور سنجش گرايش به استفاده از نوحه پـاپ، عوامـل مـؤثر بـر ايـن در پژوهش حاضر، به

.گرايش مورد بررسى قرار گرفته است

ـ آيزن.1نمودار شماره  مدل نظريه فيش باين

1. Fisbain & Ayzan  

گرايش به
رفتار

هنجار ذهني

برآوردن توقعات

توقعات ديگران

 ارزيابي فايده

 انتظار فايده
و نيت قصد رفتار
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 نظريه كاشت يا پرورش
رسـانهآناز كـه مخاطبـانىو رسـانه ميان متقابل كنشبر،1جرج گربنر»نظريه كاشت«

فـرض. دارد تأكيـد مخاطبـان بـرها رسـانه تأثيرگـذاری چگـونگى بـر نيزو كنندمى استفاده

در واقعيتو رسـانهاز اسـتفادهو مواجهـه ميـزان بينكه استآن نظريه اين اساسى  پنـداری

 های كـه سـاعت صـورت اين بـه.داردودوجـ مسـتقيم ارتبـاط رسانه،آن های برنامهو محتوا

 محتـوایبا های موافق ديدگاهو نگرش تغيير ايجاد باعث خاص،ای رسانهبا مواجهه متمادی

از اسـتفاده های مـورد برنامـه نـوعو ميـزان تعيـين بـا پرورش نظريه واقع،در.شودمى رسانه

 عباسـى(كنـد دسـت پيـدا تـأثيرهنحوو سازوكاربهتا كندمى مطالعهرا تأثير ميزان ها، رسانه

 تـاريخى اهميـت كـه اسـت اين گربنر، بحث محور واقع،در.)80: 1390كاشانى، خليلىو قادی

 چگـونگىو موضـوعات مسـائل، انتخـابدر مشـترك های ايجـاد شـيوهدر بيشـترها رسـانه

 ارائـه نظامو فناوریاز استفاده محصول مشترك، های شيوه اين.است رخدادهابه نگريستن

 جهـاناز مشـترك دركو مشـترك ديدیبهو دارند عهدهبررا واسطه كه نقش است پيام

مى اطراف  ذهنـى مسـلط الگوهـای كاشـترا فراينـدی چنـين محصـول گربنـر،.شود منجر

از يكسـان وبـيش كـمو شـكلهم های ديـدگاه ارائهبه متمايلها رسانه نظر وی،از.نامد مى

 پـذير فرهنگ،سـازوكاری چنـين ايـن براسـاس هـاآن مخاطبـانو اجتماعى هسـتند واقعيت

تا.شوند مى  كـه همـاهنگىو نظـم دليلبهها رسانه:گويدمىكه رودمى پيشجاآن گربنر،

راهاآن بايدكه طوریبه دارند؛ فراوانى اثرگذاری قدرت دارند، زمان طولدر ارائه پيام در

بر مبنى كاشت نظريهبر وارده انتقاداتبه پاسخدرابعده گربنر،.دانست جامعه دهنده شكل

دووی.داد قرار تجديد موردرا نظريه اين كاربران،بر متداخل ساير متغيرهای نكردن لحاظ

 هـا واقعيت ايـن مفـاهيم، ايـنبا.كرد اضافه نظريه اينبهرا» تشديد«و» جريان اصلى«مفهوم

هـای گروه بـرایرا متفاوتى نتايج خاص،ای رسانهبا مواجهه ميزانكه شودمى نظرگرفته در

 بـا رسـانه، مواجهه ميزانكه دهدمىرخ هنگامى اصلى، جريان.بردارددر مختلف اجتماعى

در اثركاشـت كـه دهـدمى روی زمـانى تشديد،و شود منجرها گروهدرها ديدگاه تقارن به

.)392: 1384تانكارد،و سورين(شود بيشتر جمعيتاز خاصى گروه

1. George Graebner 
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1ماكس وبر

-و پايگـاه اقتصـادی وبر، از جمله انديشمندانى است كـه بـه بررسـى رابطـۀ ميـان ديـن

و گروه. اجتماعى پرداخته اسـت هـای خـاص او، بـه پيونـدهای ميـان انـواع گونـاگون ديـن

و تأثير انواع ديدگاه به های مذهبى بر ديگر جنبـه اجتماعى خصـوص های زنـدگى اجتمـاعى

ــار اق ــترفت ــرده اس ــه ك ــواری. تصــادی توجّ ــه دش ــخى ب ــن، پاس ــاً دي ــر او، اساس و از نظ ها

ــدالتى بى ــه ناكامى ع ــرای توجي ــى ب و كوشش ــدگى ــه های زن و در نتيج ــا ــرای،ه ــزاری ب اب

و ايجـاد اعتمـاد بـه توانمندكردن انسان آن ها بـا هـدف كنارآمـدن بـا مشـكلات  هـا نفس بـه

پد. اســت ــت ــن واقعيّ ــى اي ــذهبى در پ ــاهيم م مىمف ــد ــه ي ــدگى، ب ــه زن ــد ك ــى آين  طور كل

و نامطمئن است؛ زيرا انسان مخاطره مى آميز كنند ولى آرزوهايشان ها، برخى چيزها را آرزو

آن،چنينهم. شود هميشه برآورده نمى مى ميان آن چه تصوّر و در كننـد كـه بايـد باشـد چـه

ف، سرچشـمۀ ديـدگاه تنش ناشى از اين اخـتلا. دهد، هميشه فاصله وجود دارد عمل رخ مى

آن. مذهبى است و منصفان، هميشه كـامروا نيسـتند؛ حـال كـه بـدكاران غالبـاً كـامروا نيكان

ــا ايــن واقعيتّ. هســتند ــرای كنارآمــدن ب ــن، كوششــى ب و انســان دي ــاگوار اســت  ها، هــای ن

 كننــد كــه آرزوهــای ماديشــان تنهــا از طريــق تمــاس مــذهبى بــا جهــان فراطبيعــى بــاور مى

 بسـته-اند آنان كه بختيـار يـا شـوربخت-خوشبختى يا بدبختى. برآورده شود ممكن است،

 هـا، نـه تصـادفى بلكـه جزئـى نابرابری. هـايى اسـت كـه در جامعـه در اختيـار دارنـد بـه مقام

در نتيجـه، رويكردهـای مـذهبى؛ گـرايش بـه پيوسـتگى بـا. از يك ساختار الگومند هسـتند

ــاگون، ديــدگاههگرو. هــای مختلــف جامعــه دارنــد گروه كم هــای گون  وبــيش های مــذهبى

ــه مى ــاوتى را تجرب ــائل متف ــرا مس ــد؛ زي ــاوتى دارن ــان متف ــاوت مي ــى از تف ــه ناش ــد ك  كنن

و واقعياّت تجربى داشت چشم شناسـى ديـن، در واقـع جامعه،در نتيجه؛ بـه عقيـده وبـر. اند ها

و گروه ت كـه حـاملان ايـن هـای اجتمـاعى متفـاوتى اسـ بررسى روابط ميان اقشـار مـذهبى

.)242: 1387هميلتون،(افكارند

1. Max Weber 
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1بورديو پير

 فـرد كننـده بندی طبقهو شـده بندی طبقه اعمال شاملكه زندگى سبك بورديو، نظريه در

 معاشـرت، های شيوه ورزش،و تفريحات نوع روز، شبانه ساعات تقسيم:چون هايى در عرصه

و .اسـت ترجيحات افراد يافته عينيت واقع،در،است رفتن راهو گفتن سخن آداب خانه، اثاثيه

دارای كــه اســتای اجتمــاعى عــاملان مصــرف های شــيوه زنــدگى های ســبك ســو،يك از

 مصـرفى، های شـيوه ايـن.انـد اجتماعى مشـروعيتو شأن جهتاز گوناگونى های بندی رتبه

 منطـق حسببرزتمای كتابدر بورديو چنانچه اما است؛ مراتبى سلسله اجتماعى بازتاب نظام
،�FتیFنيسـت بلكـه خـود تمـايزات دادن نشـان برای راهى صرفاً مصرف دهد،مى نشان دیال

و ترجيحـات زيباشـناختى ذائقـه.)96: 1381باكـاك،(راهى برای ايجاد تمايزات نيـز اسـت  ها

 محصـول زنـدگى، سـبك بنـابراين. كننـدمى ايجـادرا متفاوت های زندگى متفاوت، سبك

و شـودمى درك مـنش های رويـه بـا خـود دوجانبـه رابطـه از خلالكه استشمن مند نظام

كهمى هايى نشانه نظامبه تبديل  مـثلاً(گيـرد قـرار ارزيـابى مـوردای جامعـهای گونهبه گردد

 كنـد،مى اشـاره بورديـو چنانچـه.)172: 1984بورديـو،(...)و آور ننـگ احترام، قابـل عنوان، به

 تمايزگـذاری چـون كاركردهايىكه است مطرح نمادهاوها از نشانه نظامى منزلهبه مصرف

و شـودمى ناشـى تمـايزو تفـاوت همـيناز معنـايش نظر بورديـو،به البتهكه دارد اجتماعى

 زيسـتى نيازهـای بـه پاسـخ همانند مصرف بحث بورديو،در رو، از اين.نيستآنجز چيزی

ازاستفا منزلهبه مصرف بلكه شود، نمى مطرح : همان(است مطرح نمادهاوها نشانهاز نظامى ده

توانـد بورديو، بر اين نظـر اسـت كـه هـيچ چيـزی بـه روشـنى سـليقه در موسـيقى، نمى.)66

هـای ای بـرای گروه سـليقه، پايـه.)31: 1384شـوكر،(كنـد ای فـرد را مشـخص موقعيت طبقـه

و فاصله منظور تفاوت اجتماعى به د گيری گذاری و تثبيـت موقعيتآنها از هـای متغيـر يگران

به. اجتماعى است : همـان(طور مرسوم يكى از ابعـاد حيـاتى ايـن رونـد بـوده اسـت موسيقى،

در فـرد جايگـاه محصـول نيز منشو منش پيامد ذائقه،و ذائقهاز متأثر زندگى، سبك.)266

 ميـزان نندهك مشـخصكه اجتماعى ساختاردر فرد جايگاه.است اجتماعى ساختارهای عينى

 نـوعدو مولـد نيـز مـنشو دهـدمى شكلراوی منش است، سرمايه از انواعوی مندی بهره

1. peer Bourdieu 
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از نظـامى ديگـریو ذائقه همان يعنى ارزيابى؛و ادراك های از رويه نظامى يكى:است نظام

 ايجـادرا زنـدگى سـبك نظـامدو ايـن تعاملكه بندی طبقه قابل اعمال ايجادكننده های رويه

 ايجـاددر مسـتقل متغيـری منزلـهبه خـود مصـرفى، فرآينـدهای كـه اسـترو از اين.ندك مى

مى مراتب سلســله ــو،.باشــند اجتمــاعى مطــرح ــالكتيكى از رابطــه بوردي ــنشو شــرايط دي  م

ــدمى ســخن ــه گوي ــر ســبب ك ــعدر تغيي ــرمايه توزي ــوازنو س ــدرت ت ــه ق ــهدر رابط  جامع

در كنـد كـهمى ايجـاد متمـايز هـای دارايىوهشـد ادراك های تفاوتاز سيستمىو شود مى

تحريـفرا عينـى حقيقـت كـه اسـت مشـروعى سرمايهو نمادين سرمايه توزيع همان واقع،

.)172: 1984بورديو،(كند مى

1آدورنو تئودور

مى زمانى گويد، چند ويژگى مهم را برای آن توضـيح كه آدورنو از موسيقى پاپ سخن

نخ مى را شــدن ايــن موســيقى كــه زمينــه كالايى ســت، استاندارددهــد كــه عبارتنــد از؛ شــدن

مى تدريج برای مصرف به و مجـازی«او از موسيقى با نام. كند كننده فراهم » فرديت دروغين

آن. كند ياد مى و طراحـى و سـاختار آن، از پـيش سـاخته شـده به نظر آدرنو، اين موسـيقى

مىكه آدورنای دومين نكته. تر انجام شده است پيش كند، مربـوط بـه شـنوند و به آن اشاره

در از نظر وی، پناه. منفعل موسيقى است بردن به اشكالى مثل موسيقى پاپ، حس انفعـالى را

و دنيـايى را بـا ايـن ويژگـى ترسـيم شنونده ايجاد مى و تكـراری اسـت كند كه پايان نـدارد

باشـد كـه موزيـك ايـن دارد كـه اوقـات فراغتـى داشـته دلتنگـى، انسـان را وا مـى. كند مى

اسـتوری، موسـيقى پـاپ را نـوعى ديالكتيـك. آورد های خوش را برای او فراهم مـى لحظه

دو يك واسطه تحكيمى داند؛ مبهم مى و آن را مصـرف كننده جانبـه كـه وقتـى مصـرف دو طرفه

بى حواسو كند، نوعى حس سرگرمى مى و مى پرتى كـه شود، در حالى توجهى در او ايجاد

د مى ور برگشت مصرف، مصرفدر و غفلت آن را توليد به كننده بدون توجه ،عبارتى كند؛

مى مصرف موسيقى، سرانجام به اغفال مصرف بى. انجامـد كننده تـوجهى بـه امـور آدورنـو،

و ايجاد فراغت را سومين ويژگى موسيقى پاپ مى شناسـى، مصـرف از نظـر روان. داند واقع
 
1. Theodor Adorno 
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ح در مصرفموسيقى مىكننده، اين هـايى خـود را بـا نياز كننده آورد كه مصـرفس را به وجود

و تطبيـق دهـد؛ يعنـى مصـرف كه قدرت حاكم صلاح مى ای كننده نمونـه داند، متصل كنـد

و هم مى مطيع به وزن با نيازهای حاكم توليد مى شود كه . شـود تدريج با قدرت هـم احسـاس

مى» سيمان اجتماعى«آدورنو، از اين احساس پيوستگى، به .)68ـ67: 1390بهار،(كند تعبير

1ميلتون يينگر

های نسبتاً كوچك، سعى در تبيـين بخشى به گروه او با تأكيد بر نقش دين در مشروعيت

و قواعـد اجتمـاعى دارد كاركرد دين در تقويـت ارزش از. هـا وی، معتقـد اسـت كـه يكـى

و ارائه پا های ناپـذير بـه پرسـش سخ ابطالكاركردهای اساسى دين، حل مسائل بنيادی انسان

و مفهومى  و تجربه مرگ است معنابخشى امـروزه«از نظر يينگـر،. بشر دربار  هدف زندگى

مى برخلاف آن مى چه كه تصور در شد، به وضوح و نـاتوانى علـم تجربـى توان ناكارآمدی

طراب گويى به اين مسائل اساسى بشری را مشاهده كرد؛ لذا دين كه برای كـاهش اضـ پاسخ

و هنجارهـای عملـى بـرای معنايـابىو معنابخشى بشر آمده است، عامل اصلى خلق ارزش ها

نيازمنـد،بايد در نظـر داشـت كـه جوامـع انسـانى بـه ميـزان زيـادی.)68: 1997يينگر،(» است

و مشـاهده جهـان براسـاس آن هسـتند ويزیĤدست يكـى از دلايـل. معرفتى برای تكيه بـر آن

و وحشــت  ــا جهــان پررمــز وراز طبيعــى، عــدم پيــدايى آدمــى اساســى تــرس در مواجهــه ب

و درك جهان پيرامون است قابل ويزیĤدست بـا تكيـه بـر كـاركرد. اطمينان برای تكيه بر آن

و كـاهش نگرانى دين در پاسخ هـای انسـان بـه گويى به مسائل بشری، شاهد رفـع اضـطراب

و در نتيجه دليل گم در واقـع، ديـن بـا ارائـه كاركردهـای. عملى او هستيمبى،شدن در مسير

و مســير شــناخت، كــاركرد ســه و اجتمــاع، هــدف نهــايى گانه تعيــين وضــعيت كنــونى فــرد

مى آرامش و حــذف اضــطراب را در فــرد ايفــا از نظــر يينگــر،.)89ـ88: همــان(كنــد بخشــى

مى عضويت در گروه« آو های دينى و مشخصـى را بـرای افـراد پديـد رد تواند جايگاه ثابـت

مى كه در مقايسه با ساير گروه و و آنى بوده توانـد روابـط مـداوم، های صنفى، كمتر ابزاری

و هنجارين را برای افراد به ارمغان آورد ثابت، غيرحساب .)308: 1978رابرتسون،(گرانه

1. Milton Yinger 
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 مدل تحليلى تحقيق

 مدل تحليلى تحقيق.2نمودار شماره

 شناسى تحقيق روش.3

هـا نامه بـرای گـردآوری دادهو پيمايشو از ابزار پرسـش روش تحقيق مبتنى بر روش كمى

و همچنـين از نظـر ميـزان ژرفـايى؛ پهنـانگربه. استفاده شده است لحاظ معيار زمان، مقطعـى

مى. است و سـطح تحليـل، خـرد جامعـۀ آمـاری پـژوهش، كليـه. باشـد واحـد تحليـل، فـرد

كـه دارای برنامـه هفتگـى94ـ95آبـاد در سـالی شـهر خرمعزاداران مـرد هيئـات عـزادار

آن مى و تعداد مى 7600هـا در حـدود باشند حجـم نمونـه بـا اسـتفاده از فرمـول. باشـند نفـر

و حداكثر پراكندگى،95كوكران برای سطح  از روش. نفر محاسبه شـده اسـت 365درصد

55نامه تحقيـق شـامل پرسـش.ای تصادفى ساده نيـز اسـتفاده شـده اسـت گيری خوشه نمونه

كه گويه مى مى15باشد 4باشـد، گويه مربوط به متغير وابسته يعنى گـرايش بـه نوحـه پـاپ

عقلانيت
ابزاري

پايگاه
اجتماعي

شركت در
مراسم

ذائقه
مصرفي

علاقه به
ريتم

شبكه
اجتماعي

نه
مي
يز
ها
ير
تغ
م

ي
ا

تماعيعوامل اج

به استفاده از گرايش

 نوحه پاپ
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گويـه7گويـه مربـوط بـه متغيـر ريـتم موسـيقى،5گويه مربوط به متغير شركت در مراسم،

گويـه6گويـه مربـوط بـه متغيـر عقلانيـت ابـزاری،13های اجتماعى، مربوط به متغير شبكه

و  مى5مربوط به متغير ذائقه مصرفى در انتهـای. باشـد گويه مربوط به متغير پايگاه اجتماعى

و1گويه برای سن،1نامه، پرسش در1گويه برای وضعيت تأهل گويه برای محل سكونت

از در اين تحقيق، از اعتبار صوری برای سنجش روايـى پرسـش. نظر گرفته شده است و نامه

آلفای كرونبـاخ. نامه استفاده شده است كرونباخ، برای سنجش پايايى پرسش ضريب آلفای

و برای متغير وابستهمى806/0نامه، شده برای كل پرسش محاسبه از: باشد گرايش به استفاده

و بــرای متغيرهــای مســتقل تحقيــق822/0نوحــه پــاپ،  ، ريــتم726/0شــركت در مراســم:،

737/0، ذائقه مصـرفى740/0، عقلانيت ابزاری829/0های اجتماعى، شبكه701/0موسيقى

.باشدمى736/0و پايگاه اجتماعى

و نتايج تحقيق يافته.4  ها

و63گو، نفـر پاسـخ 365ها، نشان دهند  اين است كه از تعداد نتايج يافته 36درصـد مجـرد

و درصد از پاسخ81اند؛ همچنين درصد، متأهل بوده د، سـاكن درصـ19گويان، ساكن شهر

و ميـانگين سـنى قـرار گرفته25ـ18درصد از افراد نمونه، بـين سـن41. اند روستا بوده انـد

46گويان، دارای مــدرك ليســانسو درصــد پاســخ54. ســال بــوده اســت28گويان پاســخ

مى. اند درصد، دانشجو بوده 67كند كه ميـانگين متغيـر وابسـته، نتايج آمارهای توصيفى بيان

مىب درصد مى و اين نشان از بـين متغيرهـای. اند شدن رفته ها به سمت پاپ دهد كه نوحه اشد

و شبكه63مستقل، ريتم موسيقى با  با درصد را60های اجتماعى درصـد، بيشـترين ميـانگين

با. اند به خود اختصاص داده از بين ابعاد نوحه پاپ، بيشترين ميانگين مربوط عبارات سخيف

مى 88 و درصد با كمترين ميانگين مربوط به بعد آموزهباشد مى37های دينى و درصد باشد

.اند های دينى، فاصله زيادی گرفته ها از آموزه اين نشان دهند  آن است كه نوحه

 بررسى فرضيات
برای آزمون فرضيات از رگرسيون چند متغيـره تـوأم اسـتفاده شـده اسـت كـه نتـايج در

شد2و1قالب جداول شماره  .ه استآورده



 1395تابستان، اول، شماره چهارمسال 106

 خلاصه مدل رگرسيونى تحقيق.1جدول شماره

 دوربين واتسون خطای استاندارد ضريب تعيين تعديل شده ضريب تعيين

504..494 .34481 1.317 

 ضرايب رگرسيون.2جدول شماره

ضرايب ضرايب غيراستاندارد متغيرها

استاندارد

سطحtآماره

 معناداری

خطایBآماره

استاندارد

 بتا

 مقدار ثابت

 شركت

 ريتم

 شبكه

 عقلانيت

 ذائقه

 پايگاه

3.754.18520.291.000

-.325.036-.386-9.001.000

.428.040.48410.725.000

-.225.033-.312-6.789.000

-.230.044-.226-5.199.000

.073.047.0681.569.118

.023.031.031.752.453

مى1ايج جدول شماره نت 53اند دهـد؛ متغيرهـای مسـتقل تحقيـق حاضـر، توانسـته، نشان

،2نتايج جدول شـماره. را تبيين كنند) گرايش به نوحه پاپ(درصد از تغييرات متغير وابسته

و پايگـاه اجتمـاعى، از نظـر: متغير مستقل، دو متغير6دهد كه از بين نشان مى ذائقه مصـرفى

ن و اين دو متغير بر گرايش به نوحه پاپ مؤثر نمى شدهآماری معنادار بـا توجـه بـه.باشـند اند

های، شــبكه391/0، شـركت در مراســم بـا516/0مقـدار بتـا، متغيرهــای؛ ريـتم موســيقى بـا 

با259/0اجتماعى با  به ترتيب بيشترين تأثير را بر گرايش افراد بـه229/0و عقلانيت ابزاری

. اند های پاپ داشته نوحه
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و متغير وابسته تحقيق؛ نتايج مربوط به تحليل مسير جدول تحليل مسير متغيرهای مستقل

و متغير وابسته تحقيق در قالب نمودار شماره  .آورده شده است3متغيرهای مستقل

و وابسته.3نمودار شماره  نمودار تحليل مسير متغيرهای مستقل

P25=0/016

رواج نوحه
yپاپ

ذائقه
x1مصرف

P71=0/071

P21=0/258

x6عقلانيت ابزاري

P76=-0/229

ريتم
x2موسيقي

شبكه
x3اجتماعي

پايگاه
x4اجتماعي

x5شركت درمراسم

P23=0/302

P24=0/042

P74=0/013

P73=-0/259

P75=-0/391

P26=-0/080

P72=0/516
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 گيری نتيجه

و برجسته در موسيقى مردمها بررسى كنند  اهميـت كنـونى موسـيقى پسند، منعكسی جديد

صنعتى چنـد ميليـارد،ای فرهنگى در سطح جهان است كه در كنار خود عنوان پديده پاپ به

و نيــز فرهنــگ مردمــى  ــه ســبك دلاری را داراســت و شــيوه نســل جــوان را ب های بســيار ها

در موسيقى مردمدر. گوناگون تحت تأثير قرار داده است و تجـارت پسـند، تقابـل بـين هنـر

و راك خود مى استفاد  گسترده از واژه پاپ آن را نشـان دهـد؛ چيـزی كـه روی شـوكر از

مى به از. كند عنوان فرآورد  موسيقى برای مصرف توده در بازار ياد در سه دهۀ اخير، يعنـى

ــه بعــد ســال ــاد ب ــدی از نوحــه ســبك-های هفت ــه كــه ســبب خوانى شــ های جدي كل گرفت

و ظهور مداحى بـه شـكل. های سنتى شده است شدن عزاداری رنگ كم در واقع، شاهد بروز

و حرفه ای هستيم كه توانـايى بـالايى در جـذب مخـاطبين مجـالس مـذهبى كاملاً تخصصى

مى اند؛ موسيقى جذابى را در نوحـه داشته و ترانـه برنـد كـه بيشـتر مردم ها بـه كـار های پسـند

مى دلخواه و آغشـته بـه موسـيقى پـاپ اين مداحى. باشند مردم های جديد، به سـبك مـدرن

و رضايت هستند؛ چراكه مى خواهند مراسم دينى را در قالب كالاهای فرهنگى عرضه دارند

معتقـد-» صـنايع فرهنـگ«طور كـه آدورنـو واضـع اصـطلاح؛ همانكنندمخاطب را جلب 

و كالاهـای فرهنگـى در يـك صنايع فرهنگى مشغول رقابـت بـا: است كه يكـديگر هسـتند

و رنگ باقى نمى مى. مانند شكل ،گيری كرد كه در حال حاضر گونه نتيجه توان اين بنابراين،

انـد؛ ای پيـدا كرده اند كـه شـكل كارخانـه های سبك مدرن تبديل به كالاهايى شـده مداحى

آن،ها يعنى توليد آن مى وابسته به مصرف ها، مطابق بـا اين دسته از مداحىدر واقع،. باشد ها

و در اين ميان، دين ناديـده گرفتـه شـده اسـت كـه يـك ذائقه مخاطبين خود ارائه مى شوند

و جامعه دينى تلقى مى محققين در پـژوهش حاضـر بـا توجـه بـه. شود زنگ خطر برای دين

خ عوامل مؤثر به گرايش به نوحه پاپ بر روی ديدگاه آبـادرمهای هيئات عزاداری در شـهر

و تحليـل علمـى ها به سمت پاپ اند تا دلايل گرايش نوحه متمركز شده شدن را مورد تجزيه

های اجتمـاعى، پايگــاه عقلانيــت ابـزاری، شــبكه: بــر ايـن اســاس، از پـنج متغيـر. قـرار دهـد 

و شـركت در مراسـم هيئـات، بـه عنوان متغيرهـای اجتماعى، ذائقه مصـرف، ريـتم موسـيقى

و تأثيرگذ داشتن ريـتم: همچنين از ده بعد. ار بر گرايش به نوحه پاپ استفاده گرديدمستقل

تند، وجود عبارات سخيف، وجود عبارات تحريفى، وجود عبارات موهوم، وجـود عبـارات 
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ـ عاطفى، وجود واژه هـای های سلطنتى، وجود عشـق مجـازی، عـدم وجـود آموزه احساسى

آم معرفتى، فقدان آموزه و فقدان به وزههای اخلاقى های نوحـه پـاپ عنوان معرف های دينى

از دهند  آن است كه نوحه نشان،ميانگين اين ابعاد. استفاده شده بود هايى كه در آنهـا بيشـتر

و واژه و غيرقابل فهم، عبارات تحريفى های سـلطنتى اسـتفاده شـده عبارات سخيف، موهوم

ايـن وضـعيت، نشـانگر گـرايش. انـد است، رغبت بيشـتری را در ميـان جوانـان ايجـاد كرده

و درواقـع حـاكى از آن اسـت كـه در حـال ها به سمت موسيقى مردم نوحه پسند بوده اسـت

مى حاضر در جامعه هدف، نوحه و آموزه ها چيزی را ارائه هـای دهند كه طالب داشـته باشـد

منظور سـنجش گـرايش بـه نوحـه پـاپ بـه،در تحقيق حاضـر. دينى كمتر مد نظر قرار گيرد

 گانه زير مطرح شده بودند؛ ضياتششفر

مى1 بههای اجتماعى رسد استفاده از شبكهـ به نظر مى بر گرايش .باشد نوحه پاپ مؤثر

مى2 بهرسد پايگاه اجتماعىـ به نظر مى بر گرايش .باشد نوحه پاپ مؤثر

مى3 بهـ به نظر مى رسد عقلانيت ابزاری بر گرايش .باشد نوحه پاپ مؤثر

نظ4 مىـ به به)سنتى يا مدرن(رسد ذائقه مصرفى موسيقىر  نوحه پاپ بر گرايش

.باشد مؤثر مى

مى5 بهرسد ميزان علاقه به نوع ريتمـ به نظر مى بر گرايش .باشد نوحه پاپ مؤثر

مى6 بهرسد شركت در مراسم هيئتـ به نظر مى برگرايش .باشد نوحه پاپ مؤثر

و ذائقـه) فرضيه دوم(پايگاه اجتماعى: تنها فرضيات آزمون فرضيات تحقيق نشان دادند،

و بقيـه فرضـيات تأييـد شـدند) فرضيه چهارم( مصرفى موسيقى بـا. مورد تأييد قرار نگرفتنـد

كـه-توجه به عدم تأييد فرضيه دوم تحقيق درباره تأثير پايگـاه بـر گـرايش بـه نوحـه پـاپ 

و مــاركس بــود  هــای گونــاگون، گروه:دكــر تــوان اذعــان مى-مســتخرج از نظريــات وبــر

كم ديدگاه مى های مذهبى كننـد كـه وبيش متفاوتى دارنـد؛ زيـرا مسـائل متفـاوتى را تجربـه

ــان چشم ــاوت مي ــات تجربى داشــت ناشــى از تف ّ و واقعي ــد ها ــر،. ان ــده وب ــه عقي در نتيجــه، ب

و گروه جامعه وتى هـای اجتمـاعى متفـا شناسى دين در واقع بررسى روابط ميان اقشار مذهبى

نتايج اين پژوهش، نشانگر ايـن اسـت كـه افـراد در قشـرهای. است كه حاملان اين افكارند

های پاپ گرايش دارند اما اين گرايش، بيشتر بـه سـمت طبقـه پـايين مختلف به سمت نوحه

و  و شايد دليل اين امر هم ايـن اسـت كـه طبقـه محـروم جامعـه از مسـائل كشيده شده است
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و برای تخليه احساسات خود به سمت نوحهب مشكلات زيادی رنج مى ها با مضامين پـاپ رند

همچنـين بـا توجـه بـه. گونه حـل كننـد اند تا بتوانند بخشى از مشكلات خود را اين پناه برده

عدم تأييد فرضيه تأثير ذائقه مصرفى موسيقى بر گرايش به نوحه پاپ، بايد اذعـان كـرد كـه 

و اينگله معتقـد اسـت كـه،بورديـو. ارت اسـتخراج شـده بـودفرضيه فوق از نظرات بورديو

و ترجيحات زيباشناختى متفـاوت، سـبك ذائقه . كننـدمى ايجـادرا متفـاوت های زنـدگى ها

مى نيز نظريه دگرگونى ارزشى،اينگلهارت  نسـبت گرايشكه صورت اينبه كند؛ را مطرح

به نسلو گرديده تقويت فرامادی های ارزش به  بيشـتری اولويـت ادیفرام های ارزش جديد

مى با توجه به اين ديدگاه. دهند مى كه ها، و ذائقه افراد نسبت بـه دهـه: توان گفت های سليقه

و های اين پژوهش نشانگر اين بوده گذشته تغيير يافته است اما يافته انـد كـه افـراد بـا سـلايق

كردن كه بـا هرولـه اند؛ يعنى افرادی های پاپ گرايش يافته های متفاوت به سمت نوحه ذائقه

و موافق نباشند يا با موسيقى پاپ نيز انس نداشته باشند اما به نوحه و ضـربى هايى با ريتم تند

يافتن نوحـه پـاپ نشانگر عموميت،-شناختى اين امر از منظر جامعه- شور علاقه داشته باشند

مى در ميان عزاداران مى نوحـه سـنتى را بـه تواند در آينـده باشد كه در صورت عدم كنترل،

. سوی زوال ببرد

ريتم: در بين متغيرهای جامعه شناختى مورد استفاده در اين پژوهش، به ترتيب متغيرهای

و شبكه و ميـانگين71/4و80/4و حـداكثر29/1و20/1های اجتماعى با حـداقل موسيقى

. انـد دارا بودههای پـاپ درصد، بيشـترين تـأثير را بـر گـرايش افـراد بـه نوحـه60/0و63/0

مى28همچنين ميانگين متغير سن كه باشد، نشانگر اين است كه دامنه سنى افراد نمونـه سال

ای، بازوان نيرومند با توجه به اين موضوع كه جوانان هر جامعه. باشد مورد مطالعه، جوان مى

و پيشرفت هر جامعه آن جامعه محسوب مى ا شوند و نيز آنای منوط به قشر جوان است جاز

مى بيشترين افراد مشاركتكه دهنـد، گـرايش كننده در مراسم عزاداری را جوانـان تشـكيل

كم ها به نوحه آن و نيز و اسـتفاده بيشـتر از نوحـه شـدن نوحـه رنگ های پاپ های های سـنتى

تواند زنـگ خطـری بـرای جامعـه تلقـى گـردد كـه در صـورت آغشته به موسيقى پاپ، مى

و دينداری مردم دچار انحرافات اساسى خواهديك تشديد در آينده، از  شـدسو تعلق دينى

و ديـنو از سوی ديگر، منجر به خالى پـژوه شدن عرصه عزاداری محرم از واعظين روحـانى

و در نهايت، دين به امر روزمره كه حداقل در بعـد اعتقـادات، شودمىای تبديل خواهد شد
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مى با توجه. جنبه فردی به خود خواهد گرفت كه امـروز: توان اذعان داشت به نتايج تحقيق،

ترين رسانه شـيعه، تضـعيف شـده اسـت؛ چراكـه ديگـر ماننـد گذشـته بـا عنوان قوی منبر، به

و مراجع بزرگ انجام نمى به حضور علما و مى شود و ايـن هـم بـه صورتى مستقل عمل كنند

و گستردگى مجالس است كه باعث كاهش نظارت روحاني و علمای برجسـته دليل تعدد ون

يك. شده است ـ سياسى، و تحـولات در مجـالسو تحت تأثير شرايط اجتماعى سری تغييـر

ــاد كــه همــواره مجــالس عــزاداری امــام در شــهر خرم. هيئــات عــزاداری رخ داده اســت آب

و7حسين و علما برقرار بوده اسـت، در چنـد سـال اخيـر شـاهد رشـد با حضور روحانيون

و ــالس ــن مج ــترش اي ــا گس مى هيئ ــاهده و مش ــتيم ــزاداری هس ــهت ع ــه روزب ــود ك روز ش

ـــاركت مى مش ـــتر ـــز بيش ـــالس ني ـــن مج ـــوند كنندگان اي ـــه. ش ـــه ادام ـــت ك ـــديهى اس  ب

و مى  ناپــذيری توانــد پيامــدهای جبران چنــين رونــدی بــه هــيچ وجــه مطلــوب نيســت

زيـر ارائـه منظور جلوگيری از اين وضـعيت، پيشـنهاداتبه.را در آينده به همراه داشته باشد

مى شــده كــه در صــورت  اداری را از وضــعيت موجــود تواننــد عرصــه نوحــه عــز كاربســت،

: نجات دهند

و تــذكرات لازم را بــه روحــانيون باســواد در مجــالس عــزاداری حضــور بيشــتری يابنــد

و ديگران، لازم است با توجه به نظريه. های پاپ بدهند مداحان نوحه های يينگر، اينگلهارت

مورد مداقه قـرار،نظر ها در صورتى كه از سوی افراد صاحب؛ جريان تغيير ارزشگفته شود

شد گيرد، جامعه با آسيب های در ايـن زمينـه لازم اسـت آسـيب. های كمتری مواجه خواهد

.اشاعه نوحه پاپ به نسل جديد يادآوری شود

و يكى از ابزار های رسـانه های اثرگذاری بر نسل جوان، اثرگـذاری از طريـق تلويزيـون

كه تلويزيون، يك رسانه ملى است، ضروری است تـا نسـبت بـه با توجه به اين. جمعى است

و از اشـاعه نوحـه پخش نوحه های پـاپ در سـطح جامعـه های سنتى اهتمـام بيشـتری بـورزد

و علاوه بر آن، لازم است متوليان نوحه سنتى، حضـور بيشـتری در رسـانه. جلوگيری كند ها

و در ايـن عرصـه نيـز نسـبت بـه تبليـغ نوحـهويژه فضای به  های سـنتى مجـازی داشـته باشـند

.اقدام نمايند

و همـان مى دانشجويان، قشر كثيری از اعضای جامعه هسـتند دهـد طور كـه نتـايج نشـان

ــا در شــهر خرم بيشــتر عــزاداران هيئت و دانشــجو بوده ه ــاد از قشــر جــوان ــد آب ــه. ان منظور ب
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به اين قشر، لازم است با انجام كاراثرگذاری ماندگار بر روی سـوی هـای فرهنگـى آنـان را

مى. های سنتى سوق داد نوحه توانـد در ايـن زمينـه تاثيرگـذار باشـد، تقويـت از مواردی كـه

و تـرويج عـزاداری دانشـجويى از طريـق تشـكيل هيئـات سـنتى در درون دانشـگاه هيئات ها

.های سنتى است نوحه
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ای های رايانه های نظری بازی بنيان

*انواري محمدرضا

 چكيده
ای های نوينى قرار دارنـد كـه بـه سـبب ماهيـت بينارشـته در شمار رسانه،ای های رايانه بازی

و رسانه تبيـين كـرد توان آنها را تنها با استفاده از نظريه نمى،شان بودن . های كهن ارتباطات

گ دنبال ترسـيم چـارچوبى بـرای تحليـل های مرسـوم ارتباطـات، بـه ذر از نظريهاين مقاله با

مى هـای رايانـه های نظری است كه بازی بنيان منظور، بـدين. كننـد ای، مبتنـى بـر آنهـا عمـل

مى»پلِى«ای را در قالب های رايانه بازی و بـا اسـتفاده از رويكـردی كـه مطمع نظر قرار دهد

به های رايانه بازی و رسـانه ای را ای بـرای انتقـال فرهنـگ در نظـر مثابه يك منبـع آموزشـى

و اسـتراتژيك، بـا ای، بـه هـای رايانـه گيرد، مدعى اسـت، در بازی مى ويژه در ژانـر سياسـى

نسـخه بـدلى از واقعيـت-كه بودريـار معتقـد اسـت همچنان-» توليد فراواقعيت«استفاده از 

مى توليد مى و شبيهگ شود كـه جـای نسـخه واقعـى را و بـه كمـك نمادهـا  هايى سـازی يـرد

مى كه در بازی استفاده مى به شود، جايگزين واقعيت ای كه گـاهى هـيچ نسـخه گونه گردد؛

» توليـد رضـايت«مـدل. اصلى در عالم واقع وجود ندارد كه بتوان بازی را به آن ارجـاع داد

و همچنين دستگاه ايـدئولوژيك حـاكم بـر بـازی، بـه و چامسكى خلـق فراواقعيـت هرمان

.كند كمك مى

ها كليدواژه
.سازی، توليد رضايت ای، فراواقعيت، ايدئولوژی، شبيه های رايانه بازی

اجتمـاعى پژوهشـكده-و عضـو گـروه تربيتـى7دانشجوی دكتری فرهنگو ارتباطـات دانشـگاه بـاقرالعلوم*
 7m_reza.anvari1358@yahoo.comباقرالعلوم

ـ پژوهشى فصلنامه  علمى

1395 تابستان شماره اول،،سال چهارم
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 مقدمه

تعلـق دارد؛ چراكـه» كنترل مخاطب«شده درباره مخاطبان، به طيف های انجام بيشتر پژوهش

ه كنترل مخاطب، خواسته صـنايع رسـانه و بـرای آن، آمـاده صـرف انـد؛ زيـرا زينهای اسـت

و در كجاست ها مهـم بـوده برای صاحبان رسـانه؟همواره اين دو سوال كه مخاطب كيست

.)24: 1385كوايل،مك(است 

ــا زنــدگى روزمــره عجــين شــده اســت ها بــه شــيوه اســتفاده از رســانه  مــا. های متعــدد، ب

و زنـدگى روزمـره بـا يكـدي گر رابطـه در حال ورود به قلمرويى هسـتيم كـه در آن، رسـانه

مى. نزديكى دارند و امـر واقعـى در اين قلمرو است كه آمـوزيم چگونـه ميـان امـر مجـازی

.شناور شويم

و تأثيرات رسانه و ديگـری درباره استفاده دو ديدگاه وجود دارد كه يكى با نگاه منفـى

-نفسـه فى-در نگاه اول، استفاده از رسـانه. دهد با نگاه مثبت، رسانه را مورد توجه قرار مى
و نيز برای خود استفاده مى » افراطـى«استفاده. آفرين باشد كنندگان، مشكل تواند برای جامعه

و ناسالم مى) خصوص برای كودكانبه(از رسانه، كاری مضر مى تلقى توانـد بـه شود؛ چون

بى ای، جدا اعتياد رسانه و ر توجهى به تحصيلات منج شدن از واقعيت، تقليل روابط اجتماعى

ای نيـز متهمـان هـای رايانـه بازی. ترين رسـانه مظنـون اسـت امروزه، تلويزيون معمول. گردد

ای، غالبـاً تحـت تـأثير فرضـيات هنجـاری در بـاب سياسـت رسـانه.)32: همـان(متأخر هستند 

از رو، حجم قابـل از اين. وار بوده است مخاطبان توده توجهى از تحقيقـات غيرتجـاری متـأثر

.داين نگاه هستن

: ايـن نگـرش، معتقـد اسـت. اما در مقابل اين ديدگاه، نگرش ديگری نيـز مطـرح اسـت

ــانه، مى ــد مثبــت باشــد اســتفاده از رس ــه. توان ــانه، ب ــه رس ــن نگــاه ب  عنوان يــك رويكــرد اي

ــع آموزشــى« مى» منب ــت كــه و اس ــا اســتفاده از محتــوای آموزنــده  تــوان مخاطبــان را ب

ــه يــك نهــاد جامعهدر ايــن رويكــ. پرور آمــوزش داد فرهنــگ ــديل رد، رســانه ب ــذيری تب  پ

هـای ای از آن جهـت قابـل تأمـل اسـت كـه بازی هـای رايانـه اهميت بازی.)همـان(گردد مى

و نوجوانـان تبـديل شـده ای، امروزه خود به يك نهاد جامعه رايانه اند پذيری جديد كودكان

.)113:ب1390كوثری،(

ج در پذيری روزمره هم پيچيده امعهاز سوی ديگر در جوامع مدرن، الگوهای و هـم انـد
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هـای تماس. نتيجه رواج ابزارهـای جديـد بـرای گـذران وقـت، در حـال دگرگـونى هسـتند

مى اجتماعى از طريق رسانه و توانند تماس های جمعى، های واقعى بين افراد را تكميـل كننـد

مى در نتيجـه، رسـانه. يا جايگزين آنهـا شـوند بـالقوه بـرای تعامـل تواننـد تـوان های جمعـى

و يا كاهش دهند مى. اجتماعى را افزايش عِلىّ بـين انـزوای توان رابطه بنابراين، به سختى ای

و استفاده از رسانه .)147: 1385كوايل،مك(ها را اثبات كرد اجتماعى

مى های رايانه بازی به دليل وجود بازنمايى معنـادار. شوند ای، يك رسانه جديد محسوب

مى بازی در اين ای هسـتند كـه ای، رسانه های رايانه بازی. توانيم اين پديده را رسانه بناميم ها،

و مكانيسـم تعبيه. كننـد اطلاعات را در خلال ساختارشان كدگـذاری مى شـده فهـم ماهيـت

ای است كه از سويى در دانش علوم اجتمـاعى، ها مبتنى بر مطالعات بينارشته درون اين بازی

ع و نظريه هنـر ريشـه دارداز طرفى در و از سوی ديگر در فلسفه و مهندسى همـين. لوم پايه

و شــناختى آن اســت كــه در كنــار تــازگى ايــن رشــته، پيچيــدگىو روش غنـای مفهــومى  ها

مى ابهام و حسنايى،(زند های عميقى را دامن .)70: 1391صباغيان

به های رايانه گيری بازی از آغاز شكل در عنوان جزئى انفكاك ای، القائات سياسى ناپذير

بعُـد از بازی ها وجود داشته اين بازی در. هـا توجـه شـده اسـت اند؛ اما به دلايلى كمتر به اين

و منفى روان . ها معطوف بـوده اسـت شناختى بازی عوض، توجه محققان بيشتر به ابعاد مثبت

:در چرايى اين قضيه دو نكته حائز اهميت است

شناسـى معاصـر، های روان همچنـين سـنت. سى، از سياست جداسـتشنا حيطه روان: اول

و سياسـى را مـدنظر  و عاری از توجه به مسائل فرهنگى، اجتماعى، اقتصـادی نگرش فردگرا

تك قرار مى و فردگـرا در تحليـل دهند؛ محصول طبيعى اين نگـرش، داشـتن ديـدی بعـدی

و اقت و بريدگى از تحليل سياسى، فرهنگى، اجتماعى . صادی استمسائل

موجود در غرب، بر مبنای تبليغات دسـتگاه تبليغـاتى آن ديـار شـكل افكارعمومى: دوم

و از شاخصه گرفته وجـوه آوری غـرب بـه تمـامى های ايـن تبليغـات، تعمـيم برتـری فـن اند

های مزبـور هايى كه در معـرض تبليغـات رسـانه رو، انسان از اين. هاست زندگى اجتماعى آن

های جهـان عاً غرب را محور جهان معاصر دانسته، خود را نيز برتر از سـاير انسـانهستند، واق

ای، محققان غربى شاهد توصـيف برتـری های رايانه در نتيجه، وقتى در جريان بازی. بينند مى

و عقب) خاصه آمريكا(كشورهای غربى  و ترسيم ضعف، سستى و از سويى ماندگى فكـری
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ا ــان مىفرهنگــى ديگــر كشــورهای جه وز ســوی ديگــر ــل پيشــينه فكــری ــه دلي شــوند، ب

.)183-184: 1380منطقـى،(دهنـد شان، حساسيت چندانى نسبت به اين مسأله نشان نمى فرهنگى

 رود بيننـد، انتظـار مـى اما از پژوهشگران جهـان سـوم كـه در ايـن رابطـه خـود را مغبـون مى

و روان پن كه با عبور از ابعاد فردی هـا را مـورد بررسـى هان در ايـن بازیشناختى، ابعاد ديگر

. قرار دهند

ــه صــنعت ســاخت بازی و رايان ــه گســترده هــای ويــدئويى و ای، در حــال حاضــر ب ترين

درآمـد 1998در سال. كودكان تبديل شده است ها در صنعت سرگرمى سودآورترين حرفه

و فروش بازی شركت و نظـاير آن در های بازی اينترنتى ها، سايت هايى كه به توليد، طراحى

در 1998در ســال. ميليــارد دلار بــوده اســت 180اند، بــالغ بــر سراســر جهــان اشــتغال داشــته

هـای، بيش از درآمـد ناخـالص فيلم های ديجيتالى در بازار كودكان آمريكا، سهم سرگرمى

و ده برابر بيش از هزينه توليد فيلم  و ليتـزنفى(هـای تلويزيـونى كودكـان بـوده اسـت هاليوود

.)13: 1384بوكت،

به)2007(پـول. ای هر روز در حال گسترش هستند های رايانه بازی رشـد، از صـنعت رو

مى های رايانه بازی كه ای سخن و. هاليوود را پشت سر گذاشته است گويد بـه گفتـه مـاچين

های جهـانى تبـديل ای بـه يكـى از اشـكال مهـم توليـدات رسـانه های رايانـه ليوون، بازی ون

مى اند كه گفتماندهش .)2:ب1388كوثری،(كنند هايى نظير جنگو خشونت را ترويج

و گسترش صنعت بازی به رشد آموزشى نيز بر اهميت - منزله يك صنعت سرگرمى ها

بودن، بودن، داستانى تعاملى: ها مانند های چندگانه بازی ويژگى. ها افزوده است بازی

بى بيرونى يا كه به گفته كاليا، به غرقه خطر سازی خود، خطرپذيری شدن بازيكن در فضا

كوثری،(ها افزوده است شود، از جمله عواملى است كه بر اهميت بازی دنيای بازی منجر مى

.)113:ب1390

مى 2016در سال1گزارش نيوزو پرُدرآمد جهان در اين عرصه5 دهد، نشان : كشور

و آلمان مى از4/24باشند كه چين با درآمد چين، آمريكا، ژاپن، كره جنوبى ميليارد دلار

)http://www.iribnews.ir/fa/news/1238677(.ها در صدر فهرست قرار گرفته است اين بازی

1. Newzoo 



 119ای يانهرا هاییبازینظر های يانبن

BOXED 

PC/Console 
DIGITALPC/Console MOBIL 

2016 GAME 

REVENUES 
COUNTRY 

3% 56% 41% $24.4Bn China 

22% 49% 29% $23.6Bn USA 

20% 28% 52% $12.4Bn Japan 

5% 47% 48% $4.0Bn South Korea 

26% 51% 23% $4.0Bn Germany 

16% 47% 37% $99.6Bn Global 

در هـای رايانـه ترين پيمـايش كـه واحـد پـژوهش بنيـاد ملـى بازی اما در ايران، دقيـق  ای

 اطلاعـات آمـاری. منتشـر شـده اسـت»94نمـای بـاز«انجام داده، تحـت عنـوان 1394سال

مى هزار نفر در سراسر كشور جمـع15اين پژوهش از و نشـان  ميليـون23دهـد آوری شـده

 بــر طبــق همـــين. ای هســتند هــای رايانــه نفــر از جمعيــت ايــران، مشــغول انجــام بازی

مى ميليارد تومـان در سـال، بـرای بازی 460ها، گزارش، ايرانى كننـد هـای ويـدئويى هزينـه

)http://www.ircg.ir/fa/news/3806 در ــى ــل دسترس و.)20/5/95قاب ــاربرد ــان از ك ــار، نش ــن آم اي

.ای در ايران دارد های رايانه اهميت زياد بازی

ای تنهـا يـك های رايانه آنچه بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد اين است كه امروزه بازی

ای اين بدان علـت اسـت كـه در دنيـ.و پركردن اوقات فراغت نيست ابزاری برای سرگرمى 

مى رسانه و سياسـت فـرو و در پـى های نوين، مرز ميان اطلاعـات، سـرگرمى، تصـوير  ريـزد

ــتندها، بازی ــار، مس ــه اخب ــت ك ــزش اس ــن ري ــه اي ــای رايان و ه ــى، ... ای ــاد سياس  دارای ابع

و رامى... تبليغــى، ســرگرمى، فرهنگــى، آموزشــى ــان اطــراف و فهــم انســان از جه شــوند

مى جهت .كنند دهى

ای هـای رايانـه ای، دو ژانـر مهـم كـه بازی هـای رايانـه نرهای مختلـف در بازیاز ميان ژا

و سياسى است در ژانـر فرهنگـى،. زيادی را به خود اختصاص داده است، ژانرهای فرهنگى

عنوان ها بر ترويج سبك زندگى غربى متمركز است كـه بـه طور عمده، محور اصلى بازی به

های مهـم در ژانـر سياسـى، شـركت. اشـاره كـرد» GTA«و» سـيمز«توان بـه بـازی نمونه مى
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وابسـته بـه نهادهـای2»سـافت يوبى«و1»كومـاوار«ای ماننـد شـركت های رايانه سازنده بازی

دو بـه-آمريكايى هستند كه برای رسيدن به اهداف مورد نظر سياستمداران آمريكا  ويژه در

و اتفاق ديگـری اما. اند های متعددی را طراحى كرده بازی-دهه اخير اين تمام ماجرا نيست

ــه در بازی ــه هــای رايان ــه آن پرداخت ــه، ب ــن مقال ــوع اســت كــه در انتهــای اي  ای در حــال وق

. خواهد شد

و درهم ای، تحليـل نظـری ايـن هـای رايانـه آميختگى موجود در بازی به سبب پيچيدگى

ا پديده، نيازمند گذر از نظريه و خلق و رسانه دبيات تحقيقى نوينى است های كهن ارتباطات

رو، مقالـه از ايـن. گسترشـى را تبيـين كنـد گر چنـين پديـده درحال كه بتواند وجـوه دلالـت

و با توجه به كاركرد جامعه پيش ای های رايانه پذيری بازی رو مبتنى بر رويكرد دوم به رسانه

و انتقال فرهنگى، به دنبال پاسخ اين پرسش است به هـای كـه بازی عنوان يك منبع آموزشى

و استراتژيك، مبتنى بر چه بنيان رايانه  اند؟ های نظری شكل گرفته ای در ژانر سياسى

 پيشينه

مى های رايانه به دو دسته از تحقيقات درباره بازی :توان اشاره كرد ای

و ايـن دسـته از مقـالات بـه تـأثيرات، آسـيب: شـناختى مقالات با رويكـرد روان) الف ها

هـای تـأثير بازی«: ماننـد. انـد هـا بـر روی كـاربران پرداختهو منفى ايـن بازیهای مثبت جنبه

های بررسى رابطه بازی«،»ای های رايانه شناسى بازی آسيب«،»ای بر شخصيت كودكان رايانه

و مهارت رايانه و ای بـر فعاليت های رايانه اثر بازی«و»های اجتماعى نوجوانان ای هـای ذهنـى

در ايــن دســته از مقــالات، نويســندگان بيشــتر بــه.»اختى كودكــانهای ايمنــى شــن شــاخص

. اند ها بر افراد پرداخته شناسى بازی آسيب

در اين دسته از مقالات، ابعاد فرهنگى، اجتمـاعى،: شناختى مقالات با رويكرد جامعه)ب

و در برخى موارد، يك يا دو بـازی نيـز مـور سياسى بازی د ها مورد بررسى قرار گرفته است

و عناصـر موجـود در مـتن بازی تحليل نشانه . هـا تحليـل شـده اسـت شناسى قرار گرفته است

1. Kuma war 

2. UBI SAFT 
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و دوران مقاله جلال: مانند شناسـى را تحليـل نشانه»85عمليـات ويـژه«كه بازی)1388(زاده

و محسنى. اند كرده هـای در مقاله خود، تلاش دارند از حـوزه مطالعـاتى بازی)1389(دهقان

مىای رايانه و به اين پرسش پاسخ دهند كـه به جای تأكيد بر يك رشته خاص استفاده كنند

و مـرز روش چرا نيازمنـد عبـور از مرزبنـدی رشـته و نظـری های دانشـگاهى هسـتيم شناسـى

و حسنايى های رايانه مطالعه بازی هـای نيز در مقاله خود، بازی)1391(ای كجاست؟ صباغيان

ه رايانه و مسـأله نری مورد بررسى قرار دادهای را در مقام متن در» عامليـت مخاطـب«انـد را

و راهبردهای نظری در اين خصوص ارائه داده های رايانه بازی . انـد ای مورد تأكيد قرار داده

ای بـه ايـن هـای رايانـه بودن در بازی در مقاله خود، با طرح ويژگى تعاملى)ب1388(كوثری

مى پرسش پاسخ مى در گانه تعـاملى ان تعريف عمليـاتى از ابعـاد سـهتو دهد كه چگونه بودن

و سپس تعاملى های رايانه بازی » فراخوانى بـه خـدمت«ای بودن را در بازی رايانه ای ارائه داد

.دهد مورد بررسى قرار مى

هـای نظـری اسـت كـه آنچه در ميان مقالات چاپ شده به آن پرداخته نشده است، بنيان

آنای مبت های رايانه بازی مى. هاست نى بر در رسـد همچنان بـه نظـر و حسـنايى كـه صـباغيان

ای بـودن آن، ای بـه دليـل ماهيـت بينارشـته های رايانه اند، رسانه بازی مقاله خود مطرح كرده

و بـرای فهـم آن، نظريـه . تنهايى راهگشـا نيسـت های ارتباطـات بـه نياز به تعمق بيشتری دارد

هـای ها، نياز به تفكر بيشتر دارد كه اصولا تعامـل در بازی بودن بازی همچنين ويژگى تعاملى

. ای چه جايگاهى دارد؟ اين مقاله سعى دارد اين خلأ نظری را پوشش دهد رايانه

پلِى در تبيين بازی-1 ای های رايانه محوريت
و بـرای اين تغييرات زيادی ايجـاد كرده،های جديد در ارتباطات جمعى فناوری كـه انـد

ی ارتباطى با اين تغييرات همگام شوند، بايد تحول يابند يا مـورد تجديـد نظـر قـرارها نظريه

و تانكارد،(گيرند .)31: 1381سورين

ها بـرای فهـم كـه محققـين رسـانه» امـر مجـازی«و» بينامتنيـت«،»تعامل«: مانند مفاهيمى

و كيفيت رسانه مى تأثيرات ها مشـتقى رسـانهكننـد، از حـوزه مطالعـه سـنت های نوين، ابـداع

و لذا شايستگى لازم برای درك رسانه شده های از اين منظـر، رسـانه. های نوين را ندارند اند

مى نوين، الزام مفاهيمى های سنتى شوند كه بتوانند گسست ساختاری آنها از رسانه را متذكر
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و بـا وار پيش رشـته مطالعـات فرهنگـى در چنـين اقـدامى. را نشان بدهد دكـردن قـدم اسـت

و انقلابى را كه برای درك پديده،»بازی«و» لذت«: چون مفاهيمى  های نوين عملاً گسست

و محسنى،(ضروری است، موجب شده است  .)53: 1389دهقان

و تبيين ماهيت رسانه و بازی های نـوين بـه برای شناخت طور ای بـه هـای رايانـه طور عـام

و فلاو خاص، همان و بازی«ر مقالهد)2005(طور كه كاكليچ عنوان مفـاهيم پـذيری بـه بازی

های نـوين را حـول معتقـد هسـتند، بايـد مطالعـه رسـانه» های نوين اساسى در مطالعات رسانه

مطالعـه«ها به جـای برای درك تغييرات رسانه: آنها معتقدند. سازماندهى كرد1»پلِى«مفهوم 

و محتـوای، بر اين امـر متمركـز شـويم»ها بر مردم تأثير رسانه كـه روابـط انسـانى بـر شـكل

مى رسانه و بـه قادر اسـت نظريـه رسـانه»پلِى«مفهوم. گذارد ها اثر تر، نظريـه طور گسـترده ها

و امر موهـوم نظريه«نيز در مقاله)1983(باتسون. ارتباطات را دچار انقلاب نمايد پلِى 2»ای از

مىو. از زاويه ديگری به اهميت اين مفهوم پرداخته است پلِـى، پديـدهی اسـتدلال ای كنـد،

پلِـى«هـای كنش-و منفـك از-هايش را در قيـاس بـا كند تا كنش است كه تلاش مى » غيـر

پلِـى، مرحلـه مهمـى.)315: همـان(بازتعريف نمايـد از تكامـل بنـابراين ممكـن اسـت نظريـه

بي نظريات ارتباطات باشد؛ در اينجا تأكيد بر افتراقى است كه در كنش و رسـانه های ن انسان

. رسـانه اسـت پذير در حال تمايز بيشتر از حـوزه عمـومى های بازی جهان رسانه. دهد رخ مى

پلِى، بـه  پردازی عنوان پديـده متمايزكننـده، بايـد مبنـای نظريـه در اين شرايط، خود موضوع

.قرار گيرد

و بازی در نظرداشتن. ها راجع نيست پذيری، تنها به ساختار فنى رسانه مفاهيم بازی

و نظريه مفهومى  پلِى كه بتواند در سطح محتوا از از و معانى متبادر های مرتبط با انتقال پيام

مى های رسانه پيام رو، استعاره از اين. دهد ای كاربرد داشته باشد، ژرفای اين مفهوم را نشان

اشاره3»دلالتبازی«، در)1978( دريدا. مدرنيسم شيوع يافته استپلِى در گفتمان پست

كه-و اين اشاره است به بازی گسترده با معنا-كه اكنون معنا چنان گسترده است كند مى

و غيبت. مدلول در پس دال نهان شده است در اين خوانش، بازی وابسته به ابهام بين معنا
 
1. Play 

2. A Theory of Play and Fantasy  

3. Play of Signification 
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مى. معنا است قابل تواند هر معنايى را داشته باشد، تنها امر به عبارت ديگر، اگر يك نشانه

بر مبنای فلسفه.)1999اكگرن،(ادراك، بازی صورت گرفته در دلالت است نه چيز ديگری 

پلِى كه بتواند رسانه دريدا، ايجاد نظريه  های نوين ای از ارتباطات مبنى بر الگويى از

كه هنگامى. را بر مبنای دلالت نامحدود دريدايى توضيح دهد، ضروری است

پلِ ارتباطات به آن(ى عنوان  هايى مورد ملاحظه قرار گيرد، واژه)و در مفهوم دريدايى

معانى جاری خود را از دست خواهند داد» بازخورد«و» پيام«،»گيرنده«و» فرستنده«مانند

و محسنى،( .)55: 1389دهقان

وجوی معتقـد اسـت، جسـت» پذير لذت حاصل از متنِ بازی«با تأكيد بر)2006(لائوترن

مى: ند اينكهاموری مان گيرند، چه نوع از لـذاتى را در بـازی بازيكنان چگونه بازی را به كار

مى تجربه مى و از چه نمودهايى لذت مى شناسى بازی برند، مربوط به زيبايى كنند شود كـه ها

نمودهـای. تواند شمايى كامل از جهـان بـازی ارائـه نمايـد در كنار تحليلِ ساختار بازی، مى

و فيزيكى در برساختن نظريه زيبايى نند روانمتفاوت لذت ما شناسانه، بايد شناسانه، اجتماعى

.صورت منفك از يكديگر در نظر گرفته شوند به

ها توجه شـود، طراحـان بـرای هايى كه در زمان طراحى بايد بدان گيری علاوه بر تصميم

و تكرار انجام تضمين جذابيت بازی مىدادن بازی، برخى از قـوانين كلـ ها . كننـدى را دنبـال

توجهى بازيكنان بـه بـازی، ايـن قواعـد را بـه دقـت دنبـال سازندگان بازی، برای كاهش بى

:كنند مى

ها نيز بايـد بـه بازيكنـان اين پاداش. هايى برای بازيكن در نظر گرفته شود بايد پاداش-1

كـ. خوب تعلـق بگيـرد ه ايـن بازيكنـان بـد بايـد مجـازات شـوند، ولـى بايـد توجـه داشـت

مى مجازات .دهند ها، نبايد برای حوادثى باشد كه خارج از كنترل بازيكن رخ

ها واقعاً پيچيده هستند، ولـى يادگيری بازی بايد نسبتا آسان باشد؛ البته برخى از بازی-2

گام بـه در عوض در جريان بـازی، گام. شود اين پيچيدگى در ابتدا برای بازيكن آشكار نمى

مىتدريج آشكو به .شود ار

به. بينى باشد بازی بايد قابل پيش-3 ای گونـه بازی بايد از قواعدی منطقى پيـروی كنـد،

.بينى كند كه بازيكن بتواند نتيجه حركات خود را پيش

.نتيجه حركتى خاص همواره بايد يكسان باشد. بازی بايد انسجام داشته باشد-4
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راهب. بازی بايد سطحى از صميميت را شامل شود-5 عبارتى ديگر، طراحـان بايـد آنچـه

مى بازيكن به بازی مى و به كار .گيرد، در نظر بگيرند افزايد

از. برانگيز باشد بازی بايد چالش-6 انـدازه آسـان باشـد، بـازيكن خيلـى اگر بازی بيش

ــود را از دســت مى ــه خ ــد زود علاق و. ده ــف ــطوح مختل ــد در س ــان باي ــوض، طراح در ع

مى كه بازيكن همچنان تـری را پـيش روی وی قـرار دهنـد تـا هـای بزرگ رود، چالش پيش

.)424: 1391پاتر،(جذابيت بازی همچنان حفظ شود 

 توليد رضايت-2
بودن، در اين دنيا، انسان در عين پيروز. ای، دنيای شگفتى است های رايانه دنيای بازی

و در عين آزاد .)24: 1380منطقى،(بودن در جبر قرار دارد شكست خورده

به هــای درون ايــن بازی پيام و واضــح نيســت، بلكــه بعضــا صــورت هــا، همگــى آشــكار

هـايى كـه شناسـى، پيام لحاظ نشانه گـذارد؛ زيـرا بـه غيرمستقيم در ناخودآگاه فـرد تـأثير مى

مى به گـذارد صورت مستقيم توهين به شخص يا ملت تلقى شوند، تأثير معكوسى بر مخاطب

.)32: 1387كوثری،(

و چامسكى در آثار مختلف خود در مدلى كه به مدل مشـهور1»توليـد رضـايت«هرمان

از شده است، به اين مسأله اشـاره كرده انـد كـه در كشـورهای غربـى چـون آمريكـا، يكـى

بـرای سياسـت) سـازی رضايت(های جمعـى، توليـد رضـايت ترين كاركردهـای رسـانه مهم

های جمعـى در آمريكـا گفته اين دو محقق، رسانهبنابر.)Klaehn, 2002(خارجى آمريكاست 

مى گونه به و حمايت مردم را نسبت به عملكـرد سياسـت خـارجى ای عمل كنند كه رضايت

ها بـرای اقنـاع در اين رويكرد، به جای آنكـه تـوان رسـانه. سياستمداران آمريكا جلب كنند

ب مدت، داده صرف شود، در طولانى افكار عمومى ای مـديريت گونـهههـای ذهنـى مخاطـب

طبـق مـدل. ها، دقيقا مطلوب نظر مخاطب باشـد مداران در بحران گردد كه رفتار سياست مى

و  و هرمان، يكى از اولين اقداماتى كه در دستور كار هرگونه حمله توليد رضايت چامسكى

و وجـود دارد، آماده يا اشغال نظامى  و توليـد رضـايت سـازی فضـای درونـى ايـن كشـورها
 
1. Manufacturing of Consent 
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ــ ــردم اســتحماي ــزد م ــه.ت از سياســت خــارجى ن ــال، ب ــه تروريســم«عنوان مث ــه علي » حمل

های آمريكـا عنوان يـك شـعار كليـدی در كليـه رسـانه ها بـه پيش از حملـه آمريكـا، مـدت

و هنگامى به در صورت زيرنويس تكـرار شـد و حتـى شـرايط خـارجى كـه شـرايط داخلـى

 فــراهم آمــد، حملــه بــه افغانســتان»مائــتلاف عليــه تروريســ«كشــورهای اروپــايى بــا عنــوان 

های در يكـى از شـماره» call of duty«ای بـازی رايانـه.)37: الـف1388كـوثری،(آغاز گرديد

و خود كه قبل از حمله به افغانستان ساخته شد، نشان مى دهد كه افغانسـتان، محـل تروريسـم

و در طـول بـازی بـه مخاطـب القـا مى نيروهـای آمريكـايى شـود كـه ناامنى در منطقه است

بـردن تروريسـم بايـد بـه افغانسـتان حملـه كننـد؛ بخش، بـرای از بين عنوان نيروهای رهايى به

و و دوستى است هـر جنـگو تجـاوزی از سـوی آن، در راسـتای صـلح آمريكا نماد صلح

.گيرد جهانى صورت مى

وقـوع اسـت، ای در حـال هـای رايانـه هايى كه در بازی برای توليد رضايت يكى از شيوه

و سـال هاست كه با واقعيت رخ داده در ماه های اين بازی پيشگويى همخـوانى های آينـده ها

مى در بسياری از بازی.دارد شـود ها، قبـل از وقـوع يـك واقعـه ماننـد حملـه نظـامى، سـعى

و زمينه تهاجم افكارعمومى  ه كه قبل از حملـ همچنان. فراهم شود....و های نظامى توجيه شده

و افغانستان، با بازی ای با سناريوی حمله آمريكا به اين دو كشـور های رايانه آمريكا به عراق

هـايى بازی،1هـای اكشـن، شـركت كانفليسـت عنوان مثـال، در سـبك بازیبه. مواجه بوديم

و بــازی گلوبــال اســتورم را بــه بــازار عرضــه)2(و)1(توفــان صــحرا: ماننــد ، بــازی ويتنــام

. كرده است

منتشر شد؛ سه مرحلـه ايـن 2000ای سرباز شانس است كه سال نمونه ديگر، بازی رايانه

و شما بايد در نقش نيروهای امريكايى برای مقابله بـا تحركـات بازی در عراق اتفاق مى افتد

و پيداكردن وی به عراق حمله كنيد و امثـال آن قبـل از حملـه امريكـا بـه. صدام ايـن بـازی

و به توجيه سياستعراق منتشر شدن مىد .پرداختند های امريكا

توســط گروهــى از افســران بازنشســته آمريكــا 2004كــه در ســال» كومــاوار«شــركت

شد راه تك80، بيش از)619: الف1390كوثری،(اندازی اين. ای منتشر كرده است مرحله بازی
 
1. Conflict 
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مى بازی و ايــران روی بــازی مقابلــه جنــبش: ماننــد. دهــد هــا، معمــولاً در عــراق، افغانســتان

و شيخ آمريكـايى يـا غربـى را كنتـرل ها، عملاً كـاربر نيـروی نظامى در اين بازی.... المهدی

و بايد به كشورهای اسلامى مى از نقـش ايـن بازی. حملـه كنـد كند  هـا كـه چنـد سـال قبـل

ــه نظامى مى حمل ــه كشــور هــدف منتشــر در آمريكــا ب ــرای توليــد رضــايت  شــود، تــلاش ب

به ومى افكار عم  آمريكـا مـورد رضـايت ای كـه اقـدامات نظامى گونـه مردم آن كشور است

.آنها باشد

به های رايانه بازی-3  مثابه دستگاه ايدئولوژيك ای
مى سرايى نمى ها، داستان بازی آورند كنند؛ در عوض، اين امكان را برای بازيكنان فراهم

مى اين بازی.تا هر يك در جريان بازی، داستان خود را بسازند سـازند ها، بازيكن را مجبـور

و معنای آن را منفعلانـه دريافـت نكنـد، بلكـه در  تا توجهى ويژه به محرك پيام، نشان دهد

به هـا، تصـميم مورد اين محرك و ای كـه بـا قواعـد، شخصـيت گونـه هايى فعالانـه بگيـرد ها

يك موقعيت و ماهيت بـازیها گيری اين تصميم. سری تعاملات شود های بازی وارد ، جريان

ای، هـای رايانـه ايـن مكانيسـم، موجـب شـده بازی.)417-416: 1391پـارتر،(دهند را تغيير مى

و منفصــل از ايــدئولوژی بــه نظــر برســند؛ زيــرا بــازيكن، بــه  عنوان شخصــى مــؤثر، تعــاملى

ــد بازنمايى ــلِ در تولي ــلِ عام ــت فاع ــدئولوژيك اس ــای اي ــه. ه ــر ك ــن ام ــه اي ــه ب ــا توج  ام

مى تعيين های بازيكن، محاط در شـرايط از پـيش زنمايىبا  گيـرد، تجديـدنظر شـده صـورت

در واقـع بـازيكن بـيش از آنكـه بـه فاعـلِ. كنـدمى هـا را الزامـى بودن بازی در ايده تعـاملى

ـــه بازتوليـــد  شـــده شـــبيه گر جهـــان از پـــيش هدايت بازنمـــايى شـــباهت داشـــته باشـــد، ب

م ريزان بازی برنامــه. اســت ــد؛ ايــن هــا گســترش داده ای از معــانى را در بازی جموعــههــا،  ان

و هــم الزامــات ضــروری جــانبى در ابــزار مجموعــه معــانى، هــم ايــده  های موجــود در مــتن

و بـازيكن در طـول عمـلِ بـازی فنى را شامل مى  های ايجادشـده در بـازی كردن، ايـده شود

مى هـای قابل را از راه كنش و در نتيجــه، كنـد، درمى انتخـاب كـه بـازی بـه وی عرضـه  يابـد

مى های ايدئولوژيكى بالقوه با دلالت دهقـان(شود ای كه در آن بازی لحاظ شده است مواجه

.)60و51: 1389و محسنى، 

مى های رايانه، در تحليل بازی)2001(گنزالو فراسكا : كنـد ای به سه سطح بازنمايى اشاره
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و:3و سـطحای نظام رويه:2زمينه روايى، سطح:1سطح معـانى حاصـل از تعريـف پيـروزی

. هــای ايــدئولوژيكى پرمعنــى بســياری دارنــد هــر كــدام از ســطوح فــوق، دلالــت. شكســت

عنوان ايدئولوژی بازنمايى روايـى، بايـد ايدئولوژی نهفته در سطح نخست، همان است كه به

در ای با داستان يـا قطعـه ردپايش را با توجه به رابطه بينامتنى بازی رايانه تـاريخى مشـخص،

ايدئولوژی موجود در سطح دوم، كه در اين زمينه از محوريت. بيرون از جهان داستان يافت

مى پذيری يـا بازنمـايى رويـه هايش را از خلال رويه برخوردار است، دلالت . نمايـد ای ارائـه

 ای اســـت كـــه غالبـــا وجهـــى ناخودآگـــاه تلقـــى هـــای رويـــه ايـــن وجـــه، مخـــتص نظام

. برمبنــای توليـد محــاط در ايــدئولوژی بافـت اجتمــاعى بايــد چنـين تلقــى شــود شـود يــا مى

در تعيين كليـت ايـدئولوژيكى بـازی اسـت؛ زيـرا توضـيح بالاخره سطح سوم، بخش مهمى

و وضـعيت مطلـوب را تعريـفمى مى و بنـابراين پيـروزی كنـد دهد كه هدف بازی چيست

.)49: 2001فراسكا،(

د تـرين را از مهم2»بودن تعـاملى«و1»غوطـه ورسـازی«و ويژگى بنابراين، هر چند برخى

هـای، اما بـا دقـت در بازی)256: 1387منطقى،(اند ای دانسته های رايانه های ذاتى بازی ويژگى

به رايانه مى ويژه بازی ای، بودن چنـدان بـا واقعيـت شـويم، تعـاملى هـای اسـتراتژيك متوجـه

مى گرچه ظاهر بازی اين. سازگار نيست هـای انتخـابى نماياند اما چون محـدوده كنش چنين

در بـازی همـواره از پــيش تعيـين شــده اسـت، بــازيكن رويـه انتخــابى خـود را در محــدوده 

مى مشخص  تفكيـك روايـت از رويـه، بازنمـايى از تعامـل،،در ايـن شـرايط. زنـد شده رقم

و محتوا از فناوری ناممكن جلوه مى و سـازی بـا ارزش شبيهاگرچـه. كنـد ماشين از انسان هـا

مى الگوهای ايدئولوژيك بسته و تعيين عنوان نظـامى حـال بـه شـود، بـا اين بندی گـر الگـويى

ــازی مى ــدئولوژيك ب ــى اي ــز، نقش ــام ني ــن نظ ــه اي ــنش ب ــامطلوب واك و ن ــوب ــد مطل . كن

و موانع بسيار، مؤيد پيشينه ايدئولوژيك خلق جهـان بـازی اسـت محدوديت امـا از آنجـا. ها

های موجود در بـازی، بيـرون از رويـدادهای مقـدر بازيكن در تلاش برای يافتن پتانسيل كه

را تواند دلالت نمايد، نمى روايت، اقدام به كنش با جهان بازی مى هـای ايـدئولوژيك بـازی

و محسنى،(دريابد  .)61: 1389دهقان

1. Immersivity. 
2. Interactivity. 



 1395تابستان، اول، شماره چهارمسال 128

دو هاي رايانه فرآيند تأثيرگذاري ايدئولوژي در بازي مياي مبتني بر :باشد اصل

 تقدم كردار بر باور) الف

و ژيژك اشاره كرده همان بـه عبـارت. انـد، كـردار بـر بـاور تقـدم دارد گونه كه آلتوسر

و ژيژكى، مـا عمـل نمـى كنيم چـون بـاور داريـم، بلكـه بـاور داريـم چـون عمـل آلتوسری

ايـن. تقـدم دارد،بيش از هر رسانه ديگری بـر بـاور،ای، كردار های رايانه در بازی. كنيم مى

به سازد كه چگونه بازی ها، ما را به اين نكته نزديكمى درك از بازی منزله يـك دسـتگاه ها

و اعتقــادات مــا آن چــه احســاس«: گويــد ژيــژكمى. كننــد ايــدئولوژيك عمــل مى باورهــا

ــى،كنيم مــى ــايرز،(» كنيم، اســت نيســت، بلكــه آن چــه م ــژك،.)102: 1385م ــه ژي ايــن گفت

مىها نظريه و آلتوسر را يك گام به پيش در واقـع ايـدئولوژی، يـك نظـام. بـردی گرامشى

و آن را در عمـل بـه كـار گرفتنـد،  و اگـر پذيرفتنـد باور نيست كه ابتدا به افراد عرضه شود

و سـپس بـاور بـه آن بـه وجـود تسليم ايدئولوژی شده باشند؛ به ايـدئولوژی عمـل مى شـود

مىهای همين كه در نظام! آيد مى شـود، عمـل اجتمـاعى بـه كردارهـايى كـه از مـا خواسـته

مى مى به همين خاطر است كـه افـراد متوجـه. آيد كنيم، باور نسبت به آن چيزها در ما پديد

مى«آنها. شوند رسوخ ايدئولوژی به درونشان نمى .»دهنـد، ولـى ازش خبـر ندارنـد انجامش

مى های رايانه آنچه در بازی دهيم، به آنهـا چون انجامشمى.ا همين استافتد، دقيق ای اتفاق

انـداختن يـك بـازی ای كـه نخسـتين كليـك بـازيكن بـرای راه كنيم؛ از لحظـه باور پيدا مى

مى صورت مى در جريان بازی با هر عملى كه انجامش. افتد گيرد، دستگاه باور بازی به كار

دهيم،د؛ انجـامش مـىدهيم، در كار مشاركت در باوری هستيم كـه در بـازی وجـود دار مى

مى اين آن چيـزی اسـت كـه در بازی. ولى ازش خبر نداريم بنـابراين، اگرچـه. دهـد هـا رخ

بــرای انجــام آنچــه دلــش اســت بــازيكن-معنای آزادی ســوژه هــا بــه بودن در بازی تعــاملى

مى خواهد؛ با اين مى كند كه بر اساس باورهای خـاص حال، اين تعامل دقيقا در ماشينى عمل

.)1387آپرلى،(ان يافته است سام

در ای را مجموعه های رايانه دليل برخى از پژوهشگران، بازی همين به ای از چندين رسانه

و معتقدند نظر مى كه تمام اين بازی]كه[گيرند، نه يك رسانه ها يك برنامه ديجيتالى دارند

و ظاهر بازی را كنترل مى و در عين بازی به حال بازی كند مىهگونـ هـا شـوند كـه ای سـاخته
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و ساختار بازی به برای مخاطبانى خاص به شدت جذابند از گونه ها نيز ای اسـت كـه اسـتفاده

.)416: 1391پارتر،(سازد آنها را به عادت بدل مى

و فرهنـگ سـخن هـای رايانـه تنيـده بازی محققان ديگـری نيـز از رابطـه بسـيار درهم ای

م.)1387كوثری،(اند گفته ای، های رايانـه به مدد بازی» شدن فرهنگ گونه بازی«عتقدند با آنها

پلُـى بـين های رايانه بازی. شدن است فرهنگ جامعه در حال بازی ای را شايد بتوان از جهتى

و فرهنگ دانست؛ زيرا در اين بازی و بازی هـا، القائـات ارزشـى بسـياری در اشـكال متنـوع

مى به .)149: 1380منطقى،(شود صورت دائم تكرار

هـای ای ابزاری است كـه از طريـق آن انتقـال هنجارهـا، گسـترش ارزش های رايانه بازی

و روند جامعه مى فرهنگى در اين روند، معمولاً افراد با فراگيـری. تواند تسهيل گردد پذيری

و آموزه به مفاهيم به های مستتر در بازی، مى صورت ناخودآگاه، آنها را در عمل . گيرنـد كار

ای چنان اصول يادگيری، آگاهانه يا ناآگاهانه، به كار های رايانه، در بازی)2004(به نظر گى

مى گرفته شده وی،. تـر هسـتند هـای آموزشـى، مترقى تـوان گفـت از بسـياری از نظام اند كه

مى36حداقل از  ای رعايـت هـای رايانـه كند كه به بهتـرين وجـه در بازی اصل يادگيری ياد

.(Gee, 2004: 208-211) اند شده

ای های رايانه گيری جريان روان در بازی شكل)ب

مى وقتى يك بازی ديجيتال، خوب طراحى شده باشد، تجربه دهـد ای به بازيكنان انتقـال

يـا2»جريـان روان«از آن بـا عنـوان)1988(1ميهـالىتسـن شـناس اجتمـاعى، چيـك كه روان

ــه مرحلــه پــيش« ــاد مى3»روی مرحلــه ب در. كنــد ي ــه مشــاهده افــرادی پرداخــت كــه وی، ب

مى فعاليت و ايـن تجربـه را جريـان روان ناميـد های خود حـين بـازی، گـم منظور بـه. شـوند

و گونـه رسيدن به اين مرحله، فرد بايد خود را عميقا در يك كار غرق كند؛ به ای كـه زمـان

با،های ديجيتال بازيكنان بازی. مكان را فراموش كند مىچنان درگير شـوند كـه گـويى زی

مى وارد جهانى شده در اند كه صفحه نمايش به آنها ارائه و در اين مسير، حس حضـور دهد
 
1. Csikszentmihalyi 

2. Flow 

3. Telescoping 
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مى. دهند جهان واقعى را از دست مى شـوند كـه بازيكنان چنان جذب لـذت ناشـى از بـازی

و(نيازهای ديگر ايشان  مى...) تشنگى، گرسنگى، خواب به عبـارت. گيرد در وهله دوم قرار

ديگر، ارضای نيازهای ثانويه فدای گرايش به سـمت ارضـای نيـاز اوليـه رسـيدن بـه مرحلـه 

.)426: 1391پاتر،(شود بعدی بازی مى

ام های جمعى، بازی ترين بازی ديجيتال به رسانه شبيه ايـن. اسـت1جـى.پى.آر.او.ام.های

يطى قـرار سـپس مخاطـب را در شـرا. اند ها برای جذب مخاطبانى خاص طراحى شـده بازی

بى مى مى دهد كه گرفته از طريـق كند تا به سطحى برسد كه جهان مجازی شـكل وقفه بازی

ای تاجـائى هـای رايانـه جاذبـه بازی.)428: همان(تر شود بازی برای آنها از جهان واقعى، مهم

 بــيش از آنكــه،2»اِوِر كوئســت«ســوم از بازيكنــان بزرگســال بــازی اســت كــه حــدود يك

مى به شـغل خـود  شـواهد نشـان. دهنـد بپردازنـد، در طـول هفتـه بيشـتر ايـن بـازی را انجـام

ــد، بازی مى ــه ده ــای رايان ــا ه ــادآور اســت ت ــره ای اعتي ــازيكنى ك ــه ب ــايى ك ــرط ج  ای از ف

بى خستگى ناشى از انجام از80بـه مـدت3»يج لينـى«وقفه بازی دادن سـاعت، جـان خـود را

شدن از موفقيت كوئست اظهار داشت كه بعد از نااميديكى از بازيكنان بازی اور.! دست داد

از Castronova, 2001, p64(در برخى از مراحل بازی، دسـت بـه خودكشـى زده اسـت  بـه نقـل

.)428-429: 1391پارتر، 

مى ترين اثر اين بازی عميق سازند كه در بيشتر موارد، ها، اين است كه دنيايى مجازی

دنیاهای ادوارد كاسترونوا در كتاب خود با عنوان. شودمى جايگزين دنيای واقعى بازيكنان
ای های رايانه دنياهای تركيبى نوظهوری كه از صنعت بازی«: معتقد است)2005(4مصنوع�

مى های روزانه انسان آورند، به يكى از ميزبانان مهم فعاليت سر بر مى چيزی. شوند ها بدل

و ما شاهد: بيش از بازی در اين دنياها وجود دارد و عشق درگيری، حكومت، تجارت

و در جهان واقعى خواهيم بود .)430: همان(».اثرات ظريف اين رفتارها در سطح اجتماعى

و حتـى كشـتن های بسياری وجود دارنـد كـه روش بازی هـای جنگيـدن، دزدی، فريـب
 

آن بازی.1 مى های چند نفره كه در سطحى گسترده به طور .شوند لاين انجام
2. EverQuest 

3. Lineage Game 

4. Synthetic Worlds 
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هـان بازیدادن ايـ بازيكنـانى كـه زمـانى را بـه انجـام. دهنـد ديگران را با تفنگ آموزش مى

مى اختصاص مى ثمـربخش،ها گيرند كه رفتارهای ضد اجتماعى در حل درگيری دهند، ياد

مى. هستند مى پس اين اعتماد در آنها شكل . توانند موفـق باشـند گيرد كه با چنين رفتارهايى

و برای آمـوزش رفتارهـا، نگرش هايى توان بالقوه عظيمى بنابراين، چنين بازی هـا، عواطـف

.)434: 1391پارتر،(دارند دانش 

مى طبق نظريه برانگيختگى عمومى، شـوند، بـه همـان طريقـى وقتى كودكان برانگيختـه

و ناظر آن بوده كنند كه پيش رفتار مى .)126: 1380منطقى،(اند تر شاهد

در» جريـان روان«گيریو همچنـين شـكل» تقـدم كـردار بـر بـاور«بنابراين با توجـه بـه

مى ای كه موجب غرقنههای رايا بازی و همچنـين بـر شدن بـازيكن در دنيـای مجـازی شـود

اساس نظريه برانگيختگى عمومى، زمينه انجام رفتارهايى كه فرد در جريان بـازی در دنيـای 

.شود مجازی مشاهده كرده، در دنيای واقعى فراهم مى

 توليد فراواقعيت-4

تم به اعتقاد بعضى انديشمندان پست و» رسـانه«شـدن بـين تصـوير ايز قائلمدرن، امروزه

مى» واقعيت« هم«شـود؛ هر چه بيشتر غيرممكن اند كـه پيچيـده شـده هـر دو چنـان عميـق در

بـا آمـدن هـوش مصـنوعى،.)17: 1994رابى، مـك(» كشيدن خطـى بـين آن دو دشـوار اسـت

و واقعيت مجازی، تصـور مـا از  » عيـتغيرواق«و» واقعيـت«فرهنگ سايبر، ارتباطات مجازی

.)36: 1390كريبر،( به روشنى دستخوش تغييرات چشمگيری شده است

و كلنر و عدم«1به تعبير بست هم واقعيت و آب در اند، آميخته نشـده واقعيت مانند روغن

و كلنر،(» اند بلكه مانند دو اسيد، در هم حل شده .)103: 1997بست

همـه جـا حضـور دارنـد، های گروهـى بودريار معتقـد اسـت، در روزگـاری كـه رسـانه

ــت« ــده مى2»فراواقعي ــزه آفري ــكل از آمي ــه متش ــود ك ــاوير ش و تص ــردم ــای م ای از رفتاره

.)670: 1386گيدنز،(هاست رسانه

1. Best and Kellner 
2. Hyper reality 
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به بودريار در يك تقسيم تـدريج ارتبـاط بندی، سه نوع بدل يا وانموده از واقعيت را، كه

مى خود را با واقعيت منقطع مى به سازند، مطرح ازط كند، وری كه در مرحله پايانى، به كلـى

مى واقعيت جدا مى و مستقل و راهى جداگانه وی سه نوع يا سه سطح نظم برای. پيمايد شود

مى وانموده :شمارد ها بر

اين نظم، در سـطح. كه مربوط به دوره رنسانسو آغاز انقلاب صنعتى است: جعل. الف

م .كندىقانون طبيعى ارزش يا همان ارزش مصرفى، عمل

و در سـطح قـانون بـازاری ارزش،: توليد.ب اين نظم، در دوران صـنعتى سـلطه داشـت

.كند عمل مى

و در سطح قـانون سـاختاری ارزش،: وانمايى.ج اين نظم، مربوط به دوران كنونى است

مى كه رمزها سلطه مى .)35: 1381بودريار،(كند رانند، عمل

در سـطح دوم،. بدلى را از واقعيـت تشـخيص دادتوان نسخه در سطح اول، به راحتى مى

و واقعيت محو مى در سـطح. شوند، امـا هنـوز واقعيـت وجـود دارد هرچند مرزهای بين بدل

و واقعيـت وجـود نـدارد سوم، كه مختص جهان پست در. مدرن است، ديگر تقابلى بين بدل

. واقعيت وجـود داردبه عبارت ديگر، فقط فرا. شود چنين حالتى، بدل، جايگزين واقعيت مى

و رمزگزاری نتيجه كاربرد تكنولوژی،فراواقعيت امكان بازتوليد،رمزها. هاست های پيشرفته

مى ها را همزمان با ناديده پديده .)93: 1388بهرامى،(كنند گرفتن واقعيت فراهم

 به نظم سوم كـه بر اطلاعات مبتنـى-كه بر توليد صنعتى مبتنى است-گذر از نظم دوم

ميلنر(است، در نظر بودريار، دقيقاً معادل گذار از مدرنيته به پسامدرنيته در نظريه ليوتار است

.)251: 1390و بروايت، 

تحـت تحليل جامعه معاصر معطوف ساخت، كه به گمان او ديگربودريار، توجه خود را به

كننـده، هدايت هـای نظامهای سـيبرنتيكو ها، مدل رسانه«بيشتر از سوی سلطه توليد نيست، بلكه

و سرگرمى رايانه و صنايع دانش . تحت سلطه قـرار گرفتـه اسـت» ...و ها، پردازش اطلاعات

.)726: 1393ريتزر،(ها است عيار نشانه ها، نوعى انفجار تمام نتيجه برآمده از اين نظام

مى،بودريار را گـذارد تـا بـه فراواقعيـت برسـد مراحل زنجيرواری كه تصوير پشت سـر

:شمارد گونه برمى اين

مى.ب. تصوير، بازتابى از واقعيتى ابتدايى است. الف پوشـاند تصوير، واقعيتى ابتدايى را
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مى.ج. كندو تحريف مى گونـه تصـوير، هيچ.د. پوشـاند تصوير، غيـاب واقعيتـى ابتـدايى را

و وانموده . ای ناب از خودش است مناسبتى با هيچ واقعيتى ندارد

و بازنمـايى در اينجـا، متعلـق بـه نظـام عشـاء اول، تصوير، جلوه در مرحله ای نيك است

در در مرحله دوم، تصوير، جلوه. ربانى است و و متعلـق بـه نظـام پليـدی اسـت ای اهريمنـى

مى مرحله سوم، تصوير، خود را به و متعلق به نظام جـادوگری اسـت منزله يك جلوه . نماياند

هـا نيسـت، بلكـه بـه نظـام رو از آن نظـام جلوه، ديگـر بـه هـيچاما در مرحله پايانى، تصـوير

آن ای كه گستره نشـانه ورود به عرصه. وانمودن تعلق دارد كـه چيـزی را پنهـان ها، بـه جـای

هـا اسـت؛ عصـری كـه در آن، در واقع، ورود بـه عصـر وانموده. كند كند، هيچ را پنهان مى

و امر واقعى را از إحياء  بودريـار،(تـوان بـاز شـناخت مصـنوعى آن نمىدرست را از نادرست

و دال)92-91: 1381 و مدلول ها از واقعيتو اين به دليل جدايى رمزگان . های خـود اسـت ها

و بـه رمزگان، مى و با تكيه بر يكديگر به حيات خـود ادامـه دهنـد توانند مستقل از واقعيات

سـازی رمزگـان، بـه شبيه. شـته باشـندبازتوليد دست بزنند، بدون آنكه نيازی به امر واقعى دا

مى واقعيت رو مى و در مراحلى بر واقعيت نيز پيشى و با حضور همـه آورند و بـا گيرند جايى

سـرانجام، ايـن فراواقعيـت. سـازند گون خود، عرصه را بر امر واقعى تنگمى وجود واقعيت

و نه امر واقعى و حضور دارد را،بودريار. است كه وجود ای ديگـر نيـز گونهبهمدعای خود

مى های خود به كثرت دال وی در بحث. گيرد پى مى و تسلسـل آنهـا نتيجـه ايـن. پـردازد هـا

و تسلسل، آن است كه دال و در يك حركـت دوری، ها در يك گردش پايان كثرت ناپذير

و با تكيه بر دالى  و هر يك اعتبار خود را از ديگری هر يك به ديگری اشاره خواهد داشت

مىدي و بازی. آورد گر به دست و معنا در نتيجه اين حركتِ دوری، فراموشى مدلول خوردن

.)100: همان(ها خواهد بود جهانِ دال

و فراواقعيت شبيه پلُ واسط بين واقعيت  سازی

مى» سازی شبيه«ما در عصر،به نظر بودريار سـازی، بـه شبيه.)4: 1983بودريار،(بريم به سر

و و به يك فرايند بازنمايى اشاره دارد؛ فرايندی كـه در نهايـت فرايند تركيب و خيال اقعيت

مى وانموده بـرای آنكـه ايـن.سـازد كــه هـيچ ارجـاعى بـه هـيچ نسـخه اصـلى ندارنـد هايى

سـازی، منظـور از شبيه. سـازی شـوند های بيرونى بايد شبيه فراواقعيت به وجود بيايد، واقعيت
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و بازسازی يك واقع و الگوهای اسطورهيعنى تقليد به يت از طريق ابزارها نحوی كه بتوان ای

و جانشين آن كرد واقعيت شبيه سـازی فراينـد شبيه. سازی شده را از واقعيت اصلى، گسست

:كند تا رسيدن به امر فراواقعى از چند مرحله عبور مى

ب سازی صرفاً نوعى كپى در مرحله نخست، شبيه و ما ازتـابى از برداری از امر واقعى است

.بينيم امر واقعى را مى

كم در سطح دوم، با تحريف واقعيت اوليـه مواجـه مى و اينجاسـت كـه  كـم مـرز شـويم

و امر كپى مى ميان امر واقعى  شـايد در ايـن مرحلـه، فقـط احساسـى. شـود برداری شده محو

و در غياب امـر واقعـى،. شود از مشاهده واقعيت در ما ايجاد مى موجـوديتى در سطح پايانى

و ايـن، همـان حادسـاختن واقعيـت نو مى و اوليـه نـدارد بينيم كه هيچ ربطى به واقعيت پايـه

و مـا بـا يكى است؛ اينجا امر موجود به هيچ چيزی جـز خـود دلالـت نمى  شـدن سـوژه كنـد

ــه نقطــه. ايمو ابــژه مواجــه ــا« ايم كــه ای رســيده پــس از فراينــدی كــه بيــان شــد، اكنــون ب  ب

و تبديل و زمينــه تــاريخىشـدن  اجتمــاعى آن واقعيــت از ميــان-اقعيــت بــه فراواقعيــت، بعــد

ــى مى م و ــيم، دســت رود ــته باش ــه خواس ــو ك ــر نح ــه ه ــوانيم آن را ب ــر ت ــيم، تغيي  كاری كن

و به شكل مـورد نيـاز از آن اسـتفاده كنـيم و تحريف كنيم .)321-322: 1388فكـوهى،(» دهيم

ــ از انهدر نتيجــه، بــا فروپاشــى تمــايز بــين نش و واقعيــت، تشــخيص چيزهــای واقعــى  ها

مى ســازی چيزهــای شبيه ــيش دشــوار ــيش از پ ــت، ب ــال،. شــود شــده از روی واقعي ــرای مث  ب

و انحـلال زنـدگى در تلويزيـون سـخن مى گويـد بودريار از انحـلال تلويزيـون در زنـدگى

ها هسـتند كـه سـازیو سرانجام اين بازنمودهای امر واقعى يا همـان شـبيه)55: 1983بودريار،(

.تفوق خواهند يافت

شده حتى جايگزين موضوعات اصـلى هـم شـده سازی بر اساس نظر بودريار، نسخه شبيه

مى» هــا دســته ســوم تمثال«عنوان بودريــار، از ايــن پديــده بــه. اســت كنــد كــه وضــعيت يــاد

مى» فراواقعى« .)1994بودريار،(كند ايجاد

و معلـولى امـرمى تصاوير تا آنجا بر امر واقعى پيشى و علـت گيرند كـه ترتيـب منطقـى

و بازتوليد آن را معكوس مى را.)95: 1384وارد،(كنند واقعى به بيان ديگر، وانمايى، واقعيـت

مى نفى نمى و تصـوير را مخـدوش : 1392زاده، مهـدی(سـازد كند، بلكه تفاوت ميـان واقعيـت

و واقعيت محو شده است، بلكـه موضوع اين نيست كه صرفا فاصلۀ ميان تصوير.)299 رسانه
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و بنابراين بـه و واقعيت، قسمتى از يك هويت هستند از هيچ عنـوان نمى تصوير رسانه تواننـد

.)35: 1390كريبر،( هم جدا شوند

ــه بيــان انديشــمندان پســت و بودريــار، سياست ب ــار ســازان از طريــق مدرن همچــون ليوت

وا،ها وسيله رسانههب»سازی شبیه« مىبه و جهت مى دهنـد، نشـانه قعيت شكل و ها را آفريننـد

و رفتار آدمى نياز را شرطى كرده، با ايجاد فراواقعيت، ذهنيت مردم را سـازمان ها، تصورات

و زمـان را بازسـازی عملكردهـای رسـانه،به عقيده بودريـار. دهند مى ای، درك مـا از فضـا

ما. اند نموده با جهان خارج، بلكه چيـزی اسـت كـه صـفحه واقعيت ديگر نه در نتيجه تماس

مىای های رايانه يا بازیو تلويزيون  .)222: 1382ساراپ،(كنند به ما عرضه

مى های رايانه در تطبيق نظريه بودريار بر بازی » Tom Clancy Ghost Recon« توان به بـازی ای

در منطقـه اوسـتيای هـايى منتشر شد؛ بـازی از درگيری 2000اين بازی، در سال. اشاره كرد

كاربر در نقش نيروهای امريكايى برای كمـك بـه. دهد جنوبى در كشور گرجستان خبر مى

هـا در عـالم واقـع در سـال مشـابه ايـن درگيری. كنـد دولت گرجستان به اين منطقه سفر مى

و منطقه اوستيای جنـوبى درگيـر جنـگ شـد 2008 كـه در زمـان در حالى. به وقوع پيوست

و 2000يعنى سال ساخت بازی  و حكومت طرفدار روسـيه بـر سـر كـار بـود اين چنين نبود

حكومـت طرفـدار امريكـا، قـدرت را بـه، چند سال بعد با وقوع انقلاب رنگى در گرجستان

و هر بـازی 2000اين بازی پس از سال. دست گرفت ، هر سال در نسخۀ جديدی منتشر شده

هايى را كـه های جديد اين بازی، جنگ شماره. های آينده پرده برداشته است از وقوع جنگ

و. بينى كرده اسـت های آينده در امريكای لاتين روی خواهد داد، پيش طى سال ايـن بـازی

سـازی تـلاش دارد بـا شبيه،های متعدد ديگری كه در ژانر سياسـى سـاخته شـده اسـت بازی

و بـه كـاربر بباورانـد، واقعيت، واقعيتى را كه نسخه اصلى در عالم خارج نـدارد، خلـق كنـد

هـای بينى، بلكه واقعيت، همان اسـت كـه در بازی واقعيت آن چيزی نيست كه در خارج مى

.ای به تصوير كشيده شده است رايانه

مى همچنان و دال كه بودريار ها ها از واقعيت گويد، در اين بازی به دليل جدايى رمزگان

مىو مدلول از های خود، رمزگان واقعيات، بدون آنكـه نيـازی بـه امـر واقعـى توانند مستقل

مى داشته باشـند، واقعيـت را شبيه و در مراحلـى بـر واقعيـت نيـز پيشـى . گيرنـد سـازی كننـد

و گوناگونى كـه در بـازی مـورد اسـتفاده واقـع شـده اسـت ماننـد تصـاوير: نمادهای متنوع
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و خيابانبخش، نمادهای طبيعى شهره عنوان نيروهای رهايى نيروهای آمريكايى به هـا بـرایا

و منطقه بازی، نظام ايدئولوژيك حاكم بر بـازی كـه حكومـت طرفـدار شبيه سازی موقعيت

و روسيه را نظـام مسـتبد كـه بايـد سـرنگون شـود بـه تصـوير مى ، عرصـه را بـر امـر ...كشـد

به. سازند واقعى تنگ مى و جنگ در منطقه، عنوان يك فراواقعيـت سرانجام، وقوع درگيری

و مستقر در چنين حالتى، نسخه بدل كه به قدرت. شودمى توليد شـدن نظـام طرفـدار رسـيدن

مى غرب مى و ايـن درحـالى اسـت كـه فراواقعيـت توليد باشد، جايگزين واقعيت ،شـده شود

، نظــام حــاكم بــر گرجســتان 2000گونــه مناســبتى بــا واقعيــت نــدارد؛ چراكــه در ســال هيچ

و نشــانه ا طرفــدار روســيه بــود وهايى و دخالــت نيروهــای آمريكــايى ...ز تهديــد حكومــت

به شد اما به كمك بازی رايانه احساس نمى و به تدريج افكار عمومى ای برای تغيير حكومت

1.رسد اقناع مى

مى ای كـه از سـوی شـركت های رايانه بازی  حـاوی ايـن،شـوند های آمريكـايى سـاخته

:ها هستند پيام

و انسانكشورها تجاوزهای آمريكا بهـ .است دوستانهی ديگر، از روی اهداف خيرخواهانه

و و دوستى است و تجـاوزی از سـوی آن، بـرای صـلحـ آمريكا، نماد صلح هر جنـگ

.گيرد جهانى صورت مى

و و سپاه اهريمن هستند محورـ مخالفان آمريكا، عناصری شرور .های شرارت

و تبـاهى نجـاتـ اگر قرار اسـت كسـى جهـان را از بى ظلـم هـا ترديـد آمريكايى دهـد،

.)49: 1387نا،بى(است هستند؛ زيرا آمريكا، منجى جهان

و برخـى كشـورهای اروپـايى بـه كشـورهای ضـد وجه غالب در بازی ها، حمله امريكـا

و. استكباری است كشورهايى كه كاربر بايد به آنها حملـه كنـد، بـه نحـوی متـأثر از اسـلام

. ويژه ايران هستند به

و استراتژيك ساخته شده كه سعى دارد با توليـد های رايانه بازی.1 ای متعددی در چند دهه اخير در ژانر سياسى
ای به تصوير بكشد كه در زمان ساخت بـازی، اثـری گونه فراواقعيت، حوادث آينده در كشورهای هدف را به

آمريكـا در ديگـر ها عمدتا زمينه را برای دخالـت نظامى اين بازی. شود عالم واقع احساس نمىاز آن وقايع در 
برای آشنايى با محتوای اين. اند هايى از اين قبيل نمونه call ofdutyهای مجموعه بازی. سازد كشورها فراهم مى

.)1393انواری،:ك.ر(ها بازی
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مى است به ذهن برسد كه يك تحليل ممكن توانـد بـا كنـار هـم گر يا نخبه سياسـى هـم

ميان فـلان،بينى كند كه در چند سال آينده الملل، پيش قراردادن وقايع سياسى در روابط بين

توده«ای، های رايانه دو كشور جنگى به وقوع خواهد پيوست اما نكته اينجاست كه در بازی

و خصوصا جوانان سعى،ها به كمك توليد فراواقعيت مخاطب هستند؛ يعنى اين بازی»مردم

آن دارند تصوير ذهنى توده مردم در كشورهای هدف، همان . هاسـت گونه باشد كـه مـدنظر

و دال حتى بالاتر از اين، با انفجار نشانه ها، تفـاوت ميـان تصـوير در فضـای مجـازی را بـا ها

آن كه كـاربر بـازی رايانـهای گونه فضای حقيقى از بين ببرند؛ به و ای، چنـان غـرق در بـازی

مى محيط ساخته مى شده در بازی گردد كه آنچه را و بازی و بـه بيند تبع كنـد، واقعـى بدانـد

كردن همان ايدئولوژی باشد كه در بـازی ديـده اسـت؛ آن، در دنيای واقع هم به دنبال پياده

.اسـت پديـدهآن وجـودآوردن از بـه پديـده، بخشـى چرا كه ايجاد تصـوير ذهنـى از يـك

مى را تحتو محيطى پيرامونى های ساير پديده ذهنيت، تعامل و باعـث تأثير قرار بـروز دهد

و واكنش كنش .شودمى معين های ها

 گيری نتيجه

مى ای از رسانه های رايانه بازی ای بـودن آن، گردد كه به دليـل بينارشـته های نوينى محسوب

و عملكرد آن با نظريهفهم  و رسانه چندان آسان نيسـت ماهيت دو نـوع. های سنتى ارتباطات

در ديدگاه اول كه عمدتاً منفى است، بيشـتر بـه: ای وجود دارد های رايانه نگاه به مقوله بازی

مى هـای رايانـه های استفاده از بازی آسيب امـا ديـدگاه دوم،،شـود ای بـر كـاربران پرداختـه

ر بازی به ايانههای مى ای را در ايـن نگـاه،. دهـد عنوان يك منبـع آموزشـى مـورد نظـر قـرار

و انتقـال ای اسـت كـه در جهـت جامعه عنوان رسـانه ای بـه های رايانه بازی پـذيركردن افـراد

ای های رايانـه پذيری، امروزه توسط بازی ارائه الگوی جامعه. شود فرهنگ از آن استفاده مى

ص در بازی مىهای متنوعى .گيرد ورت

و ترسيم بنيان در های نظـری اسـتفاده آنچه اين مقاله به دنبال تبيين آن بود، شناخت شـده

در هـر چنـد بنيان. ای اسـت های رايانـه بازی هـای نظـری كـه در مقالـه بـه آنهـا اشـاره شـد،

به بازی هـايى بـود كـه در ژانـر طور خاص تمركز بر بازی های متعددی قابل تطبيق است اما،

و استراتژيك ساخته شده استس هـای نظـری بنيان نويسـنده، ادعـا نـدارد كـه تمـامى. ياسى
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ای را مورد واكـاوی قـرار داده اسـت امـا در حـد گنجـايش های رايانه استفاده در بازی مورد

. ترين آنها مطرح گردد مقاله، سعى شد برخى از مهم

به های رايانه بازی«،»توليد رضايت« ،»توليد فراواقعيـت«و» ايدئولوژيك مثابه دستگاه ای

در مدل توليد رضايت. های نظری بودند كه در مقاله مورد بحث واقع گرديد ترين بنيان مهم

مى كه در بازی گيرد، سعى سازندگان بازی بر اين اسـت های استراتژيك مورد استفاده قرار

كشـورها را بـا عمومىآمريكا به كشورهای هـدف، افكـار كه قبل از حمله يا دخالت نظامى

ای وجـود دارد، هـای رايانـه نكته ديگر كه در بيشتر بازی. های اين كشور همراه كند سياست

تقـدم كـردار بـر«وجود دستگاه ايدئولوژيك حاكم بر بازی است كه با استفاده از دو اصل 

بـ»گيری جريان روان در بازی شكل«و» باور ازی، زمينه رسوخ ايدئولوژی مدنظر سازندگان

مى. گردد بر بازيكن فراهم مى تـوان آن را كـاركرد پنهـان سـرانجام، توليـد فراواقعيـت كـه

مى های رايانه بازی و نـوآوری ايـن مقالـه نيـز محسـوب گـردد، ای در ژانـر سياسـى دانسـت

ــه به ــه ای كــه بازی گون و هــای رايان ــه كمــك توليــد فراواقعيــت، حــوادث ای اســتراتژيك ب

ــال جنگ ــه در س ــايى ك ــدهه ه مى ای آين ــاق ــان اتف ــد را پيش در جه مى افت ــويى ــد گ ! كن

ــه در واقــع بازی ــه هــای رايان و اقنــاع ذهنــى نســبت ب و زمينــه لازم بــرای پــذيرش  ای، بســتر

به اقدامات آينده آمريكا در ديگـر كشـورها را فـراهم مى  ای كـه تصـوير مـردم گونـه كنـد؛

و جايگـاه آمريكـا در تحـولات آينـده آن دنيا، از نقش گونـه باشـد كـه مـورد نظـر جهـان،

سـازی واقعيـت صـورت توليـد فراواقعيـت بـه كمـك شبيه. مداران آمريكايى اسـت سياست

مى گيرد كـه هرچنـد در ابتـدا نسـخه بـدلى از واقعيـت شبيه مى  گـردد امـا بـا كثـرت سـازی

به دال ــازی، ــه در ب ــه كــار رفت و نمادهــای ب ــه تصــوير كشــيده هــا ــازی ب  تــدريج آنچــه در ب

شود، ديگر نسخه بدلى از واقعيتِ در جهان خارج نيست، بلكه واقعيت، همان اسـت كـه مى

و اين، همان فراواقعيت اسـت كـه در بازی نشان داده مى و نسخه اصلى در خارج ندارد شود

ای اسـت كـه ای، نكتـه های رايانه توجه به كاركرد آموزشى بازی. در بازی توليد شده است

و تربيتـى قـرار گيـردبايد مورد توجه جد تـوان در ابعـاد مختلـفمى.ی مسـئولين آموزشـى

و سياسى، علمى، تربيتى، اجتماعى، انتقال فرهنـگ بـومى  از ايـن رسـانه نوظهـور ...و دينـى

و پركـردن ای ديگـر تنهـا ابـزاری بـرای سـرگرمى هـای رايانـه استفاده كرد؛ چـرا كـه بازی

.اوقات فراغت نيست
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ش مسجد، ماهنامه»ای های رايانه سى بازیشنا آسيب«،)1387(بينا.5 ،133.

اميـر:، ترجمهای های جمع� با رویFرد سواد رسانه بازشناس� رسانه،)1391(جيمز. پارتر، دبليو.6

قمو يزديان، منا نادعلى و سيما های اسلامى مركز پژوهش: پيام آزادی،  صدا

و ابراهيم محسنى.7 عنوان ای بـه بـازی رايانـه:ی تعامـلايـدئولوژ«،)1389(آهويى دهقان، عليرضا

ش هان� رسانهج،»پذير رسانه بازی ،7.

و گـودمن داگـلاس جـى.8 خليـل:، ترجمـهشناسـ� مـدرن جامعه نظریـه،)1393(ريتزر، جـورج

و عباس لطفى .شناسان جامعه: زاده، تهران ميرزايى

ــادن.9 ــاراپ، م و پسامدرنی،)1382(س ــاختارگرایی ــر پساس ــدمات� ب ــایی مق ــمراهنم ــه،س : ترجم

نى:تهران محمدرضا تاجيك، .نشر

و جيمــز تانكــارد.10 : عليرضــا دهقــان، تهــران:، ترجمــهنظریــه ارتباطــات،)1381(سـورين، ورنــر

.انتشارات دانشگاه تهران

و محمدرضا حسنايى.11 : ای در مقام مـتن هنـری های رايانه بازی«،)1391(صباغيان، مقداد جاويد

و تحليل وضعيت مواجهه بـ به هـای رايانـها بازیبررسى هنرهـای، نشـريه»مثابـه آثـار هنـری ای
و موسیق� ش17، دوره نمایش� ،2.

و نظریه،)1388(فكوهى، ناصر.12 نى:، تهرانشناس� های انسان تاریخ اندیشه .نشر
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 ساقى: مرضيه وحدانى، تهران: ترجمه

و بازی«،)1387(كوثری، مسعود.15 هـای، مجموعه مقالات بازی»ای های رايانه مطالعات فرهنگى

و تحقيقات رسانه:، تهران»ای رايانه .ای همشهری مركز مطالعات

و تـيم: ای در عـراق بـازخوانى پرونـده جنـگ رسـانه«،)الـف1388(ـــــــــــــــــــــ.16 آمريكـا

ش مطالعات خاورمیانه، فصلنامه»ای واكنش سريع رسانه .1، سال شانزدهم،

را تعاملى«،)ب1388(ـــــــــــــــــــــ.17 ، فصـلنامه»فراخـوانى بـه خـدمت«ای يانهبودن در بازی

ش مطالعات خاورمیانه تحقیقات فرهنگ� .7، دوره دوم،
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و رســانه،»بازنمـايى مســلمانان مركــز:، گروهــى، قــممجموعــه مقــالات دومــین همـایش دیــن

و سيما، چاپ اولی اسلامىها پژوهش .صدا
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.ها تحقيقات رسانه

و رایانـه بررس� پیامدهای بازی،)1380(منطقى، مرتضى.23 نشر فرهنگ:، تهرانای های ویدیویی

.و دانش

.عابد:، تهرانای رایانه-ویدئویی های بازی،)1387(ـــــــــــــــــــــ.24
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.انتشـارات ققنـوس: محمـدی، تهـران
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آتى راديكال چشم/ای تحليل ريشه انداز
ای در فضای رسانه

*حيدري حامد حاجي

 چكيده
و تيپ دنبال جمع اين مقاله، به و نظریع در باره تحليل ريشههای متنو سازی ديدگاه بندی ای

در پايان سده بيستم، برخى» انقلاب ارتباطات«پس از وقوع. آينده حيات سايبر انسان است
و انهدام گمــان مى ســاز كارهــای بردنــد، تكنولــوژی ارتباطــات، آغــاز فروپاشــى اجتمــاعى

و حتى اصل انسانيت است تمدن و الگـویئهبنا به تاريخ تحليلـى ارا. ساز اتحاد انسانى شـده
ها، رنـگ گونه قضاوت توان تصور كرد كه در آينده، اين نظری مرورشده در اين مقاله، مى

و بشر بار ديگر از ظرفيت حائل خود برای تبديل تهديدها بـه  امروز خود را خواهند باخت،
و ايـن، نحـوی تكـرار روح آغـاز قـرن اسـت؛ اميـدواری. فرصت اسـتفاده خواهـد كـرد ها

مى هايى كه جای نااميدیزیسا ظرفيت .گيرند ها را
و ملاحظات روشى، در مجمـوع، را26ما در اين گفتار، پس از طرح مقدمه تيـپ ديـدگاه

و آينده در مورد ظرفيت آن نگری ها، پيامدها دو ها درباره حيات سايبر مرور كرده، ها را بـه
به«دسته بزرگ  بهتعـ«و» شـهر منفـى مثابـه آرمان تحليل اينترنـت مثابـه ديل تحليـل اينترنـت

و در نهايت با يك جمع تقسيم كرده» شهر منفى آرمان شناسـى بندی درباره تلاش جامعه ايم
.ايم تر نوشتار را به پايان برده ای اخلاقى ها برای ساختن آينده داشتن انسان برای فعال نگاه

ها كليدواژه

و اينترنت ها، پسا انسان زندگى ديجيتالى، خود افشاگری، گجت .گرايى، مصلحان اجتماعى

 hajiheidari@PhiloSociology.ir اه تهراناستاديار دانشكده علوم اجتماعى دانشگ*

ـ پژوهشى فصلنامه  علمى

1395 تابستان شماره اول،،سال چهارم
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 طرح مبحث

و فعـالان فرهنگـى كـه بـا آينده فضای نوين سايبر، واكـنش اوليـه نظريـهدر قبال فضـای پردازان

 Castells: 1979, 2009, Virilio: 2000, 2006):ك.ر( بـوده اسـت»نگرانـى«اند، فرهنگى پيشين مأنوس بوده

فض ولى، پس از آن و هوشـمند معلـوم شـد، مشـخص خواهـد كه منطق آينده اين ای تعاملى

و هـای اخلاقـى بـرای گسـتردن ريشـه شد كه اگر اين فضـا، در اسـتمرار تلاش های انسـانى

آن تاريخى خويش قرار گيرد، مى و پـس از كـه ايـن تواند يك ظرفيـت مثبـت تلقـى شـود؛

م در های محكـ های حـائز ريشـه ها معلوم شد، مسجل خواهد گرديـد كـه شخصـيت ظرفيت

و اگــر ايــن ظرفيت هــا معلــوم شــود، معنــا، نبايــد از مواجهــه بــا ســپهر جديــد نگــران باشــند

روست كه برای يك بنيادگرای از اين. دار، فرصتى تاريخى خواهند يافت های ريشه فرهنگ

، فرهنگ آنلاين، يك فرصت تاريخى برای گستردن فكری اسـت كـه نگـاهى7 ابراهيمى

.شمول داشته است جهان

از به پيشين جامعهتجر شناسى در تحليل نهادهای اجتماعى، حاوی اين نكته بوده كه بايـد

و بدبينى كامل به نهادهای اجتماعى پرهيز كرد؛ زمانى، ماكس وبر، پس از وقوع خوش بينى

و تار از جـنس، بوروكراسى را فرجامى»انقلاب مديريت« بـرای تمـدن» قفـس آهنـين«تيره

ــوان انســان در اســتفاده از)Weber, 1978(بشــری انگاشــت  ــوم شــد كــه ت ــى بعــدها معل ، ول

های مثبت بوروكراسى برای بهبود تبعات آن، بيش از آن بود كه در بدو امر بـه نظـر ظرفيت

.رسيد مى

و پس از مى» انقلاب ارتباطات«وقوع اكنون،  تكنولـوژی بردنـد، در پايان سده بيستم، برخـى گمـان

و انهدامارتباطات، آغاز فروپاشى اج و حتـى اصـل انسـانيت ساز اتحاد انسـانى ساز كارهای تمدن تماعى

. Gibson, 1985, 1988, 1987, 1996, Hemmingway, 2007, Van Loon, 2008, 2006 Baudrillard)(اسـت

ها، رنـگ امـروزين خـود را خواهنـد گونـه قضـاوت توان تصور كرد كـه در آينـده، اين مى

ظ و بشر بار ديگر از رفيت حائل خود برای تبديل تهديدها به فرصت استفاده خواهـد باخت،

.اين، نحوی تكرار روح آغاز قرن است. كرد

سؤال اين است كه تا چه حـد آگاهانـه يـا ناخودآگـاه نـاظر دگرگـونى وسـيع ناشـى از

و ارتباطات، در تجربه روزمره زنـدگى  و سايبر حاصل از تكنولوژی اطلاعات فضای تعاملى

.پردازد اين مقاله به اين پرسشمىخود هستيم؟ 
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»روشى«و» نظری«چهارچوب مرجع

كنند دو ديدگاه رقيب در علوم انسانى، رسالت علوم انسانى را به دو شيوه متفاوت تفسير مى

)Sherratt, 2006: 9-10(،دو؛ در اين تحليل ديدگاه اول، آن طرز تلقى است كه در چـارچوب

و  مى»حلقـه وينـى«پوزيتيويسـم سبك پوزيتيويسم اگوست كنتـى و مـدعى شـناخته شـوند

و علوم طبيعى هستند آن. فقدان تمايز اصولى بين علوم انسانى هـا، وظيفـه از اين قرار، از نظر

و اعمـال كنتـرل بـر علوم انسانى مانند علوم طبيعـى، توانمندسـاختن در پيش بينـى رويـدادها

.)57-56: 1372فروند،(هاست آن

ك مىه سبك متمايز فلسفه علوم انسانى قارهديدگاه دوم، سـازد، معتقـد اسـت كـه ای را

و بـه انسان به تبع، اخلاقـى اسـت كـه عنوان موضوع علوم انسـانى، دارای يـك عنصـر ارادی

در.)57-56: همـان(ترين وجه مميز انسان اسـت مهم هـر نـوع ادعـای شـناخت انسـان، بـدون

از ايـن ديـدگاه، اصـل ايـن. نيسـت» شناسـى نعش«نظرگرفتن اين عنصر، چيزی جز ادعـای 

و علوم طبيعـى، بـه در دعوی كه رسالت علوم انسانى طور يكسـان، توانمندسـاختن دانشـمند

آن پيش و اعمال كنترل بـر » شناسـى نعش«هاسـت، سـطح علـوم انسـانى را بـه بينى رويدادها

.)Foucault, 2003: 166(دهد تقليل مى

به مطرح هست؛ يكى اين در اين ديدگاه اخير، دو ادعا و كه علوم انسانى سان علـوم فنـى

و كنترل بينى پيش و ثانيـاً،» شناسى نعش«كننده، در واقع، علوم انسانى نيست، بلكه گر اسـت؛

.هم نيست» اخلاقى«و» مطلوب«وجود داشته باشد، اگر چنين علمى 

و يك اراده تا جايى مفيد است كه يك انس» شناسى نعش«كه، اولاً توضيح اين ان بزرگ

جن«سترگ يا بر عكس، يك انسان  و ديـو«، يـا»زده مجنون يا رغم مسـيری، بـه»زده ديوانـه

و قاعده»طبيعـى«لحاظ كـه بــه مى، نرمــال و در مســير تــاريخ منـد تلقــى شـود، گــام برنـدارد

و اگر چنين كند، علوم انسانى به فايـده، تنها بـى، نـه»شناسـى نعش«مثابه چرخش ايجاد نكند،

به های شكوهمند يا ديو چراكه اراده؛كننده خواهد بود بلكه گمراه مثابه استثناءهای زدگان را

مى به كنار مى1دو سر منحنى گاوس و امـا تـاريخ. كوشد قوانين طبيعى كشـف كنـد گذارد

و راسـت، منحنـى ها، اين نيم رغم طبيعت، در دنيای انسان نشان داده است كه به درصد چـپ

 
1. Gauss Curve; Karl Friedrich Gauss (1777-1855). 
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مى هستند كه قواعـد عمـل انسـان گاوس درآن. كننـد های معمـولى يـا طبيعـى را تعيـين هـا

مى های حساس تاريخى، چرخش نقطه آن هايى در تاريخ پديد هـا، افـراد آورند كـه پـس از

آن معمولى در صفحه بازی ترسيم مى شده از سوی در واقـع، دنيـای انسـانى،. كننـد ها بـازی

.ها از واقعيت هاست، بيش دنيای جدال اراده

به ثانياً اين و كنتـرل، تأسـيس مثابه علوم طبيعى، كه بـا هـدف پيش كه، علوم انسانى، بـين

در واقع، اين نوع از علـم، آشـكارا، ادعـای. شود، اگر ساخته شود، هم غير اخلاقى است مى

و به-استبدادی ده مثابه يك دانش فنى، خود را در خدمت، بـه بندكشـيدن ارا فاشيستى دارد،

مى اخلاقى انسان به. آورد ها در طور ذاتى يك سازه ضداخلاقى است؛ چراكـه چنين علمى،

يك دانشمند پوزيتيو، با هر هيـأتى، در واقـع، تمـايز. خواهد اراده اخلاقى را به بند كشد مى

و به همان ميزان كه غيراخلاقى چندانى با سياست مدار بودن يك سياسـت مدار مستبد ندارد،

مىمستبد،  ، اصـل بـديهى اخـلاق»اراده«رسد، اين دانشمند نيز با به بندكشيدن بديهى به نظر

و خود به زبان خود، خويشتن را اخلاق را به چالش مى مى طلبد .كند ستيز معرفى

و علوم طبيعـى پس، بنا بر اين استدلالات، ديدگاه دوم در مورد نسبت ميان علوم انسانى

و هست، اصرار دارد كه اصل علوم انسانى در ارادهكه منظور نظر اين مقاله هم  شناسى است

و كنتـرل نيسـت رسالت اين شناخت هم پيش پـس، وظيفـه علـوم انسـانى چيسـت؟ بـه. بينى

های علوم انسـانى چـه خواهـد بـود؟ پاسـخ، بـاز بـه كليـدواژه عبارت ديگر، مراد از كاوش

مى» اراده« ت اين. گردد معطوف و الهامكه، علوم انسانى، بـرای و توانمندسـازی جهيـز بخشـى

مى ها، برای رقـم انسان» اراده« منظـور از علـوم. شـوند زدن بـه يـك تـاريخ متفـاوت سـاخته

و حذف اراده، بلكه رمق هايى اسـت كـه بـه بخشيدن بـه اراده انسـان انسانى، نه به بندكشيدن

آن روندهای طبيعى رضايت داده و در متن را اند . راننـد بـه پـيشمى ها زندگى روزمره خود

.ها، برای ترسيم آينده است به اراده» بخشى الهام«،منظور از علوم انسانى

و علـوم انسـانى كـه بـه شـيوه فنـى سـاخته از يك زاويه ديد ديگر، بـرای علـوم طبيعـى

و آينده، مهم مى و در واقـع،» گذشته«ترين زمان، زمان شود، در دوگانه زمان گذشته اسـت،

مى، مبنا»گذشته« از بررسى گذشته، قواعـدی بـه. شودی اصلى برای ساختن دانش محسوب

مى دست مى ولى در ديـدگاه ديگـری. توان از آن برای به بندكشيدن آينده بهره برد آيد كه

و علوم طبيعى قايل است، مهم ترين زمان، آينـده اسـت؛ كه تفاوت بنيادين ميان علوم انسانى
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ر مى قــمچراكــه تــوان اراده، خــود را در  كنيم، پــس هــر كــاری مــى. دهــد زدن آينــده نشــان

و منظـور از ساخت  بخشـى بـه زمـان وسـاز علـوم انسـانى، الهام بايد برای آينده انجـام دهـيم

.آينده است

بخشى به آينده با چه روشى انجام خواهـد حال، پرسش بعد اين خواهد بود كه اين الهام

و ماكس وبر به اين  و هـای ايـده پرسش، ما را به ساختن تيپشد؟ پاسخ گئورگ زيمل، آل

و بخش اسـطوره هـای الهـام های راديكال، چيـزی شـبيه چهره تيپ. دهد راديكال سوق مى ها

مى هـا، نمـودن شـيوه رمان هستند كه هدف از ساختن آن تـوان هايى اسـت كـه از آن طـرق

و تاريخ را به شيوه خلاقانه هـا ها، رمان عه اسطورههدف مردم از مطال. تری ابداع كرد زندگى

و راهگشاسـت،و مشاهده آثار هنری، دريافت الهام هايى برای ساخت يك زندگى متفاوت

هـای مـؤثری هايى كـه نهايتـاً الهام وساز تيپو رسالت علوم انسانى هم، همين است؛ ساخت

.برای ساخت تاريخ به بار آورد

و استعمال شناخته های مختلفِ ها در علوم انسانى به شيوه وساز تيپ ساخت در شـده شـده

و های تجربى در مورد نمونـه از انباشت داده. شود علوم انسانى انجام مى های انسـانى متمـايز

و تأمل متفاوت، تا فراتحليل ديدگاه سـازی ما در اين مقاله، به تيپ. ها در مورد يك پديده ها

و تأمل ديــدگاه  ايبر فضــا صــورت گرفتــه ايــم كــه در مــورد ســ هــای انبــوهى روی آورده ها

و ايـده گشـايى هايى برای راه است، به اين هدف، كه زمينه آل در ايـن ميـدان های راديكـال

.فراهم آوريم

شـدن وقـوع يـك محـيط زيسـت انسـانى رسد كه از زمان به رسـميت شناخته به نظر مى

ری متعـددی های نظـ، ديدگاه)Gibson, 1985(عنوان سايبرفضا توسط ويليام گيبسون جديد به

شـناختى، آن هـم ساخته شده است، به نحوی كـه مـواد اوليـه لازم بـرای يـك كـاوش تيپ

و ايـده ای كه بتواند الهام گونه به دهى بـه آينـده را سـبب شـد، آل بـرای شـكل های راديكال

های مطرح در ايـن زمينـه دعوی بررسى تمام ديدگاه،البته ما در اين مقاله. فراهم آمده است

و ايده مان، يعنى تدارك الهام يم، اما با توجه به مقصود تصريح شدهرا ندار آل های راديكال

هـر. ها داشـته باشـيم ترين اين ديدگاه ای، مروری به مهم انداز آتى فضای رسانه درباره چشم

و تنها از بابت الهامى مى نوع تحقيقى در اين زمينه كامل نيست، توانـد كه به گشـودن آينـده

!همين. تواند فقط مفيد ارزيابى شود ببخشد، مى
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بينـى گـويى ايـن موازنـه نيسـت، بلكـه پيش گر اجتماعى در اين ميان، پيش وظيفه تحليل

و انفعـال، بـه های مختلف در شكل ميزان تأثير مؤلفه+ نقش  منظور دهى به روندهای اين فعل

.ساز انسانى است تاريخ+ داشتن عامل اخلاقى فعال نگاه

و ماشين مركب از انسان(ها ها، در دنيای سيستم ندن انسانما با فعال ، چيزی با عنوان)ها ها

هم« مى» نوايى روح مى امكان گسترش در شبكه را ای بـرای های تازه تواند پايه يابد، كه اين،

های كـه اصـولاً در پيشـينه» روح همنـوايى«.)Van Loon, 2008: 142-143(اعتماد ايجـاد كنـد 

های جغرافيايى خود به بركـت فضـای های بزرگ كه اكنون از موقعيت تمدنتاريخى ژرف 

مى ای فراتر رفته شديداً رسانه مع اند، بهتر ريشه تواند در ابزارهای تكنيكـى الوصفمى گيرد،

و بال بيش از پيشى بيابند مىآن.ارتباطات نوين، پر تواند اين رونـد را تحـت تـأثير قـرار چه

م كنندگان در فضـای اجتمـاعى نـوين اسـت، تـا بتوانـد غنـای شـاركتدهد، توانمندسـازی

و به اين فضـا رنـگو بـويى اخلاقـى ببخشـد بـا وجـود. فرهنگى در اين فضا را تأمين كند،

های تعاملى كه همگى منبعث از الگـوی وبـلاگ هسـتند، كـاربران مختلـف از منـابع پايگاه

و نيروهـایه توانند در تعامل با يكديگر، مهارت گوناگون، مى و بالاتر ببرنـد ای خود را بالا

و فرهنگ را فعال نمايند مىآن. مختلفى برای تحول در زندگى را چه توان اين وضع خـلاق

و مستمر در خلاقيت تبديل كند، مهارت .های اخلاقى است به يك وضع پايدار

 تاريخ تحليلى انقلاب آنلاين

ق در ابلسرعت بالای ارتباط اينترنتـى در كنـار كـاهش ملاحظـه هزينـه اتصـال، عامـل مهـم

، اتصال به اينترنت عمـدتاً، از 2003تا سال 1990در ابتدا، از اواسط دهه. انقلاب آنلاين بود

معنا بـود اين سرعت اتصال به علاوه هزينه، بدان.و يك خط تلفن بود) dial-up(طريق مودم

و ارسا و تنها برای دريافت مىكه اينترنت، در درجه اول البتـه ايـن هـم.شدل ايميل استفاده

مى در قياس با رويدادهای پيشين تاريخ جامعه انسانى، گونه نه ای انقلاب محسوب شد، ولى

و حتـىبرای. چندان و تصويری عملاً ناممكن بود مبادلـه اطلاعـات بيشتر كاربران، تعامل صوتى

.اتور دوم پابرجای بوداين وضع، در ايران تا زمان ظهور اپر.1متنى، ناممكن بود

و يانـگو تاريخ تاريخ تحليلى رسانه، شامل اسامى.1 - ها، برداشت آزادی هستند از فصل ششم از سيلويا كمبى
.Cambié and Ooi, 2009: 99-116: مای اوی
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و هزينـه، از سـال رو بـه تخفيـف گـذارد، ولـى 2003هر چند در جهان، مشكل سرعت

و اين دشـواری در اروپـا از سـال  مشكل پهنای باند در سراسر جهان يك دشواری باقى ماند

و بـه اسـتثنای ژاپـن،. شدن گذاشت رو به مرتفع 2006 حتى در سرتاسر آسيا از جملـه چـين

 2007و 2006های نای باند هنوز هم يك مسأله است با ايـن وجـود، حـوالى سـالمشكل په

موضـوع،. ها از اينترنت، شكل پيشتازی به خود گرفت توان گفت، استقبال ايرانى بود كه مى

 ...بود» وبلاگ«

های اجتمـاعى، بـه سـرعت، ظهور رسانه. های اجتماعى بود، طليعه ظهور رسانه»وبلاگ«

و زيست اجتماعى جديد، ابعـاد خـود را نشـانو انجمنهای خبری گروه ها را متشكل كرد،

گستر، محققان امريكايى از طريق اينترنت داخلى وزرت جهان»وب«البته قبل از توسعه. داد

و گسـترده آن بـود كـه» وبـلاگ«دفاع امريكا با هم ارتباط داشـتند، ولـى  شـكل اجتمـاعى

دن 2006تدريج از سال به .يا، تداول يافتبه بعد در

های اجتماعى كه بر مبنای الگوی وبلاگ توسعه يافت، سلسله مراتب از بالا بـه در رسانه

و روابط رسمى  مى با يك جست. گذارد تأثيری به جای نمى پايين توان افراد وجوی آنلاين،

و ديگران هم مى .توانند شما را بجويند را پيدا كرد

و گفتگوی بلا در. درنگ ميان اعضا ميسر شده استاز آن بيش، ارتباط تسـهيل ارتبـاط

و مهارتى را بسيار تقليل داده است اين مقياس، نابرابری های فنى بـه توانمندی. های آموزشى

مى اشتراك گذاشته مى و جزئيات برای بسيار از مردم آشكار گـردد؛ البتـه، ايـن بـدان شوند

.اقسام نابرابری تسكين يافت معنى نيست كه همه چيز برابر شد، ولى بسياری از

هال، شروع به نوشتن آنلاين در مورد زنـدگى، يك بلاگر به نام جاستين 1994در سال

و به اشتراك و. ها نمود گذاری كامنت خود او دانشجوی كالج اسوارتمور در پنسيلوانيا بـود

جزئيـات او در وبلاگ خود در مـورد. كرد در كنار تحصيل، در يك مجله، كارآموزی مى

و روابط جنسى خود با شركای مختلف نوشت پدر الكلى: اش، از جمله زندگى .اش

و معمـولى چنين، وبلاگ پايه اين ای برای شـيوه نـوينى از نوشـتن شـد؛ نوشـتن روزمـره

و نامتعـارفى از ارتبـاط انسـان وبلاگ. راجع به خود . ها را تشـكيل داد نويسى، ساخت نـوين

مىقالب وبلاگ، برای اين من و مناسب به نظر در ظور بسيار ساده و انتشـار هـر مطلـب رسيد

و افكـار خـود را بـه وبلاگ. عرض چند دقيقه ميسر بود نويس با خوانندگان خـود، زنـدگى
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و افكاری كـه شـايد چنـدان سـنجيده نباشـند اشتراك مى از. گذارد؛ زندگى  مخاطبـان هـم

كننـده، بـا خواننـدگان مختلفـى بازديد يك فـرد بـا روزی ده هـزار. تنوع بسيار برخوردارند

و خيلـى ای با مخاطبـان حرفـه های حرفه در واقع، نوشته. كند صحبت مى ای بـه زيـر آمدنـد

.معمولى شدند

، يك تحول بزرگ بودند؛ چرا كـه بـه Qikو بعد YouTubeگيری، شكل2005در سال

مى. تر بود گذاری تصوير از متن معمولى هم آسان اشتراك توانستند ويدئويى را كـه بـا افراد

. مخصوص به خـود بـه نمـايش گذارنـد» كانال«تلفن همراه خود تهيه كرده بودند، در يك 

هـای تصـويری، خواهـان انگار كه ايـن قرارگاه. هم نكته جالبى است» كانال«انتخاب عنوان

.های تلويزيونى تخصصى بودند جايگزينى شبكه

ر كه، همان نتيجه آن و كتاب كـرد، سـپس، طور كه وبلاگ، وزنوشت را جايگزين مقاله

YouTube و بعدQik تر ساخته است های تصويری، ارتباط را سهلو بعد هم ساير قرارگاه.

و سـهل، شـيو  و گسـترش»ای يابى شـبكه شـريك«با اين امكانات گسـترده پديـد آمـد

ب مى-بسيار آسان توليد محتوا-يك فرد را در اين شيوه. يافت ه كسى تشبيه كـرد كـه توان

و در عين حـال، مـدام از صـدر بـه زيـر در مركز صحنه در حال اجرای يك سخنرانى اسـت

و با مخاطبان مانند نشسـت پـس از سـخنرانى گفـت مى مى آيد و سـپس بـه صـدر وگو كنـد

مى. گردد بازمى و جالـب اين او مدام اين كار را انجام كـه مخاطبـان نيـز بـه نوبـه خـود دهـد

آن همه، هم در صدر محفل. ين كار هستندمشغول هم و هم در كف و های متعدد هستند ها،

مى تر اين باز جالب توانـد كه، هر كس، هر وقت كه بحث را در يـك محفـل جالـب يافـت،

مى مخاطبينى را كه مى و مند به بحـث هسـتند را بـه صـحنه بحـث داند كه آنان علاقه شناسد

.احضار كند

های همراه به وب دوستانه تبديل شدند، از لحاظ ای، زمانى كه تلفن اين ابزار چند رسانه

و تبادل محتوا را به نحوی بى و سرعت تكامل يافتند سابقه ميسـرتر سـاختند، عملكرد، هزينه

، فـيس بـوك، 2007چنين بود كه در سـال اين.و به بخش لاينفكى از زندگى تبديل كردند

بهشبكه اجتماعى كه برای دانشجويان بود های شـبكه. سوی عموم مردم باز كرد، راه خود را

 كننـد تـا در سراسـر فضـای فيزيكـى ارتبـاط اجتماعى مانند فـيس بـوك، بـه مـا كمـك مى

.برقرار كنيم
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های اجتمـاعى، افـراد مختلـف از سراسـر پس، يك تحول مهم ديگر آن است كه شبكه

و زبان ساده تصوير يا و پـا شكسـته، دنيا را از طريق ابزارهای آنلاين زبان غير مادری دست

ای از ايـن ارتباطـات فراملـى از جـنس در ابتدا بخش عمـده. سازد به خوبى به هم متصل مى

بـود، ولـى بـه سـرعت، اهميـت روابـط معمـولى، فزونـى وكار يا از سنخ ارتباط علمى كسب

از جهـانى اند ها يك چشمآن.تدريج، ارتباطات از جنس فرهنگ عامه فايق آمدندبه. گرفت

راو طيف متنوعى از ديدگاه و تفكـرات فلسـفى ها در زمينـه هنـر، فرهنـگو جامعـه، علـم

و بدين گــردهم مى بى،ســان نيمــه عمــر دانــش آينــد، ــه شــيوه ــد ای كــاهشمى ســابقه ب . ياب

ايـن.)Jha, 2001: 141(های اساسـى پـيش آمـد دگرگونى» متخصص«ترتيب، در مفهوم بدين

 ...مه دارندتحولات، همچنان ادا

 شهر منفى مثابه آرمان اينترنت به

بر.1تيپ يك»رسانه«اينترنت، علاوه .هم هست» بازار انباشت محتوا«،
مى ای از ارتباطات رسانه معمولاً اينترنت را نسل تازه كنند؛ ولى، معمـاری اينترنـت، مند تلقى

چيـزی بـيش از يـك اينترنـت،. توان آن را فقط يك رسـانه دانسـت به نحوی است كه نمى

، اينترنـت، موجـب)Poster, 1988(تر، ملهم از مارك پاستر در يك تحليل عميق. رسانه است

مى» نوشــتن«ی توســعه و و. شــود شــده نوشــتن در اينترنــت، بــيش از نوشــتن معمــولى

مى»نويسنده«ی عمل غيرالكترونيك، مكتوب را از محدوده علاوه، بـه. سـازد ای واحـد دور

مىاينترنت،  و ملاحظـه دهـد، چـون سـياليت قابل هم تحركى تازه به نوشته ای در فضـا دارد،

و گسـترش اسـت هم، ماندگاری را به نوشته مى اينترنـت،. افزايد؛ چون در زمان، قابل حفظ

.ای است كه آرشيو خود را در خود دارد رسانه

بههعموماً، اينترنت را همچون رسان. البته، اينترنت، يك رسانه هم هست مثابه های پيشين،

مى/ فرستندگان به گيرنده/ انتقال متقابل پيام از فرستنده كنند، ولى اينترنـت گيرندگان تلقى

.بخشى از اينترنت اين هست. فقط اين نيست

و بدل. است1»بازار انباشت محتوا«پس، اينترنت، در اساس، يك از اطلاعـات رد شـده،
 
1. content caching market. 
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مى بين نمى و انباشت مى گردند، روند وو در آينـده تواننـد توسـط كـاربران، مـورد مقايسـه

و در قضاوت راجع به پيام . های جديد، مورد اسـتفاده واقـع شـوند ارزيابى مجدد قرار گيرند

های پيشـين، ماننـد راديـو، های مبتنى بر بستر شـبكه را همچـون رسـانه توان محيط پس، نمى

و  خلأ...تلويزيون، روزنامه، .تصور كرد، انتقال پيام در

رفتـه رسـانى در اينترنـت، رفته پيام» محـيط«رو بسيار مهـم اسـت كـه فهم اين نكته از آن

مى متراكم مى تر و به نقطه اشباع و در اين شرايط است كه مخاطبان برای استفاده گردد رسد

و انتخــاب هزينــه تصــميم«هــا، بايــد از پيام را بــين روايت» گيری هــای مختلــف در اينترنــت

انتقـال» های مورد اعتماد اينترنتـى كانال«در چنين شرايطى است كه چيزهايى شبيه. دازندبپر

به عبارت ديگر، افراد از سر اجتناب از سرسام منابع اطلاعات متعـدد. يابد پيام، ضرورت مى

از در اينترنت، ترجيح مى و اطلاعـات مـورد نيـاز خـود را دهند به منابع مأنوس مراجعه كنند

ب آن .ه دست آورندها

»گيری در انتخاب منابع مورد اعتماد اينترنت تصميم«فرآيند كلى.2تيپ
رحمـان سرشـت،:ك.ر(گيری در مـورد مراحـل تصـميم1ملهم از ديدگاه هربرت سايمون

:پنج مرحله به شرح زير دارد» گيری در اينترنت تصميم«، فرآيند كلى)182: 1379

مىوجوگری يا تجسـس، وقتـ فعاليت جست.1 هـا شـود كـه دادهى بـرای كـاربر معلـوم

مى آن و روايت قدر كه بـه نظـر در رسـد روشـن نيسـتند هـای مختلفـى از هـر پديـده

مى. اينترنت هست شـود كـه دريابـد، بنا بر اين، بخشى از ذهن كاربر، مصـروف ايـن

وجوی بيشـتر در اينترنـت بايـد كدام وجوه از يـك روايـت اينترنتـى را بـرای جسـت

 كند؛انتخاب 

و تحليل داده.2 و تجزيه  های مختلف از منابع گوناگون؛ اكتشاف، پردازش

 احصا در مورد هر يك از وجوه روايت اينترنتى؛ گزينش يكى از چند داده قابل.3

و تلفيق داده آشتى.4 شده در يك مجموعه متحد كه روايت اينترنتـى های گزينش دادن

و تعديل كند؛  را به نحوی منطقى جرح

1. Herbert Alexander Simon (1916-2001). 
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م.5 و مكرر در برخى اطلاعات جمعتجديدنظر شده در مـورد وجـوهى كـه آوری جدد

در درك روايـت آينـد تـا شـايد در نهايـت انسـجامى های ديگر جـور در نمى با داده

.اينترنتى فراهم شود

تر از آن اسـت كـه در نظـر اول بـه ذهـن تسلسل وقوع اين مراحل در عمل بسيار پيچيده

مى. كند خطور مى بـ هر مرحله . گيری پيچيـده باشـد رای خـود، يـك فرآينـد تصـميمتوانـد

و مشـكلات جزيى و هـر ممكن است مشكلات در هر مرحله، منجـر بـه مسـائل تـری شـوند

و گزينش خود را بطلبد مسأله جزئى، اقدامات جست درآوردن به اجـرا. وجوگری، طراحى

مى تصميم به توان فرآينـد تصـميم ها را نيز كـاربر اينترنـت، بـا رو، از ايـن. شـمار آورد گيری

مى مجموعه و مشكلاتى مواجـه گيری نيـاز دارنـد شـود كـه بـه انبـوهى تصـميم ای از مسائل

به عنوان نمونهبه( .)Thompson, 1995: 210-219: ای از اين نحو استدلال بنگريد

در» سرسام اطلاعاتى«وقوع.3تيپ و در نتيجه غالب كاربران، سر خـود را
.برند برف فرو مى

در» گيری هزينـه تصـميم«كه با انباشـت فزاينـده اطلاعـات در شـبكه،ر حالىد كـاربران

مى انتخاب ميان روايت و وقتى ايـن هزينـه از حـد معينـى بـالاتر های مختلف بسيار بالا رود،

های متفاوتى واكنش نشـان خواهنـد داد؛ در مراحـل آغـازين رود، كاربران اينترنت به شيوه

و در مق گيری بـه ايـن حـد از پيچيـدگى مفـرط برسـد، غالـب طعى كه تصميماين آشفتگى

ها فقط معدود موارد نسبتاً مربوطى كه در هـرآن. برند كاربران، سر خود را در برف فرو مى

مى برای تصميمرا گنجد زمان در ذهنشان مى های آنـان، تصميم. دهند گيری مطمح نظر قرار

كا با يافتن تيزترين سوزن در پشته و فقـط يـافتن سـوزنى را كـه در های و كاری ندارند ه سر

.دهند حد كفايت تصوری برای دوختن تيز باشد، مد نظر قرار مى

به از اين وجو بـرای راضى هستند، بـدون جسـت» حد كفايت تصوری«رو، كاربرانى كه

ــا حســابحل احصــای كليــه راه های ســر انگشــتى ســاده، در مــورد هــای قابــل ارزشــيابى، ب

مىه روايت را فـدای» حـداكثر اطمينـان«كـاربران دسـتيابى بـه. گيرنـد ای اينترنتـى تصـميم

.كنندمى» اطمينان كافى تصوری«

و بفهميم كه كاربر، اين تصميمات را، وقتى كه به اشباع رسيدند، خب؛ بايد تصور كنيم
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و فضـای دهـد؟ وقتـى اينترنـت، بـه منبـع اصـلى آگاهى چگونه صورت مى هـا تبـديل شـود

بهاين به ترنت نيز نه عنوان يك مخزن اطلاعات انباشـته، عنوان يك لوله انتقال اطلاعات، بلكه

و ريسـك» اطمينان كافى تصوری«به حد اشباع برسد،  باری بـه خـود شكل بسـيار نـامطمئن

مى مى و كـه بودريـار تأكيـد دارد، ايـن چنان. را دامـن بزنـد تواند مخاطرات عظيمـى گيرد،

و نهايتـاً هويـت برقـرار نسبتى برمىمخاطره عظيم از  و مصـرف و تبليـغ خيزد كه ميان رسانه

.)Baudrillard, 1998: 99-121, 191, Lane, 2000: 39-43(شود مى

توان تصور كرد كه كاربران اينترنت، پس از يك دوران خلسه ابتـدايى كـه بنابراين، مى

به در آن از اطمينان كامل صرف نظر مى ای بـه های چنين زنـدگى ريسككنند، در واكنش

مى اطمينان كامل روی مى و كوشند كنترل خـود را بـر حـوادث اطـراف خـود را بـاز آورند

و تهديـدهای مخربـى دارد كـه رسيدن مردم به چنين تصميمى،. بيابند بستگى بـه رويـدادها

آن بيشتر انسان .ها را در خود حس خواهند كرد ها احساس لزوم كنترل

گيری در اختيار خواهد بود؟ ملهـم از هربـرت هايى برای تصميم چه شيوه با اين حساب،

آن سايمون در پاسخ به اين سؤال، مى هـا را بـه توان قائل به وجود دو گروه تصميم شـد كـه

نـاميممى» ريزی غيرقابـل برنامـه«يـا» بـدون برنامـه«و» شـده ريزی برنامه«: های ترتيب تصميم

ــان( ــت، رحم ــن رده.)184: 1379سرش ــای تصميم اي ــه ه ــازی، مانع را س ــى و طيف ــتند الجمع نيس

يك مى و در سـوی ديگـر آن، های كـاملاً برنامـه سوی آن تصـميم سازند كه در ريزی شـده

بى تصــميم مى های كــاملاً و تكرارپــذير يــا تصــميم. گيرنــد برنامــه قــرار های عــادی، جــاری

ــيش طراحــى هايى كــه در چارچوب تصــميم ــايى مشــخصو از پ مى ه شــوند، شــده اتخــاذ

به ريزی های برنامه تصميم مى شده شـدن موضـوع ايـن لازم نيست با هر بار مطرح. آيند شمار

و نوبه. ها، تصميم جديدی گرفته شود تصميم و موضوع مقولات جديد هايى كـه در يـك نو

آن چارچوب شناخته ر هـای معمـول را بـه كـا هـا روش شده نگنجند، يا نتوان برای مقابلـه بـا

بى بست، ضرورت اتخاذ تصميم بودن موضوع يـا سابقهبى. برنامه را ايجاب خواهند كرد های

بى توان علت نياز به تصميم دشواری خاص مسأله را مى هـر چـه بـه پـيش. برنامه دانست های

مى مى مى. شـود رويم، شمار اين دست تصميمات، بيشتر كوشـند تـا سـطح كـاربران شـبكه،

نو شـونده، در سـطحى پـايين تنظـيم كننـد تـا قبال شرايط مستمراً نوبـههوشياری خود را در 

.بتوانند به زندگى معمول خود ادامه دهند
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به.4تيپ به عوامل مختلفى» های مورد اعتماد اينترنتى كانال«ميزان اقبال
 بستگى خواهند داشت

ــه عهــده ممكــن اســت، يــك كــاربر، انجــام اغلــب تصــميم  ها در محــيط اينترنــت را ب

و دچار زيان تصميم های در آينـده، شـيوه. ناپـذير شـود هـای جبران های بدون برنامه بگذارد

بـه ايـن جهـت،. گو نخواهنـد بـود های بـدون برنامـه، پاسـخ مرسوم در رويارويى با تصـميم

ــا اغلــب تصــميم ــد ت ــد ســعى كنن ــت، باي مى كــاربران اينترن به هايى را كــه ــد صــورت توانن

و بـديند، برنامـهشده درآورنـ ريزی برنامه هـای مـورد اعتمـاد كانال«ترتيب، بـه ريزی كننـد

مى» اينترنتى از.)Thompson, 1995: 210-219(برنـد پنـاه هـای مـورد اعتمـاد كانال«بـا اسـتمداد

دار های برنامـه ريزی، به تصـميم، تبديل بسياری از تصميمات پيچيده غيرقابل برنامه»اينترنتى

قر. گردد ممكن مى ناپذير خواهند شد؛ هـر چنـد كـه ها، اجتناب ار، پيدايش اين كانالاز اين

و تصميم،ها خود آن و نفوذ به آگاهى های مخاطبان را توسـط منـابع گيری امكان دستكاری

و ضداجتماعى افزايش خواهند داد .ناآشنا

هـای تخصصـى اينترنتـى كـه ها يـا پايگاه مانند خبرگزاری(آن طور كه از شواهد امروز

مى تدريج جای روزنامه به و مجلات مأنوس مردم را مى) گيرنـد ها آيـد، احتمـالاً، ميـزان بـر

(بـه عوامـل مختلفـى بسـتگى خواهنـد داشـت» های مورد اعتماد اينترنتـى كانال«اقبال به  :1(

و ســابقه كانــال؛ اســتمرار ارائــه)3(شــده؛ های روايتــى ارائه ميــزان انســجام بســته)2(پيشــينه

و تكميـل بسـته)4(منسجم در طول زمان؛ های روايت شـده بـا سـاير های روايتـى ارائه تأييد

و تكميـل بسـته)5(ها؛ بسته همراهـى)6(هـای ملمـوس عينـى؛ های روايتـى بـا واقعيت تأييد

و نهادهای معتبر اطلاع چهره و معتبرتـر شـواهد)7(رسانى نسبتاً مطمئن؛ ها ارائه هر چه بيشتر

 لحاظ توليـد محتـوای مطلـوب بـه)9(های معرفتـى مخاطبـان؛ زمينـه با پيش انطباق)8(مثبته؛ 

و ميزبانى گسترده منابع اطلاعـات تحقيق)10(فنى؛ و اقتباس شـده بـا ويـرايش اختصاصـى،

آن... اموری  .مانند

و در اوج 2003تواند به مردم اعتمـاد ببخشـد؟ در سـال در عصر اينترنت، چه كسى مى ،

ر عصــر شبيه در ســانهســازی ها، وقتــى آغــاز نبــرد غــرب عليــه تروريســم اعــلام شــد، مــردم

با وجود افشای انبـوه. كه واقعاً يك دشمن واقعى وجود داشت، ترديد داشتند باوركردن اين

و دولت های مـالى در شـبكه، اعتمـاد بـه شـركت اطلاعات واقعى يا شـايعات رسـوايى هـا ها
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به. دشوار شده است های مرجع، ماننـد دانشـگاهيان، هنرمنـدان، گروهدر همين حال، اعتماد

و  و كمتر شده است... ورزشكاران، رجال متنفذ، و خانواده نيز اهميت سـابق. كمتر دوستان

و شـبكه را در شبكه روابط افراد از دست داده آن های حرفـه انـد انـد؛ هـا را گرفته ای، جـای

مى های حرفـه شبكه رو ای بـه اقتضـای كـار پديـد و مىآينـد ماننـد ابـط در همـان محـدوده

)Baudrillard, 1981/ 1983: 1-6, 26-29; Lane, 2000: 83-87(.

 خودتخريبى اعتماد در اينترنت.5تيپ
زند، اين است كه در شـبكه، يك رويداد ديگر كه ضربات كاری به اعتماد در شبكه مى

و اخبار خوب چندان اخبار بد، بيش از اخبار خوب منتشر مى و بـه سـادگى نمىشوند، پايند

مى لكه و سـريع در اينترنت، اظهارات مغرضانه، آسان. شوند دار مى تر و بـه تر مطـرح شـوند،

.اينترنت، از اين بابت، جای ناجوری است. گردند سهولت، فراگير مى

مى.، شركت مايكروسافت، با يك چالش مواجـه شـد2007در سال رسـيد كـه بـه نظـر

و ويرايش، دربـاره يكـى از برنامـهپـديا يك مقاله در ويكى هـای های كـاربردی، اطلاعـات

شد كه به ايـن غـول تكنولـوژی مشكوكى توسط يك يا گروهى از كاربران آزاد اعمال مى

مى مقالات ويكى.زد ضربه مى و بـه پديا، توانند توسـط هـر كسـى بـا دسترسـى بـه اينترنـت

و سپس، همه آن را ببينند؛تغ» ويرايش اين صفحه«سادگى با كليك بر روی لينك  يير يابند،

كم البته الگوی ويكى مى پديا، و وبيش در همـه جـای شـبكه مشـاهده و ايـن، اعتمـاد شـود،

.طلبد اتكاء به منابع اطلاعات مستقر در شبكه را به چالش مى

و همچنــين پايگاه و پــر مخاطــب، و در مــورد تالارهــای گفتگــوی مشــهور هــای خبــری

مىتحليلى نيز مسائل و نحوی ترديد پذيرفتهى از سنخ اعتماد مطرح بـه. شده حاكم است شود

آن نظر مى ايـن تصـور. پذيرنـد ها در مقابل پيشنهادهای پشتيبانى مالى بسيار انحراف رسد كه

در های بزرگ، كاربرانى را برای نفوذ به فوريوم وبيش هست كه شركت كم ها بـه اسـتخدام

تح مى نتيجه اين است كه مردم اطمينـان دارنـد كـه.ت كنترل درآورندآورند تا اين منابع را

و رنگمى شركت را ها در شبكه، بيش از آن چه واقعاً هستند، آب و هر چند كه ايـن يابند،

و نفـوذ بـه داخـل توان در خارج از شبكه هم مشاهده كرد، ولـى اين مى كـه ايـن دسـتكاری

و بـهشبكه هم راه پيدا كـرده اسـت، خبـری بـدی بـرای  تبع، بـى اعتمـادی كـاربران اسـت،
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شدن گفتگوهای آفلاين در ارتباطـات يك نكته ديگر، طولانى. گسترش بيشتری يافته است

و بالعكس است كه پيچيدگى بيشتری به بى مى اعتمادی آنلاين .دهد ها

موقعيـت جغرافيـايى«، در كنـار»منـافع مشـترك«و» اعتقادات مشـترك«اعتماد، توسط

مىتع» مشترك و اكنون، شيرازه ريف و. ها گسيخته اسـت های اين اشتراك شود، اعتقـادات

و منـابع كسـب اطلاعـات نسـل اداركات از منافع، بر پايـه اطلاعـات شـكل مى و گيرنـد، ها

كه گروهـى از مـردم، هنـوز بـه در حالى. های مختلف مردم، بسيار متفاوت شده است گروه

كت: مانند منابع قديمى،  و آنلاين، های رسـمى برخـى ديگـر بـه رسـانه. اند اب وابسـتهروزنامه

و خبرگزاری روزنامه: مانند مى های رسمى ها و البته بسياری ديگر، تمام آنلاين، مراجعه كنند

و ويكـــى آنلاين هـــا، شـــبكه هـــا، انجمن وقـــت در وبلاگ هـــا اطلاعـــات های اجتمـــاعى

مى عمومى های اشـتراك عقايـد كمرنـگقلطور طبيعى در اين شرايط، حدابه. كنند كسب

و جريان مى .دار روی نخواهند داد های فكری ريشه شوند

)Hau(» هاو«آشفتگى در روابط متكى بر اعتماد؛.6تيپ
اصولاً روابط متكى بر اعتماد، تا حد زيادی مستلزم تأكيد قوی بر روابـط تـوأم بـا تعهـد

س در تحليــل روابــط مارســل مــو. حضــوری اســت مشــترك اســت، كــه مســتلزم قــدری هم

مى) Hau(» هـاو«مثابـه امـری كلـى، بـه ايـن عنصـر اعتمـادبرانگيز، اجتماعى به كنـد اطـلاق

)Mauss, 1924\ 2002: 114(.،و»هاو«بر اين مبنا ، حاوی نحوی شرم حضـور يـا احسـاس ديـن

و متقــابلاً هديـه مـديونى اســت كـه بــه خــوبى در مناسـك هديــه گرفتن خــود را نشــان دادن

و حال در مورد همه مبادلات اجتمـاعى صـادق اسـتده مى افـراد، يـك.د؛ البته، اين حس

مى ناظر بى و جبری را مدنظر قرار دهند كـه بـر روابـط آنـان نظـارت دارد كـه طرف بيرونى

شده را تلافى نكنند، نظارت او، ايشان را با عـذاب وجـدان كـه همـان نـاظر اگر هديه گرفته

.سازد درونى باشد، مواجه مى

و اعتمـادزا در كنـار از اين قرار، اعتماد، معمولاً بايد در يك هم حضـوری نسـبتاً پايـدار

و نسبت اتفاقى و با چند ارتباط ها، بـا حضوریهم. يك فنجان چای اتفاق بيفتد، نه در شبكه

و تحريك حس ناظر بيرونى، پايه مى ايجاد، تكرار سازند كه بشود بـا هايى برای اعتمادهايى

و تمدنها آن و پيوسته و برنامه مشترك مى. سازی را آغاز كـرد كار در اعتمـاد، تنهـا توانـد
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و موقعيت در دنيـای. های مختلف سـاخته شـود طول زمان، از طريق عمل سازگار در مقاطع

واقعى، كسى كه شاهد رفتار اصيلى است كـه در طـول زمـان اسـتمرار دارد، بيشـتر احتمـال 

و هــای انســانى در دنيــای اينترنــت، بــه رتباطا. دارد كــه اعتمــاد بــورزد  طور معمــول مســتمر

.پيوسته نيست

بى.7تيپ و سلب اعتماد تحمل اجباری تنش عصبى،  آبرويى
آن هــای ورود بــه فضــای رســانه يكــى از چالش . هاســت های اجتمــاعى، ماهيــت تعــاملى

و بدين و مهيای جرح .تعديل استترتيب است كه فرهنگ آنلاين، برای هر كسى گشوده

به البته، اگر گفتگوها در رسانه و بـرای های اجتماعى و طى مكالمات دو طرفه طور فعال

و در چارچوب و های اخلاقى، قواعد به رسميت ايجاد رابطه متعهد باشد، و احتـرام شناسـى،

مى های اجتماعى فرصتى برای افراد خوش آداب صورت گيرد، رسانه شـوند، فكر محسـوب

اجتماعى يك منبع برای تـنش عصـبى های چنين نباشد كه اغلب هم نيست، رسانهيناولى، اگر 

بىو از آن مهم و سلب اعتمـاد اسـت تر، منبعى برای در.)Van Loon, 2008: 140-144(آبرويى

و تهـاجمى شـده اسـت، اين شرايط است كه هر نوع تمايـل بـه تـرك فضـايى كـه هتاكانـه

مى عنوان تمايل به سمت انفعال به مى. شودو استبداد تعبير شـوند بنابراين، گاه مـردم مجبـور

و كه به رغم وضع معمول روابط انسانى، روابط آزاردهنده را تحمل كنند تا مـتهم بـه انفعـال

.استبداد نشوند

 دنيای ديجيتال، تمام وقت شده.8تيپ
و اگـر بتوانـد بـا رسانه برای گسـترش دسترسـى انسان و»اعتمـاد«هاسـت هـای اقعيت، بـا

و اگـر چنـين نشـد، بـه اجتماعى تلفيق شود، آن گاه رسانه فرصتى برای تمـدن خواهـد بـود

مى تعميق تك در تاريخ فرهنگى ملل، ظرفيت. انجامد افتادگى روزافزون افراد های متفـاوتى

آف برقراری ارتباط ميان دو جهان آن و مى لاين و. كننـد لاين فـراهم دسترسـى بـه اينترنـت

يك هـای فرهنگـى ملت های اجتماعى، تغييراتـى در ايـن ظرفيت رسانه و تـوان هـا از سـوی،

مى فرديت ــا كنــد؛ تــوان مشــاركت هــا از ســوی ديگــر، ايجــاد ــارويى ب ــرای روي كنندگان ب

و شركت در بحث مؤلفه و بـدين های فرهنگى ترتيب، ايـن احتمـال ها، فزونـى بسـيار گرفتـه
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ن شود كه مؤلفه ايجاد مى .توانند كار خود را درست انجام دهندهای فرهنگى

های روزانه، مصـروف پـرداختن در حال حاضر، برای بسياری از ما، بخش اعظم فعاليت

و تصـويری: شود؛ كارهايى مانند به منابع ديجيتال آنلاين مى و صوتى گفتگوی برخط متنى

و پاسخ در شبكه و بررسى و دريافت پيامك، دريافت دن به آخـريندا های اجتماعى، ارسال

و سرگرمى ايميل های اجتماعى، خريد اينترنتـى، كنتـرل اينترنتـى مندرج در شبكه ها، تفريح

حساب بانكى، خريد از طريق پايانه ديجيتال، تماس با همراه، كسب خبـر از منـابع اينترنتـى، 

مى وجوی آخرين گجت گردی، جست وب تـر توانند زنـدگى ديجيتـال مـا را غليظ هايى كه

وقـت شـده اسـتو حتى در مورد برخى از ما، اين مشغوليت بـه دنيـای ديجيتـال، تمام كنند

)Thompson, 2003: 257, Robins, 2003: 236(.مـا. ايم وقت ديجيتال شده بله، بسياری از ما تمام

و شبكه جهانى وب، همه. هستيم» در دسترس«روز در هر دقيقه از شبانه و اينترنت جا حاضـر

و همچنين شركت در انتخابات رفته، پيگيری رفته. استضروری گشته  ها هم بـه های قضايى

.شكل آنلاين درخواهد آمد

و و سياسـى و فرهنگى در هر مؤلفه از زيست اجتماعى همه مردم، اعم از نهادهای مدنى

و ديجيتال وجود دارد كه اتصال آن را با شـبكه  اقتصادی، لااقل يك عامل نيرومند تكنيكى

بـا. های اجتمـاعى، عامـل ديجيتـال وجـه غالـب دارد درباره اغلب اين مؤلفه. كندمى برقرار

و شـبكه ظهور رسانه در های اجتماعى های آنلايـن كـه توسـط صـدها ميليـون نفـر از مـردم

. آمـدن هسـتند شوند، اين رفتارهای آنلاين به سرعت در حـال فايق سراسر جهان استفاده مى

ت آن مىها سراسر زندگى ما را مى سخير و فرهنگ مستقلى به كنند لحاظ تـاريخى، سازند كه

و اتكاء كاملى به تجربه پيشين مدنى ملت بى و ناپخته است .ها ندارد سابقه

 های مأنوس تاريخى های آنلاين از شيوه خروج فرهنگ رسانه.9تيپ
ان،های آنلاين فرهنگ رسانه سـانى چگونه فرهنگى است؟ فرهنگى كه در آن، ارتباطات

و در عـين از شكل متعارف تاريخى خود، ناگهان فاصله زيادی پيدا مى كند، به شكل نـوين

مى حال كارآمدی در مى و اجتماع خاص خود را ايجاد كند؛ چگونه فرهنگو اجتمـاع آيد

و  انسانى خواهد بود؟ مزيت درك فرهنگ آنلاين، اين اسـت كـه مـا را بـه فضـای تعـاملى

و ملـى بـه ناچـار، بـر يـك كه فرهنگ در حالى. كندمى منتقل) سايبر(هوشمند  هـای محلـى
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و هوشـمند و) سـايبر(موقعيت جغرافيـايى پايبنـد هسـتند، فضـای تعـاملى ارتباطـات انسـانى

مى ماشينى را ورای محدوديت يـك مزيـت.)Cochrane and Pain, 2005: 4-43(كنند ها برقرار

و مشاركت در اين فرهنگ، آن اسـت  كـه، محصـولات فرهنگـى، اختراعـات، ديگر درك

مى ماشــين و ماشــينى بــه شــكل شــركای كــنش در و ســاير محصــولات انســانى و ها، آينــد

مى ارتباطات انسانى را طنين تاريخى گسترده مى. بخشـند ای » مـتن«رسـد كـه ولـى، بـه نظـر

و بـا ايـن همـه، بـه بعضـى نهادهـا كـه وقـف اينترنت به هر كس يـا هـيچ كس تعلـق نـدارد

راتجس و به اين ترتيب، قـدرت آن نهادهـا وجوی اطلاعات در اينترنت هستند، تعلق دارد؛

در. كند تقويت مى و گـاهى هـراس خـود را مردم از حضور اين دست نهادها، اطلاع دارنـد

مى يك نظرسنجى اعلام مى  چرا؟. دهند كنند؛ با اين حال، به افشای اطلاعات خود ادامه

و غيـره، مردم با استفاده از تلف ن همراه، مبادلات خودكار بانكى، رزرو از طريق اينترنت

.)Foucault, 1977: 170; Thompson, 1995: 132-148(كنند مدام در نظارت به خود مشاركت مى

مى اينترنت، نمادهای تعيين هويت شخصى را به هم پيوند مى و فرد، ناگـاه در يابـد كـه دهد

در خود افشاگری و های ذره ذره او و آنجـای اينترنـت بـا يكـديگر پيونـد يافتـه اسـت اينجا

و خصوصــى زنــدگى او را در اختيــار ديگــران قــرار های عمــومى تصــوير كــاملى از حيطــه

و از همـه ها، صميميت ها، مطايبه ها، معاشقه سوابق اظهار نظرها، دوستى. دهد مى ها، خريدها،

و همچنين، ساير مبادلات، همگ تر، جست مهم مىوجوها، طوری گيرنـد، بـهى كنار هم قـرار

و هـا، خصـلت توان تصـويری از عادت كه مى و عقايـد فـرد را در اختيـار ديگـران » همـه«ها

به.)Phillips, Joshua and Ryan: 2014( ديگران قرار دهد صـورت هر يك از افراد، در اينترنت

و از اين قرار، گستره خود افشاگری و متفرق هستند؛ ب متكثر و بـازه چشمشان نمىشان آيـد،

مى ای به پرونده فراموش جزئيات تازه ها، تبديل بـه رايانه. كنند ناشدنى خود در شبكه، اضافه

و وارسى هايى برای ايجاد هويت ماشين« ای از استيضـاح شـوند؛ گونـهمى» هايى قابل بازيابى

و تعـديل حال، اين پرونده افشاگر، در عين. الكترونيكى سراسری در جريان است قابل جرح

و نمىو اصلاح هم نيست؛ تنها مى تـوان چيـزی را از آن پـاك توان بـه آن چيزهـايى افـزود

نظارت در شرايط فعلى، بين يك شـخص منفـرد قابـل شناسـايى بـا همـان شـخصدر. كرد

و بــا تكثيــر هويت موقعيــت بعــدی فــرق مى از هــا، شخصــيت گــذارد های اينترنتــى را

جد شخصيت مىهای واقعى ها را مجدداً به هـم حال، به وقتش اين هويت سازد، اما، در عينا
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طور خودكـار كنتـرل يـا بـا ای را بـه هـر بـار كامپيوترهـای دور از هـم، سـابقه. زند پيوند مى

مى سابقه و كامل ای ديگر مقايسه مى كنند، اين پرونده كامل از تر و اغلب مردم امروز، شود،

و به  مىاين وضع غافل هستند آينـد؛ روزی خواهـد آمـد كـه از نوشـتن سهولت با آن كنـار

.آزادانه بسياری از سخنان در متن شبكه نادم خواهند شد

و سواد رسانه.10تيپ  ای خودسانسورشده تغافل عمدی
و هر چـهی بيشتر از فناوری هرچه زندگى روزمره با استفاده های الكترونيكى، پيش رود

هـا، كمتـر يش، بيشتر جانشين تجربه شـوند، كـار ايـن فناوریی نما رويدادهای روی صفحه

و مردم با نگاه مشكوك كمتری به آن خواهند نگريست ها در اينآن. محسوس خواهد بود

به.)476-501: 1391پـاتر،(كننـد فضای جديد، خيلـى چيـزی را پنهـان نمى شـدت در شـرايط

هـای اطلاعـاتى هـدايت هماننـد جريانو» عادی فوق«شده، افراد به فراخور رمزهای ديجيتال

مى مى و خــود را جزيــى از آن بــه حســاب حتــى افــراد، بــه نحــوی مجــذوب. آورنــد شــوند

آن مى ها در جـايى جمـع گردند كه احتمال اين را كه تحت نظر باشند، يا اطلاعات پراكنده

ــود را  ــه«ش ــوهم فناوران مى»ت ــى ــد تلق ــون،(كنن مت.)62-63: 1384لي ــى ــه در وجه ــاقض آنچ  ن

مى مى يـك ديـدگاه،. كنـد توان گفت، اين است كه دو ديدگاه متفاوت اين وضع را توجيه

و نگـاه ديگـر، نگـاه كسـى نگاه كاربر است كه دنبال اطلاعـات كـاربردی خـود مى  گـردد

و مى را است كه فعلاً اطلاعات درون شبكه برای او موضوعيت نـدارد خواهـد يـك كـاربر

.رديابى كند

ربر، كاملاً مجذوب اطلاعات كاربردی شـود، از ايـن امكـان كـه از نحـو  وقتى يك كا

مى بـرداری كنـد، چشم حركت او در شبكه، كسى با نگاه ديگری بهره و علـت پوشـى  كنـد

به اين ناديـده  بـرای. جهان مسـتقل اسـت مثابـه يـك زيسـت انگاری، جذبـه خـود اطلاعـات

در ايـن حـال،. است كه مشهود اسـت چه مشهود است، تمام چيزی اين كاربر مجذوب، آن

و وهم، محـو مى مى. گـردد تفاوت بين واقعيت  پديدارشناسـى«تـوان نحـوی ايـن تحليـل را

.نام نهاد1»امر سايبر

1. Phenomenology of “the Cyber”. 
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مى افق های كامپيوتری های داده توان بر حسب زبان پايگاه های نوين نظارت در شبكه را

هـای داده ركت فعـال در تكميـل پايگاهمجدداً تنظيم كرد؛ در واقـع، افـراد در راسـتای مشـا

ــا اطــلاع از اين و گــاه هــم ب  كــه رصــد پراكنــده، بــدون آن كــه خــود دقيقــاً متوجــه باشــند

مى مى و پازل شوند، دست به خودافشاگری گسترده را زنند های يـك نظـام نظـارتى بـزرگ

.كنند كامل مى

و محو هويت.11تيپ  سرعت

بهينترين تغييراتى كه ماش يكى از اصلى و ماشين ها به طور كلى طور اخص بـه های سايبر

مى بار مى و اين سرعت، از تـوان هضـم آورند، اساساً در سرعتى نهفته است كه ايجاد كنند؛

و زمانى سـازنده حضـور واقعـى مـا ماشين.و جذب ما بيشتر است ها، عناصر مختلف فضايى

ر در دنيا را تغيير مى و در نتيجه، رابطه ما مىدهند، و بـه يـك رابطـها با جهان بـه هـم ريزنـد

مى بدل مى1»دورادور« و آن نيز به نوبه خود، غنای تجربه معقول نزد ما را يـك. كاهـد كنند

روسـت وار امـروز اساسـاً از اين بار اخلاقى در جامعـه تـوده ديدگاه آن است كه وضع اسف

)Virilio, 1994: 7; James, 2007: 48(.

و شتاب انتقا و ارتباطات، كه توسط فناوریسرعت های مدرن فـراهم شـده،ل اطلاعات

مى رفتن حضور صميمى منجر به از دست و ملمـوس زنـدگى . گـرددو كاهش تجربه مجسم

به زندگى به حركتى مداوم، بدل مى و حضور ما در جهان » حضور مجازی«مثابه نحوی شود

بـبه» سرعت«اصل مقوله. خواهد بود و هـويتى، بـهعنوان يك دشواری در القوه نهـادی ويژه

شد تأملات آنتونى گيدنز، ملهم از تاريخ اضطراب مارتين  .)19: 1384گيـدنز،(هايدگر مطرح

و ســريع بــه حــد از ديــدگاه آنتــونى گيــدنز، ويژگــى مهــم جوامــع مــدرن، تحــول لاينقطــع

با»Modernity«از اين ديدگاه،. است2»ازجاكندگى« مى، همسان»تجدد«، اصولاً . شـود تلقى

هـای اساسـى مـدرنيت بازتاب اين وضع، در سطح هويـت شخصـى، ايـن اسـت كـه ويژگى

و تجربه،رغم زندگى در فضای سنت به و سرعت، تحولات مسـتمر ی زندگى توأم با شتاب

1. Teletopological. 

2. disembedding. 
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و سبك زنـدگى بسـيار وسـواس پى عميق و بـا تـأملات درپـى كـه مـدام عملكردهـای آميز

و فردی را مورد باز مىاجتماعى و جـوهر آن را متحـول انديشى قـرار و مـدام ماهيـت دهـد

چه در اين فرآيند بسيار اهميت دارد، تحولاتى است كـه بـه دليـل ايـن سـرعتآن. سازد مى

و ماهيتى نامتعين پيدا كرده است و مكان پديد آمده است در نتيجه،. فراوان، در جوهر زمان

و زمينه كنش و در يـك چـارچوب زمـانى ته شـدهی محلـى گسـيخ های اجتماعى از متن اند

.)Giddens, 1990: 10-17, 36-45(اند فضايى نامحدود شناور گرديده

كند كه انقلاب مانوئل اوليون كستلز، در استمرار اين خط فكری، اين ايده را تقويت مى

و پيچيده ای كـرده اسـت كـه در آن، ارتباطات، انقلاب فراگير شهرنشينى را وارد فاز جديد

طور كـه در شـهر، در واقع، همان.)Castells, 1999: 229-306(رعت انتقال، نكته اصلى استس

مى جامعه به شكل شبكه در مى و افراد به نقاط تقاطع خطوط يا وب تبـديل شـوند، ايـن آيد

مى وضع در شبكه طور كه فـرد بـا انتقـال از روسـتا بـه شـهر، همان. شود های ارتباطى تشديد

مى مندی ضمن بهره و به عضوی از پايگاه از چابكى بيشتر، هويت خود را از دست و دهد هـا

مى موقعيت و اجتماعى تقليل يابد، با عضويت در اجتماع مجازی در عين حفـظ های فضايى

و به مجموعـه عضويت در شهر، به ای طور مضاعف، شخصاً به رسميت شناخته نخواهد شد،

يا های شبكه از خصلت ای ترتيب، در يـك جامعـه عميقـاً شـبكه بـدين. فـتای تقليل خواهد

.)Castells, 2009: 71-167(شود شده، هويت به يك معضل تبديل مى

 های رقيب رقابت عمدتاً نافرجام هويت.12تيپ
و2»هويــت مقاومــت«،1»بخش هويــت مشــروعيت«بــرای عــلاج ايــن معضــل، هويــت«،

و تا حـدی نافرجـام3»دار برنامه بـه بـاور.)Castells, 2009: xxvi(بـوده اسـت، سه تدبير مستمر

و پـس از آنكـه انقلاب مانوئل كستلز، پس از آنكـه هويت هـای هـای سـنتى رنـگ باختنـد،

را بخش جـای هويت های سياسى يا مشروعيت مدرن، شوری برانگيختند، هويت هـای سـنتى

.)Castells, 2009: 8(های هويت سنتى بدل شدند ها به نيرومندترين جايگزينآن. گرفتند

1. legitimizing identity. 
2. resistance identity. 
3. project identity. 
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و سـاير ای، بيشترين تأثير خود را در بنگاه اما، ازآنجا كه جامعۀ شبكه های اقتصادی نهاد

هـای اقتصـادی، ها تحت نفـوذ بنگاه های اقتصادی ماندند، دولت نهادهای اجتماعى، دستگاه

و اين ضربه هولناكى بـه هويـت مردمـى  و زودگذر از آب درآمدند،  بـود كـه بنـای متزلزل

هايى گذاشته بودنـد كـه اكنـون بـا بحـران مشـروعيت مواجـه شـده هويت خود را بر دولت

و بنگاه شركت. بودند هـا، تر در عملكـرد دولت های اقتصـادی از طريـق مداخلـه گسـترده ها

و ايـن علتـى ها در عمل به تعهدات خود به رأی توانمندی آن دهندگان را به چالش طلبيدند،

و شوق فراوانشد برای سرشكستگى كسا و هويت خود را با هويت دولت،نى كه با شور هـا

و پرسپوليسـى احزاب مربوط به آن بودن بـود ها گره زده بودند؛ اين، چيزی ماننـد اسـتقلالى

)Castells, 2009: 19-27, 69-70(.

خوانى باخته ديدنـد، شـروع بـه مخـالف چنين هويت سياسى خود را رنگ افرادی كه اين

و بـا اين. ها تقريباً بـا هـر چيـزی مخـالف شـدندآن. كردند چنـين خـود را در هـر شـرايطى

هرچند كه ايـن ليـگ كـه اسـتراتژی بـين. دادند آمدورفت هر حكومتى با پيروزی جلوه مى

توان اين استراتژی را مدت زيادی ادامه داد؛ چراكـه يـك هويـت يدی هوشمندانه بود، نمى

د مىمقاومتى، تأثيرات روانى ويرانگری گذشت، وصفش را بـيش از پـيش بـه تنهـايىر فرد

.)Castells, 2009: 70(» تو انسان نيستى«تحملى برای الاصول اين وضع قابل كشاند على مى

از نظر مانوئل كستلز، فرجام بد سرسام هويت مقاومتى، پايـان نهـايى سرسـام بسـياری از

هم های امـــروز اســـت، ولـــى در مـــورد گونـــه انســـان  چـــون بنيادگرايـــان های معـــدودی

هويـت«های فرهنگى يا اجتماعات قومى، از يك امكـان هـويتى بـه نـام دينى، ناسيوناليست

تـرين ايـن، پرفروغ. شدن است برخوردارند، كه محتوای آن، واكنشى عليه جهانى» دار برنامه

و تنهـا بـرای بخشـى از مـردم جهـان وجـود دارد  امكان هويتى است كه در شـرايط جديـد،

)Castells, 2009: 69-70(.

و بروز شكاف نسلى.13تيپ  سرعت
و تكنولوژی، انقضای نسلى با سرعت بيشتری رخ مى . دهـد با اين شتاب جابجايى دانش

و علمـى از همواره توان افراد برای انطباق با تغيير تكنيكـى و پـس حيطـه سـنى معينـى دارد

و سـپس مجبـور عبور افراد از يك حيطه سنى، افراد به زندگى با ثبات نسـبى بيشـتر متمايـل
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مى. شوند مى و تعـارض ميـان نسـل جـوان كـه توان پيش از اين قرار، بينى كرد كـه شـكاف

و انرژی انطباق با نوآوری و نسـل اصولاً توان و تكنولـوژی را دارد، های ديگـر، های دانـش

كـه درست در حالى عنوان نمونه،به.)Thompson, 1995: 210-219(يابد بيش از پيش فزونى مى

هنوز از نسل قبل، كسانى هستند كه مطالعه كتاب كاغذی را بـه كتـاب الكترونيـك تـرجيح 

و در حالى كه تازه برخى دارند بـه كتـاب الكترونيـك مـنقش بـر صـفحه مـانيتور مى دهند،

به عادت مى به كنند، برخى جوانان  عنوان پلتفرم تمام كارهـا طور كامل خود را با تلفن همراه

و رفتار هر سه نسل متمايز برای يكديگر عجيب است خوانى انطباق داده از جمله كتاب .اند

مى برخـى گزارش. ها نيز از اين حيث رو به افزايش است فاصله بين ملت دهنـد هـا نشـان

به. های اجتماعى است كه چين، بازاری پيشرو برای رسانه لحاظ محتوا هـم حـائز اين شكاف

آس. اهميت است عمدتاً تمركز بر محتـوای شخصـى اسـت، در حـالى كـه در ايـالات،يادر

و اروپا بحث و متحده امريكا ها بين موضوعات مـرتبط بـا مسـائل فرهنگـى، سـبك زنـدگى

.)Thompson, 1995: 251-253(مسائل سياسى توزيع شده است 

 پديده خود افشاگری اينترنتى.14تيپ
و تجار رنگ كم ی اينترنـت، محـيط شـبكه را رنـگو بـوی شدن كاركردهای اقتصادی

و مشحون از روابط خصوصـى بخشـيده اسـت شـدن ويژه بـا دشوار ايـن وضـع، بـه. تفريحى

و غلبـه جامعـه تـوده برقراری روابط صميمى  ای، تشـديد هـم در دنيای واقعى به دليل ظهور

شخ. گردد مى و اينترنت، افرادی را به وجود آورده اسـت كـه خواهـان بهبـود زنـدگى صـى

بـرای.)Van Loon, 2008: 120-123(اجتماعى خويش از طريق عرضه خـود در شـبكه هسـتند 

هـر چنـد. وبيش معرفى كـرد برقراری ارتباط با ديگران، در محيط اينترنت، بايد خود را كم

به كه اين معرفـى، در اغلـب مـوارد، مى شـدن تـدريج، بـا فراگير توانـد واقعـى نباشـد، ولـى

كا شناسنامه از های مهمـى بـوك، ارائـه جنبـه ربری مانند اكانت گوگل يـا اكانـت فيسهای

مى خويشتن واقعى اجتناب .گردد ناپذير

رو وانگهى، افراد بايد مزيت هايى واقعـى از خـود را بـرای برقـراری ارتبـاط بـا ديگـران

و بـدين و قابـل، بـه نظـر برسـند ترتيب، كنند، تا در عمـل، بـرای برقـراری ارتبـاط، جـذاب

افشـا خواهنـد-به دسـت خـود-وجوهى ديگر از اطلاعات واقعى زيست خود را در شبكه 
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و نتيجه نهايى آن .كنيم اطلاق مى1»خودافشاگری اينترنتى«كرد؛ به اين فرآيند

های آنلايـن، اغلـب بـرای يابى ويژه، در جريـان دوسـت افراد حاضر در محيط شبكه، بـه

ازل اوليـه رابطـه، مرتكـب سـطح گسـتردهرسيدن به سطح مطلوب صميميت طـى مراحـ ای

هدف از اين خودافشاگری گسترده،.)Litan and Wallison, 2000: 72(شوند خودافشاگری مى

به كاهش قابل و عدم قطعيت مضاعفى است كه هم دو ملاحظه عدم اطمينان طور طبيعى بـين

به،نفر كه تازه با هم آشنا شدند و هم در ارتباط اينترنتى احسـاس طور غيرطبيعى وجود دارد

را فشــار ايــن دو نــوع عــدم قطعيــت، افــراد را وامــى. شــود مى دارد تــا ميــزان خودافشــاگری

و مشهور صورت ابتدا، خودافشاگری در پايگاه. در نظر بگيرند» گسترده« های اينترنتى معتبر

آن مى و اغلب، خودافشـاگری بـرای كسـانى كـه شـخص خودافشـاگر،  هـا را خـوب پذيرد

مى مى مى ولى، ايـن اطلاعـات محـدود نمى.شود شناسد، انجام و هـای توانـد بـه روش مانـد

.)Stalla-Bourdillon, 2014: 7-8(مختلف مورد دسترسى ديگران قرار گيرد 

هم يابى فرآيند دوست و چنين، تنشـى بـين های آنلاين، نياز به حدودی از صداقت هست

آن. وجـود دارد» خـود واقعـى«در كنار ارائه»آل خود ايده«ارائه  و در عمـل، چـه در نتيجـه

كم» خـود واقعـى«اين است كه شخص، نه تنها،افتد اتفاق مى وبـيش صـادقانه بيـان خـود را

و سمت دارد، بلكه آرمان مى مى ها ايـن. كند وسوی حركت خود در جهان واقعى را نيز افشا

ــه را مى ــوان خودافشــاگری دوگان ــانى+خودافشــاگری واقعــى«ت ــام» خودافشــاگری آرم ن

منظور افـزايش درك بـه. كـه خودافشـاگری، اغلـب، متقابـل اسـت نكته ديگر اين. گذاشت

و درك شــباهت و بــه رسميت متقابــل شــناختن فــرد در حــال خودافشــاگری تــا بــه ها

مى» خودافشاگری متقابل«خودافشاگری خود ادامه دهد، افراد ديگر هم به  ايـن. شوند وادار

و مضــاعف، آســيب،های چندلايــه خودافشــاگری ميــزان از ــه متعــدد طور پذير عــاطفى را ب

ها، در فضــاهای گونــاگون توســط مخاطبــان ای افــزوده اســت؛ ايــن خودافشــاگری فزاينــده

مى مختلف ملاحظه مى و از آن تعبيرهای گوناگونى صـورت گيـرد، كـه ايـن تعبيرهـا، شود

اينترنت بـه يكـى از منـابع عمـده تـنش امروز،. اغلب مساعد نظر شخص خودافشاگر نيست

و عاطفى تبديل شده است .عصبى

1. Internet Self-Disclosure. 
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 شدن انسان آلوده»گجت«.15تيپ
به»اينترنـت«در برداشت متعارفى ما، فناّوری اطلاعاتى موسوم بـه منزلـۀ عـاملى، اغلـب،

مى»بيرونى« يم،كن مـى شود كه ما همچون هر ابزار ديگر، از آن به نحو خودانگيختـه اسـتفاده ظاهر

آن نه به و به سـمت و حواس ما نفوذ كرده باشد صورت چيزی كه در عمق زندگى روزمره

به. هـای خـود انطبـاق داده باشـد های مـا را بـا روش رفته باشد كه حتى بينش مثابـه اينترنـت،

و گونه)هايدگر به قول مارتين(1»گشتل«نحوی  ، به استمرار يا پروتز حواس ما تبديل شده است

.)Heidegger, 1977; Van Loon, 2008: 41-42(اسـتل خـود را بـه مـا تزريـق كـردهخـاص تأمـ

ای ظـاهر شـده اسـت كـه در جريـان آن، افـراد بـر وفـق ترتيب، زندگى شخصى تـازه بدين

و افشا مى .كنند درخواست شبكه، خود را وانمود

و حاً، كــه اصــطلا...ابزارهــايى ماننــد گوشــى ســايبر، عينــك هوشــمند، ســاعت ســايبر،

مى انداز آتى فضای زيست رسانه نام دارند، چشم) Gadget(» گجت« و ايـن، ای ما را سازند،

درآن. ای از تلفيـق تـازه انسـان بـا جهـان اسـت تنها يك آينده فنى نيست، بلكـه، گونـه چـه

آن دهد، چشم زيست اجتماعى سايبر روی مى يـا» گجـت«اندازی است كـه ايـن روزهـا بـه

مى ای تلفيق رسـانه های چند همگرايى اندازی كـه در آن، گوينـد؛ يعنـى چشـم شـده بـا بـدن

و ارتباطـات همـراه، كـاملاً بـا هـم در يـك قالـب رسانه های ديداری، شنيداری، اجتمـاعى،

و پيوسته به انسان تلفيق مى .گردند چابكو همراه

پيتر اثر،»كارآگاه گجت«، خيلى از ما را به ياد شخصيت كارتونى مشهور»گجت«واژه

مى ساو مى در و ايـن شخصـيت كـارتونى، توانـد برداشـت دقيقـى در مـورد ماهيـت اندازد،

انداز آتى دنيای تكنولوژی سـايبر بـه مـا ببخشـد؛ ابزارهـايى كـه كارآگـاه ها يا چشم گجت

و آن احضـار ) Go-Go-Gadget(» گجـت- بـرو-بـرو«هـا را بـا گفـتن هميشه همـراه داشـت

فصـل( 1983/1361، مجموعـه تلويزيـونى پويانمـايى، محصـول»گجت«كارآگاه. كرد مى

بى)اول و پــا چلفتــى، بى، در مــورد يــك كارآگــاه دســت و ــه فكــر از اعتناســت كــه ب ويژه

و كارتون شخصيت كارآگاه كلوزو از سری فيلم . های پلنگ صورتى اقتباس شده است ها

» گجـت«هايى كـه چنـيننرسد ايـن اسـت كـه انسـا نكته اول كه در بدو امر، به نظر مى

1. Ge-stell. 
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مى شوند، بسياری از مهارت مى و متعارف خـود را از دسـت » پنـى«ولـى،. دهنـد های انسانى

)Pennyخـواهرزاده)ترين واحـد پـول آنگلوساكسـون اسـت؛ كه معنای لفظى آن كوچك ،

لپ»گجت«كم سن و سـاعت هوشـمندی كـه بـر روی، كه با استفاده از يك كتاب، تـاپ

ج » كـلاو«های دكتـر نما را بر عهـده دارد، قـادر بـه شكسـتن دسيسـه ام جهاندست او نقش

؛ كه معنای لفظـى آن Brain(» برين«است؛ البته پنى، اين كارها را با كمك سگ خود به نام

مى)مغز است و در انجام بسياری كارهـا، مـاهر اسـت،، كه بيش از يك سگ معمولى فهمد

در مواجه با دشـمنش، دكتـر» گجت«های كارآگاهيتپنى، عامل اصلى موفق. دهد انجام مى

و مـدام دنبــال او مــى» كـلاو« ترتيب، بــدين. های وی را بگيــرد رود تـا جلــوی آسـيب اســت

و»پـول/پنى«،»شده با بدن ماشين تلفيق/گجت« ، در يـك فعاليـت خـانوادگى»مغـز/بـرين«،

مى1980معمول دهه » خـانواده+ مغـز+ پول+ماشين متحد با بدن«كنند؛، مشكلات را حل

؛ كه معنای لفظـى آن چنگـال Claw(» كلاو«در مقابل، دكتر. سازند يك الگوی مثبت را مى

و حماقـت اسـتM.A.D-Mad(در رأس سازمان) است قـرار)؛ كه معنای لفظـى آن جنـون

ای بصری بر روی صفحه رايانه خود، همه چيز را تحت نظارت دارد دارد كه هميشه به شيوه

هم ريباً هميشه دنبال تسلط، از بينو تق و های با ارزش است؛ چنين، سرقت چيز بردن امكانات

های ديگری مانند اتومبيل گجت هم هستند كه مانند خود گجـت، تنهـا يـك البته شخصيت

و خصـلت توده ماشينى صرف محسوب نمى و خوی شوند، بلكه شكلى از تلفيق ميان ماشين

و وأم بـا اقتباستـ(آينـد انسانى بـه حسـاب مى  Go-Go Gadget; theهـايى آزاد از پايگـاه فنـاوری مـا

Original Inspector Gadget Fan Site - Since 1997(.های بـديع، پردازی مجموع ايـن شخصـيت

ــم ــك چش ــال ي ــرو در س ــوده 1983/1361انداز پيش ــا ب ــك م ــده تكنولوژي ــورد آين  در م

بينــى اهميــت دارد، پيش 1983/1361در ســال» گجــت«ســازی چــه در شخصيتآن. اســت

و تصويری از روابط انسانى است كـه در سـايه پديدآمـدن چنـين انسـانى بـه» انسان گجتى«

.آيد وجود مى

و به نظـر گوهر انسان، وی را وا مى دارد تا خود را با امكانات محيطى خويش تلفيق كند

كه مى مى» گجت«رسد ر. كند در اين راستا حركت مى سـانهتا آنجا كه بـه شـود، ها مربـوط

چهره در زمـان بـه دارد تا ارتبـاط بصـری خـود را بـا ارتبـاط چهره اين گوهر، انسان را وا مى

و بلادرنگ، بياميزد و-ابتدا كه رسانه پديد آمد، در اين اتحاد زمـانى. واقعى فضـايى، خلـل
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د و و بـا فاصله ايجاد كرد، امروزه، اين فاصله در برخـى مقـاطع از بـين رفتـه اسـت ر آينـده

،»ها در همـه حيطـه«پيشرفت قطعى تكنولوژی ارتباطـات، شـرايطى پديـد خواهـد آمـد كـه

.تر به نظر خواهد رسيد مند از ارتباط معمولى واقعى ارتباط رسانه

آن»پيشرفت قطعى تكنولوژی ارتباطات«گوييم، اين كه مى هم، از اكنون اين روست كه

تـر جلـوه دهـد، رخ داده مند را از ارتباط معمـولى واقعى پيشرفت در حدی كه ارتباط رسانه

صـورت فراگيـر در اختيـار كـاربران عـادی قـرار نگرفتـه است، ولى تكنولوژی آن، هنوز به

و به زودی قرار خواهد گرفت ها كه اين سطح از تكنولوژی عملياتى در برخى حيطه. است،

و به نمونه، ديدن يك مسـابقه فوتبـال طورو فراگير شده، تأثير خود را به جای گذارده است

در مهم كه با پنجاه دوربين، صدها فريم در ثانيـه پوشـش داده مى شـود را از تجربـه حضـور

.تر ساخته است استاديوم واقعى

و نكته دوم اين آن»گجـت«ها بـه كه، پس از تبديل رسـانه در همين رابطه ارتبـاط«گـاه،

عبارت بـه.)Poster, 1988: 121(»ر بـه نظـر خواهـد رسـيدتـ مند از ارتباط معمولى واقعى رسانه

شـده بـا بـدن، ماننـد مند تلفيق مند، در مقايسه با ارتباط رسانه ديگر، ارتباط معمولى غيررسانه

با ارتباط دو كم و ها، حواس ما را بسيار تقويـت در واقع، رسانه. عينك است بينا بدون عينك

به مى و وقتى بتوانند كاملاً آن» گجت« كنند تـر را رقـم گـاه ارتبـاطى واقعى مـا بـدل شـوند،

.خواهند زد

آن با اين ميزان از تلفيق رسانه و تبديل به ها با حواس انسان ، پيوندهای انسانى»گجت«ها

مى به وساطت رسانه، رفته كم رفته به ارتباط بلادرنگ بـدل و كـم آگـاهى در مـورد شـوند،

كه رسانه را محو مى اند، بـه امتـداد شده» همراه«های ارتباطى كه امروز دستگاهكنند، طوری

و تـوان مـا بـدل مى و تـوش و بهره حواس پيـدا» دسـتىدم«بـرداری مـا از آن، وجـه گـردد،

 طور كه يك نجار از چكـش، يـا يـك تايپيسـت از كيبـورد، بـدون تصـوری كند، همان مى

و در واقــع، دســت خــود را بــا جــدا از آن، اســتفاده مى چكــش يــا كيبــورد،» گجــت«كنــد

مى تلفيق .يابد شده

يكى از نتايج اين وضع، آن است كه ما بـيش از پـيش، موضـع محتاطانـه خـود در قبـال

مى تكنولوژی رسانه در واقع، ما اين احتمال را ناديـده خـواهيم گرفـت. دهيم ای را از دست

ا . رتباط مـا باشـندكه ممكن است اشخاص ثالثى در يك مسافت بسيار دور، طرف ناخواسته
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و بى مى در واقع، ارتباط ما با رسانه، به سمت سادگى آن تكلفى سوق كه در واقع يابد، بدون

بى امر، رسانه ساده و بـه1»ای سـواد رسـانه«در نتيجه، اهميـت تـرويج. تر شده باشد تكلف تر

مى نحو روز ال مالكيت های اعم شود؛ چراكه مردم درك متعارفى خود از شيوه افزونى بيشتر

ها دادن سـتم های طبيعى جلـوه ها، شيوه ها در آگاهى كاری رسانه ها بر اطلاعات، دست رسانه

و هـای كاربسـت رسـانه ها، توزيع نابرابر مهارت عدالتىو بى مى... ها، در. دهنـد را از دسـت

و جـزء از سـواد عمـومى ای بـه بخـش مهمـى واقع، امروزه، بايد سـواد رسـانه تبـديل شـود

ها بـه به كودكان آموزش داده شود تا هم مهارت كـاربرد رسـانه الزامى های عمومى مهارت

و هـم درك انتقـادی از رسـانه نحو عادلانه ها گسـترش يابـد، تـا افـراد بـه تری توزيـع شـود

مى چه رسانه سهولت، هر آن .دهند را نپذيرند ها به خوردشان

 برآمدن پساانسان.16تيپ
وجو غم برخـى كـه هنـوز مسـيرهای بهبـود را در فضـای سـايبر جسـتر پل ويريليو، بـه

رفـت هـای برون رفت از بحـران مـديريت، راه های تصوری برون شيوه: كنند، معتقد است مى

-Virilio, 1994(واقعــى نيســتند  كــه هــايى، وابســته اســت بــر اينحل فــرض چنــين راه.)2007

مىهايى با انسانيت نفوذناپذير، از ابزارها انسان كنند كه هسـته نفوذناپـذيری ارتباطى استفاده

مى. انسانيت آنها خللى يابد ماشـين. شود به باور ويريليو، انسان با ابزار ارتباطى خويش تلفيق

مى بر انسان تأثير مى و او را بين به يك نوع شديد تبديل . كند گذارد

آن ايـن مــنش، ايــده . شــود گفتــه مى2»ىگراي پساانســان«ای اســت كــه از زمــان هــيچ بــه

از پساانسان گرايى داير بر اين اعتقاد است كه تلفيق انسان با زندگى خـويشو ابزارهـای آن

و ارگانيسم مى او يك مجموعه در واقع، ما با نـوع جديـدی مواجـه. آورد ها شديد به وجود

.)Van Loon, 2008: 42, 95-100(هستيم؛ 

و روابط صميم.17تيپ و اجتماع ىزوال سنت
ايــن. آورد بار بــه دنبــال مــى ای از شــرايط ناكجاآبــاد منفــى فاجعــه ايــن موضــوع، گونــه

 
1. Media Literacy. 
2. Post-humanism. 
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و عمر به جـای زمـان،» زمان مرده است«ناكجاآباد منفى، حاوی اين جوهر است كه در آن

در؛ نحوی حركت بى)Virilio, 1991: 59-62(شود با سرعت تعريف مى تـوان.»برهوت«پايان

و فرارفتن از جه مىعبور و فرمت جهان را نامأنوس سازد، طوری كه انرژی ان واقعى، حجم

نو شـونده ها بـه جـای هـر كـار ديگـر، صـرف دركو انطبـاق بـا شـرايط نوبـه حياتى انسان

و حاصل اين زيست دست. گردد مى و غريـب وجـوه مختلـف و فشرده، تلفيق عجيـب پاچه

و مـردم در ايـن ناكجاآبـاد،. ناسازگار زندگى خواهد بـود و اجتمـاع و تجربـه بـرای سـنت

.)Van Loon, 2008: 42; Heidegger, 1977: 11(روابط صميمى، ارزشى قايل نيستند 

و اقرار به موقتى.18تيپ ای برای بودن ادراك؛ ايده تقليل عمدی دقت ادراك
»فيلم«درك 

و ايماژگون گمشده بعدی، بينايى انسانى است؛ مجازی  شدن تجربـه، آفتـى اسـت سازی

نسـبت تجربـه اينترنتـى بـا. انـدازد ساز انسان را در ايـن شـرايط از نفـسمى كه انرژی تمدن

و فيلم است يـك مجسـمه يـا. تجربيات واقعى ما، مانند نسبت يك مجسمه يا تابلوی نقاشى

و مى توانـد مـورد تأمـل نقاشى، يك شكل پايدار است كه در طول زمان شـكل ثـابتى دارد

مىا ولى شيوه. واقع شود آيد، كاملاً متفاوت است؛ چراكه نحـویی كه فيلم در آن به چشم

و نسـخ. های نوری اسـت جنبش سريع سلول بيننـده فـيلم، حسـى از تـداوم را از يـك گـذر

و در نتيجه،  و نسخ تصوير ديگر، .كند را دركمى» توهم جنبش«تصوير به گذر

در در تئوری فيلم، فرض بر اين است كه محرك حافظـه بـرای چنـد صـد های ديـداری

آن ميلى ثانيه ذخيره مى و پس از مى شوند، مى. شوند ها، ناپديد شـود كـه اين وقفـه، موجـب

از بـدين. فواصل تاريك بين تصاوير فـيلم، رؤيـت نشـوند ترتيب، سـاختار عـادات كلـى مـا

و پــذيرش ادراك متحــول مى و تأمــل كمتــر شــود، طــوری كــه درك فــيلم مســتلزم دقــت

.)Virilio, 1991: 41-74(است» ادراك بودن موقتى«

و.19تيپ و گمخورشيد درونى تلويزيون انسان شدن تلقى متعارف مانيتور
»زمان«از 

و چـرخ. زمان است،تر مهم ولى، گمشد نكته آن است كه سينما كه خود فرزند ماشين
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و رايانه نيز در ورطه نمايش مل و تلويزيون كه فرزند سينماست هم از تلويزيونو لامپ است

ــا آفتــابى درونــى كــار مى و شــب كــاذب پــر اســت، ب و زنــدگى مخاطبــان را از روز كننــد

مى. نمايند مى و راستين را و شب كاذب و1»اپتيك منفعـل«توان در عبارات تفاوت اين روز

شـود تصـور كـرد،مى.)James, 2007: 58; Virilio, 2000: 56(سازی كرد مفهوم2»اپتيك فعال«

مىكسان و تلويزيون تنها را گـم» زمان ملمـوس«گذارند،ى كه خود را در يك اتاق با رايانه

و رفته مى به رفته سازگاری خود را با ديگران در محيط كنند از» همزمانى ملموس«های لازم

آن. دهند دست مى و تقويم دارند، ولى البته در» سـاعت ملمـوس«ها ساعت نقـش متمـايزی

.ى ما داردتنظيم حيات انسان

و فزونى سوء.20تيپ ها تفاهم پروتز بينايى فردی

و مكان به مى نيزتبع زمان، مفهوم فضا و بعد مـانيتور، وقتـى. ريزد به هم سينما، تلويزيون

مى مجهز به ارتباطات ماهواره از شوند، به نوع تـازه ای بلادرنگو گسترده بـدل» پنجـره«ای

و ساخت مى ب شوند، مىوساز فضا را و HD ،Full HDبـه SDاگر تبديل تصاوير. ريزنده هم

4K آن مى را هم در نظر بگيريم، .شود گاه رسانه به بهترين پنجره خانه تبديل

مى» پنجره«تأثير اين توسـط گاليلـه 1609توان با اثر اختـراع تلسـكوپ در سـال نوين را

و عجيـب چيزهای بسـيار دوردسـت، تعيين؛مقايسه كرد پـيش چشـم مـردم نمـودار،كننـده

و اين مى مى شود، .توانند اين همه را ببينند بار همه مردم

» پروتـز بينـايى«پيداست، مردم به نحوی ) tele vision(ويزيون+طور كه از واژه تله همان

.)”McLuhan, 1964: “Understanding Media; The Extensions of Man( اند يا استمرار حواس مجهـز شـده

آنشود مى چـه در ايـن تصور كرد كه مردم امـروز، ماننـد مـردم سـده هفـدهم، بـر حسـب

مى بينند، برنامـه تلسكوپ جديد مى و نهادهـای زنـدگى خـود را بازسـازی كننـد، منتهـى ها

مشكل اين است كه آن سـوی ايـن تلسـكوپ، شـىء واحـدی نيسـت كـه بـه مـردم جهـت 

مى. مشتركى ببخشد تفاهم در سـايه اسـتفاده از ايـنن سوءشود تصور كرد كه ميزا در نتيجه،
 
1. passive optics. 

2. active optics. 
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و گروه رسانه آن ها ميان مردم مى های مختلف مى ها به قدری فزونى رود تا ما را بـا گيرد كه

.نحوی فروپاشى اجتماعى مواجه گرداند

 های ادراكى درك مصنوعى به دليل استفاده از ماشين.21تيپ
و مست فرجام همه دگرگونى و تغيير عميق . مر در درك افراد از خودشان استها، تحول

مى های تلويزيونى يا بازی رايانه كه ما به تماشای برنامه هنگامى در پردازيم، بـه ای طور حـتم،

مى اشكال جديد از خود و حضـور مجـازی تبـديل» زمان غيرواقعـى«. شويم شناسايى درگير

مى های بينايى از همه نوع اند به حالت غالب تجربه كه با ماشين شده و هـر نـوع اشـباع شـود

مى ادراك از موقعيت واقعى را تحت .دهد الشعاع قرار

و معمـولاً ايـن حـس مسلماً برای وجود اجتماع، نيـاز بـه نحـوی حـس مشـترك هسـت

تحقق است، ايـن در حـالى مشترك در سايه زمان واقعى در يك تاريخ مشترك واقعى قابل

مى اين ظرفيت،است كه تكنولوژی نوين اطلاعات و نـابود مـا بـه تعـداد. كنـد هـا را متفـرق

و تركيب انتخاب و افـراد بـا سـاختن تركيب» درك مصنوعى«ای، های رسانه ها هـای داريـم

های مصنوعى متفـاوت ايجـاد خواسته يا ناخواسته، درك،ای برای خود فرد رسانه منحصر به

مى مى .)Van Loon, 2008: 102-128(گردد كنند كه باعث افتراق آنان از ديگران

 شهر منفى مثابه آرمان تعديل تحليل اينترنت به

وبـيش در طـول تـاريخ نهادهای اجتماعى، همان سـازوكارهای رفتـاری هسـتند كـه كم

و به واقعيت مى استمرار يافته شـوند؛ نهادهـای اجتمـاعى، های بالنسبه مستقل از افـراد تبـديل

مى انســان ــد ــاريخِ ها را توانمن ــا ت و متمــدن خــود را بســازند؛ هــر چنــد كــه متمــا كننــد ت يز

مى هايى نيز برای انسان محدوديت بر ايـن اسـاس،.)Giddens, 1993: 2-3, 133(آورند ها به بار

و ناتوان كننـده بررسى كامل هر نهاد اجتماعى، متوقف بر بررسى هـر دو فـاز توانمندكننـده

مى. است مىنگـريم، آن را سـاختا امروزه، خوب كه به اينترنـت يـابيم؛ يـك ری دو وجهـى

و يك خواهم انكار كنم كه اين دو بخش برابـر كننده؛ البته نمى وجه ناتوان وجه، توانمندساز

و حتى نمى مى خواهم بگويم كه اينترنت، همان نيستند تواند به فرصـت قدر كه تهديد است،

مى. هم بدل شود ی معرفـى خواهم تأكيد كنم كـه هنـوز كوشـش چنـدانى بـرا از اين بيش،
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.وجوه توانمندساز اينترنت كه نافى زيست سالم اجتماعى انسان نباشد، صورت نگرفته است

آيد كه ژوست فن لـون كليد مؤثر در اين تلقى جامع، با طرح مفهوم مؤثری به دست مى

(Van Loon: 3-131) مى» پسااومانيسم«، ملهم از نيچه، به آن در. كند اطلاق بر مبنای اين تلقى،

دل خت رسانهشنا و ريشه مشغولى به جذب ها، علاوه بر در شدن دوانيدن فرهنگـى تـن انسـان

و چشمى رسانه مى ها به شكل گوش و راديو، امتداد پيدا كنند، بايـد عكـس كه در تلويزيون

مى آن را نيز مد نظر آوريم؛ يعنى، رسانه و نحـو بـودن او را تغييـر ها نيز در انسان نفوذ كننـد

ر مى و سانهدهند؛ های تكنولوژيك، نحوی از انكشاف تكنيكى را برای تن انسان»گجت«ها

مى فراهم مى و اين، به مفهوم تغييـر گسـترده آورند كه تن انسان را به انطباق با خود وا دارد،

نيز هست؛ يعنى، انسان اندرويدی با انسان آی او اسى يا انسـان مايكروسـافتى» انسان«مفهوم 

و رو و تركيـب منحصـر بـه فـردی از حـواس را در خـودمتفاوت اسـت و خلقيـات ،حيـات

آن. دهند سازمان مى از اين قرار، با نحوی از اومانيته جديـد مـواجهيم كـه ماهيـت جـوهری

و اكنون بايد در مورد فعال بودن آن، به شيوه بودن يا منفعل مورد دستكاری قرار گرفته است

.خاص خودش داوری كرد

ك های جديد، نيازمند حـس نيرومنـدی نسـبت بـهه برای درك اومانيتهلون، معتقد است

آن ريشه و)Van Loon, 2008: 95, 99-101(هـا هسـتيم های تـاريخى ؛ برآمـدن عصـر ديجيتـال

ايـن نقطـه عطـف، عمـدتاً عبـارت از چرخشـى. فضای سايبر، يك نقطه عطف تاريخى بود

و ماده است تا در حالى. بنيادی در رابطه رسانه ظهور رسانه الكترونيكـى، رسـانه همـواره كه

و فضـا را ايجـاب مى و بندهای زمان كـرد، اكنـون، ايـن حاوی صورتى از ماده بود، كه قيد

و سـپس، بـا ظهـور. را از دست داده است	موضوع تا حدود زيادی اهميت خود با تلگـراف

بى رسانه مى های بـه آدمـى) مندیانمك(كردند، حيث مكانى سيم از امواج راديويى استفاده

و گيرنـده، اسـتقلال به اين. سرعت تغيير يافت ترتيب، رسانه از رابطه مكـانى ميـان فرسـتنده

.بيشتری يافت

گذاشـتن ها بـه دسـت دهـيم كـه بـا كنار بنا به برداشـت لـون، مـا بايـد تحليلـى از رسـانه

مقابـل، بـاو در ) Vitruvian Manاشـاره بـه طـرح مشـهور(ای داوينچى-محوريت جسمانى

و شـبكه تأكيد بر مفهوم انسان به ای، سرشـت بنيـادی ديجيتـال يـا عنوان موجـودی چنـدپاره

و جوهر انسانى هنـوز هـم. را به رسميت شناسد يافتن پيكر انسانای استمرار رسانه البته جسم
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آن»شده آدمىای هستى شبكه«اهميت دارد، اما اگر بناست سرشت را را بشناسيم، مجبـوريم

بايد بـا تـرك ايـده اومانيتـه جسـمانى. زدودگى انسان تحليل كنيمر پيوند نزديك با جسمد

هـای عنوان تركيب را بـه» امـر سـايبر جديـد«های مختلف، گونه)Vitruvian Man(داوينچى 

تن متفاوتى از تن و و خـود را بـرای مواجهـه بـا يافتگى زدودگى انسان به رسـميت بشناسـيم

آ دنيايى پيچيده و پيچيده رسانه، شبكه. ماده كنيمتر مى های فشرده آورد كه فقط بـر ای پديد

آن شالوده زمانى مى و ايـن شـبكه توان و ها را پايدار كرد ها غالبـاً قـادر نيسـتند يكپـارچگى

و قالب خود .را حفظ كنند سازگاری شكل

سه،تلقى من از تقرير ژوست فن لون ،»مهـارت«و» كاربسـت«،»ماده«گانه اين است كه

هـای بـه كـار بـرد كـه تكنولوژی» امر سايبر جديـد«توان با سهولت نسبى برای درك را مى

آن رسانه و سنتز و فعاليت های ديجيتال كم های فرهنگى ها با روابط اجتماعى وبيش حـول را

مى ماده رسانه ديجيتـال الكترونيـك و ايـن، نـوعى ارتبـاط معلـوم اسـت كـه شـباهت كنـد؛

ها يـا نقـاط دستگاه عصبى مركزی بدن انسـان دارد، بـا ايـن تفـاوت كـه سـيناپسبسياری به 

عنوان امـور بـه» مهـارت«و» كاربست«. يابند اتصال عصبى به خارج از بدن انسان استمرار مى

و  عنوان امر بيرونى بدون يك مرز دقيق؛ مشـخصو ثابـت، در حـال تعامـلبه» ماده«درونى

مى»سـيناپس«ديجيتـال كـه بـر اسـاس منطـق ارتباطـات الكترونيـك. هستند كننـد، هـا كـار

ــبكه مى ــد ش ــط توانن ــى هايى از رواب ــن آدم ــه در آن، ت ــد ك ــاد كنن ــه عصــب را ايج های ب

و تا حدی هـم تـنی شكل دهنده انتقال . زدوده تبـديل شـود های زندگى سيستميك گسترده

ك»كاربست«و» ماده«واسطه سرشت پيونددهنده اين نوع سنتز، به مى ار خود، . كنـد را آغـاز

به ای فرضى باقى نمى پديده،سنتز مى» سـايبركردن واقعيـت«صورت ماند، بلكه . يابـد تحقـق

مى» مهارت«اين روند، سرانجام، در يابـد كـه از ايـن طريـق مـا بـا نظـم مجـازی مـا بازتـاب

و بدين نوظهوری مأنوس مى بـه منصـه being-in-thereترتيب شيوه نوينى از حضور يـا شويم

.رسد ظهور مى

 شكوفايى بى سابقه در تمدن انسانى.22تيپ
مى در يك و اقتصادی شـكل طرز گيـرد، بـه سو، دنيايى كه در خلال جريانات اطلاعاتى

مى سابقه بى و توانـد اگـر درسـت مـورد اسـتفاده واقـع شـود، شـكوفايى ای كارآمدتر است
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ولى در سوی ديگر، اگر برخورد مـا بـا آن، ای در تمدن انسانى هم به وجود آورد؛ سابقه بى

ای روياروی خواهيم بود كه بيش از پيش، با شتاب شده نباشد، با جامعه به قدر كافى حساب

ايم را به جـان خريـده1»های انفورماتيك چرنوبيل«و خطرات» ديوار اصابت خواهد كرد«به 

)Virilio 2005: 18; James, 2007: 116(.

در تصور كه ظهور جامعه شبكهاز اين قرار، اين ای را خطری كامل عيار تلقى كنـيم، يـا

توانـد در وضـع كنـونى، موازنـه نيروهـای اجتمـاعى مقابل، شيفته تام اين فضـا گـرديم، نمى

بنـابر قاعـده، اينترنـت. اين مسأله، نيازمند موشكافى بيشتری است. مفهوم مناسبى داشته باشد

و هم قابليت های توانمند ظرفيت مانند هر نهاد اجتماعى ديگر، هم كننـده هـای محدود كننده

ــاز آن  ــوه توانمندس ــا وج ــيد ت و كوش ــود ــايز نم ــم متم ــه را از ه ــن دو حيط ــد اي و باي  دارد

.تقويت گردد

 های جديد اطلاعاتی فناوری كاربرد كنترل شده.23تيپ
در دفـاع از كـاربرد نقش مهمـىكه هواداری از تنظيم اينترنت از جمله تنظيم قضايى هستند

مى شــد  فناوری كنترل پــذيرفتن تكنولــوژی اطلاعــات،. كنــد هــای جديــد اطلاعــات بــازی

و كوشش برای قراردادن آن در يك مسير اجتماعى مثمـر ثمـر، به عنوان يك نهاد اجتماعى

و مĤلاً به مفهوم» گذاشتن احترام«و» شناختن به رسميت«گام اول در  به اين تكنولوژی است،

مىتأ و صـرفاً كيد بر اين نكته است كه اين تكنولوژی تواند در خـدمت جامعـه قـرار گيـرد،

.های واگرا ندارد سويه

 های آموزگار ماشين.24تيپ

و احترام در همين چارچوب، كسانى هستند كه با به رسميت گذاشتن به وجوه مثبـت شناختن

ــات، مى ــوژی اطلاع آن تكنول ــد ــه خواهن ــا را ب ــين«ه ــارهای ماش ــد» آموزگ ــديل كنن از. تب

تواند به جای دنيای بازی، در يـك جـايگزين بهتـر،مى،روست كه تكنولوژی اطلاعات اين

و فرهيخته هـا از آمـوزش عمـومىآن. تر به جامعه باز كنـد راه خود را از مسيرهای آموزشى
 
1. Informatic Chernobyl. 
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مى مادام مى. كننـد العمـر بـه كمـك تكنولـوژی ارتبـاطى دفـاع از ايـن ديـدگاه نظـام توانـد

و بيشـتر انعطاف آموزشى كه كمتر سركوب و گر، كمتـر انضـباطى و بيشـتر اثـربخش پـذير

 ,Müller and Froidevaux, 2003, Stacey and Stacey( عادلانه باشد، جانبدارانه هـواداری كنـدبيشتر 

.)Illich, 1973: 32-44، 1386؛ درودی، 2004

 كاربردهای دينى.25تيپ
ــه اينترنــت در جامعــه مــا نشــان داد كــهو بــه همــين ترتيــب، تج » كاربردهــای دينــى«رب

های حـوزه علميـه طلبـه. تری ببخشد تواند به آن رنگو بوی مثبت تكنولوژی ارتباطات، مى

بــرداری از امكانــات تكنولــوژی قــم، يكــى از نخســتين قشــرهای اجتمــاعى بودنــد كــه بهره

هـا، بـاآن. آغـاز كردنـد PC XTى های شخصـ های رايانه ارتباطات را در قالب نخستين نسل

انفورماتيـك قدر توانمند شد كه بـر شـورای عـالى بعداً آنكه» نور«مندی از مؤسسه پيشرو بهره

.)1384سميعى،(چيره گرديد، توانستند الگوی مثبتى از كاربری اينترنت را فراهم كنند 

 گيری نتيجه

و حساس مصلحان و پيوسته مىاينترنت، به شرط حضور مؤثر بـرای تواند، اهرمـى اجتماعى

هم باشد؛ به سمت چيـزی كـه شـايد بتـوان بـه آن عنـوان» انقلاب تكاملى اجتماعى«پيشبرد 

و حسـاس مصـلحان» شهر مثبت ارتباطات آرمان« ناميد؛ البته به شرط حضـور مـؤثر، پيوسـته

حان شـهر ارتبـاط، بسـته بـه شـكل مشـاركت مصـل اين آرمان. اجتماعى در اين فضای جديد

و اجتماعى، مشاركت مى...كنندگان معمـولى، سياسـتمداران، فعـالان اقتصـادی، توانـد بـه،

يك سمت ضــد«ســوی وســوهای مختلفــى ميــل كنــد، امــا ايــن ظرفيــت را هــم دارد كــه بــه

.)James, 2007: 104(گسيل شود» سازی ليبرال جهانى

، كـه بـرای)234-179: 1388حيـدری، حاجى(از آنتـونى گيـدنز» جاگنات«ملهم از استعاره

توان دركى از آينده اينترنـت بـه دسـت تحليل وضع مدرنيت متأخر، طراحى شده است، مى

به. داد و فضـايى،گيری زمانى تبع آن، فاصله آنتونى گيدنز، عقيده دارد كه شدت بازانديشى

كه تريلى با باری بسيار سنگين با يك ابرآن مقايسه كه ناك ساخته است جهانى شتاب است

توان بـا دقـت تريلى را نمى آينده اين. كند در يك شيب تند با سرعت بسيار بالا حركت مى
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وسـوی هـای كـف خيابـان، سمت تريلى، زاويۀ جـاده، ريگ حركات راننده. پيشگويى كرد

و انبوهى از عوامـل تأثيرگـذار از  و نوع بارها، باد تايرها، ورزش باد، خاطرات راننده، جنس

و نظر بـه سـرعت غيرقابـل، جهت حركت آينده اين اين دست تريلى را تعيين خواهند كرد

كننده غالب آينـده اينترنـت يك از اين عوامل را تعيين توان هيچ تريلى، پيشاپيش نمى كنترل

و نـواختن ضـربات متـوالى بـه. دانست آنچه اهميت دارد، فعاليت مستمر كنشـگران انسـانى

س پيكره اين  در يك موقعيت كاملاً مناسـب، تـأثير يـك. است) جاگنات(نگين تريلى بسيار

 بنـابراين، آنتـونى گيـدنز. تواند چنـدين برابـر تـأثير راننـده باشـدمى،ريزه كف جاده سنگ

و متحول تمايل دارد تا رسـالت جامعه شـونده، شناسـى را بـيش از پـيش يـك دنيـای جديـد

و فعال كنها سازی انسان تشويق اكتيويسم و اينترنتـىدمعرفى ؛ ايـن اسـت كـه آينـده سـايبر

مى انسان و اين است كمكى كه علم جامعه ها را مى سازد تواند به ساختن يك دنيـای شناسى

.تر بنمايد هوشمند انسانى
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5 Abstracts

A Radical Analysis of the  
Future Vision of the Media Field 

Hamed Hajiheidari1

Abstract 
This paper seeks to summarize and typify diverse views about radical and 
theoretical analysis of the future of human cyber life. After occurrence of 
'communication revolution' at the end of twentieth century, some 
theories thought that the communication technology was the starting 
point for social disintegration and destruction of civilizing mechanisms 
of human unity and even for humanity itself. Base on presented 
analytical history and reviewed theoretical model, it can be envisioned 
that these judgments will fade in the future, and once again mankind will 
utilize his buffer capacity for converting threats to opportunities. This is 
one kind of recurrence of the soul of century beginning where hopes and 
capacities replace despairs. 
The author, after presenting the introduction and methodological 
considerations, altogether reviews twenty-six type of views on cyber life 
capacities, consequences and foresight. Then he assigns them into two 
big categories of "analyzing the Internet as a negative utopia" and 
"moderating the analysis of the Internet as a negative utopia." Finally, he 
finishes the paper, with a conclusion about sociology's attempt to keep 
humankind active for building a more ethical future. 

Keywords 
digital life;self-disclosure; gadgets; post-humanism; social reformers; 
Internet. 
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The Theoretical Foundations of Video Games 
Mohammad-Reza Anvari1

Abstract 
Video games are among the modern media that, due to their inter-
disciplinary nature, cannot be explained using old communication and 
media theories. This paper, by passing conventional theories of 
communication, seeks to establish a framework for analyzing theoretical 
foundations, upon which video games operate. For this purpose, it views 
video games as a "play" model and with an approach that regards video 
games as an educational and media source for transmission of culture, 
claims that in video games, especially in the political and strategic genre, 
with "producing hyper-reality" -as Baudrillard believes- a copy of reality 
is produced that replaces the real version. And through symbols and 
simulations existing in the game, it replaces the reality so that sometimes 
there is no actual version in the real world to which can we refer the 
game. Herman and Chomsky' model of "Manufacturing Consent" plus 
the ideological mechanism governing the game contributes to the 
creation of hyper-reality. 

Keywords 
video games; hyper-reality; ideology; simulation; Manufacturing Consent 
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5 Abstracts

A Study of Social Factors Affecting 
the Tendency to Converting Elegy to Pop Song: A Case Study of 

Men Mourners of Khorramabad's Mourning Bodies 
Akbar Talebpour1

Mahin Derikvand2

Abstract 
The present research deals with social factors affecting the tendency to 
pop elegy among mourning bodies' youth in Khorramabad. The sample 
size is 301 persons of that mourning bodies which have been selected by 
cluster sampling method. For explanation of factors affecting the 
tendency to pop elegy theories of following theorists have been used: 
Fishbein and Ajzen, George Gerbner, Max Weber, Pierre Bourdieu, 
Milton Yinger and Theodor W. Adorno. Impacts of the following 
variables on the tendency to pop elegy have been measured: participation 
in ceremony, music rhythm, social networks, instrumental rationality, 
consumer's taste and social status. For explaining the findings, 
descriptive statistics, frequency table and multiple regression have been 
utilized. For measuring reliability of the questionnaire, Cronbach’s alpha 
coefficient and for assessing validity of the measurement tool, formal 
validity has been employed. The value of Cronbach’s alpha coefficient 
was 0.807, which indicates the reliability of the questionnaire. The 
research findings show that the variables of participation in ceremony, 
social networks, music rhythm, and instrumental rationality, have effect 
on the tendency to pop elegy, while social status and people's taste have 
no effect on it. 

Keywords 
consumer's taste; music rhythm; social networks; instrumental rationality; 
tendency to pop elegy. 
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Analyzing the Lifestyle of Imam Husayn (PBUH)  
with Emphasis on Relationships to Wife and Children  

Mohammad-Bagher Kajbaf1

Amir Ghamarani2

Negin Moradi3

Abstract 
One of the most important issues that have been discussed in Islam is the 
style of dealing with wife and children. The aim of this research is 
analyzing lifestyle of Imam Husayn (PBUH) with emphasis on his 
relationships to wife and children. The statistical population of the 
research is all books and journal articles on Imam Husayn's (PBUH) 
lifestyle. Statistical sample consists of twenty books and four article. The 
qualitative content analysis, with an applied approach, has been used for 
the analysis of the books and articles. Components of his lifestyle include 
seven main components (behavioral, structural, communicative, social, 
cognitive, affective-emotional, and spiritual) and thirty sub-components. 
Based on the research findings, it reveals that Imam Husayn's (PBUH) 
lifestyle with elements like neatness, devotion to relatives, good mood, 
decent behavior, frugality, and compliance with and loyalty to the wife, 
parenting, vocal communication skill, self-improvement, entertainment, 
anger management, death awareness, resilience and the like can be a 
model of improving couples' relationships and excellent parenting and 
can be sources of durability of a dynamic married life and eventually an 
empowered society. 

keywords 
life style; Imam Husayn (PBUH); relationship to wife and children; 
qualitative analysis.  
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5 Abstracts

Examination of the Relationship between Social Capital  
and Job Performanceamong Professors  

of Lorestan Payame Noor University 
Ayoub Garavand1

Maryam Moosivand2

Seyyed Mahdi Viseh3

Abstract 
The aim of this research is the examination of relationship between social 
capital and job performance among professors of Lorestan Payame Noor 
University, based on religious teachings. The research method is descriptive 
as correlation type. The statistical populations are professors of Lorestan 
Payame Noor University among which 380 one selected, by simple 
probability sampling. The data-collection tool is the questionnaire of social 
capital and job performance measurement. For explanation of the impact 
of each social capital component on managers' job performance, the 
Pearson’s correlation coefficient and multiple regression and for 
verification of linearity, R-square technique has been used. 
The research findings show that there is meaningful relationship between 
social capital and job performance of the professors. Furthermore, there 
is a positive and significant relationship between components of social 
capital, including confidence, political participation, ability to form 
informal social relations, diversity in companionships and friendships 
and job performance. Results of regression with the step-by-step method 
demonstrate that among four components of social capital, i.e. 
confidence, ability to form informal social relations, diversity in 
companionships and political participation, respectively are the best 
predictors of job performance and overall, determine 78% of professors' 
job performance variance. 

Keywords 
social capital; job performance; professors of Lorestan Payame Noor University.  
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Abstracts 

The Framework of the Theory of Progress and Evolution  
in the View of Ayatollah Motahhari1

Hamid Parsania2

Akbar Davaei3

Abstract 
Passing about forty years of the Islamic revolution, Iran is in need of an 
indigenous and Islamic model of progress. A model that is consistent with 
the foundations of the revolution and is in the direction given by its divine 
leaders. 
In designing the progress model, the first step is conceptualization, and its 
purpose is reaching a theoretical framework for determining the limits of 
progress. The possibility of recognizing real progress from virtual progress 
and the ability to discriminating between the right progress and the wrong 
one are among other advantages of the conceptualization. 
This paper deals with the concept, foundations and different kinds of human 
community's evolution in the view of Ayatollah Motahhari and concludes 
with a theoretical framework for determining the limits of progress. In this 
framework, sorts of progress in six realms of spiritual, mental, physical, 
cultural and civilizational are depicted as a form of schema. In the future 
research, this framework can be complemented and used for modeling 
progress in different social spheres. This work can be done by establishing 
relationships between these six areas and weighing these relationships based 
on priority, inferiority and amount of importance of them. 

Keywords 
progress theory; real evolution; virtual evolution; personal evolution; social evolution 
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